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  سخن مؤلف 
   شیعهی کتاب فرقه هاچهارم بر جلد یمقدمه ا

ق و  ا و اانى به  ه  اه ادن و فرقه ھای مذھبى ، برای ھر کسى که در       GH  ق م Hح G    م 
 خ ی که از قر اوه اسلام ، مو و دار است ؛  برداه است از اهمیت و یگاه ویزه ای برخو ر ن ر ور  H I

ق پرداه اند از خج رانى در اب  Hعددی در ا زنه به بررسى و  I قH  » ل ملل وG « دادی وG 
Gارق ب ارق « در اب  G « و... 

ان  ان ملل غ در       قات در قات رواج داه و اوزه گرایش به  گونه  ز ا  و ارو   ق ق  H HH I GG 
ی که در داگاای ارو کرسى و درسى  و ش از گذه مى نماید ؛  د ریخ و ارف اسلامى  Iمو HG ر ر I 

و شده است  رت اسلام اسى  GG م G I   . 
ت اخت اسلام و فرقه ھای د Gاز خج شرق اسانى که در مو GI Iر  رر کرده و آ یژه در ایران ، آن 

ون  ه ای از خود به ی گذاه اند مى ان از شى ھی ایزو ، ھانری کر ، گ زر و ما ملا  H H I G
Gم برد که ابهای آنها نوان ابع  در زنه ایراناسى ، اسلام اسى و اخت مذا و  G II I G 

د ا فاده قرار مى گند رفرقه ھای اسلامى مو H). لرسى ترخجه شده اند و  ) ١. ١٣۶٩. شا آنها به و اکI

یاد و الى ھستند ا اخت یق  اھا و اباھات  Gچون ا ابع غربى و شرفي هى دارای  HI I G G

ر مى رسد  ی به  GGا ط به فرق و ریخ ادن لازم و ضرو ر  . 
ع د را به وان ال بضى از اسلا واته اند فرق ال د و فر م اسان غربى و شرفي حتى  و G H G IG

ان که به ون اصیل اسلام دسسى و   فکر اسان و ت اسلامئو Hناد ا    G G II 
اخت یق تری دارند ، گ تر مى شود  G G I. 

یل در موع ادن و مذا ، در داگ ق و  اه ،  I     اوزه  G H Hق  ا و حتى کشو ایران به راای د G

یلى Hوان  ره  H Iت یلى ل و در اطع    H H  ، لب  دا کرده و ا  ،یگاه خود را   J
اات راّاهمی گونه  ت ص ا G ان مى د I G. 

 
  ۱۳۹۷ز ييپا _ میيآرتا رح
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   شیعهیآشنایی اجمالی با فرقه ها
 رخ عهی در ش ـيه اظ ـ قابـل ملاح یی قـرن دوم جـدا  افتنی ـ انی ـ اند و بـا پا افتهی در دو قرن اول و دوم انشعاب عه،ی شي فرقه هانیمهم تر 

     . شدند }ام رضا که قائل به امامت امی امامانیعی به شه،ینداده است لذا اصحاب ملل و نحل، در مقابل واقف

 رخ عهی در ش ـي قابـل ملاحـضه ا  یی قـرن دوم جـدا  افتنی ـ انی ـ اند و با پاافتهی در دو قرن اول و دوم انشعاب    عه،ی ش ي فرقه ها  نی تر مهم
 هی و اثنـا عـشر  هی ـشـدند، قطع  } که قائل بـه امامـت امـام رضـا     ی امامانیعی به شه،ی لذا اصحاب ملل و نحل، در مقابل واقف   ؛نداده است 

 ،ي هجـر 61 هـم تـا سـال    يالبته در قـرن اول هجـر  .  قائل اند}و امامان بعد از او تا امام عصر    } که به امامت امام رضا       نده ا گفت
 داند ی معهی از شی را انشعابهیغلات سبئ فرقه ی رخ نداده است؛ اگرچه شهرستان   عی در تش  ی، انشعاب } نی تا شهادت امام حس    یعنی

 حـال بـه گفتـه    نی ـبـا ا .  اسـت دی به نام ابن سباء تردی که در اصل وجود شخصیدر حال. ه است  رخ داد  } ریکه در عصر حضرت ام    
 اعدامـشان  بوده اند که آن حضرت آنان را امر به توبـه کـرده و چـون توبـه نکـرده انـد،        } ی در زمان عل ی غال ي عده ا  ،یرجال کش 

 .کرده است

 عهی آمدنـد و عـلاوه بـر ش ـ   ی بـه شـمار م ـ  امبری پهی داشتند و تنها ذري ممتازتی مسلمانان موقعانیک } نیو امام حس  }  حسن   امام
 چی و ه ـامـد ی نشی در امـر امامـت پ ـ  ي دو بزرگـوار، شـبهه ا  نی ـ دانـستند؛ لـذا در زمـان ا   ی به خلافت م ـیعموم مسلمانان هم آنان را اول 

 : اند ازعبارت  منشعب شده،يا که فرقه همی هستعیما شاهد انشعاب در تش } نی بعد از شهادت امام حساد، رخ ندیانشعاب

 .هیمعتقدان به امامت محمد حنف: هیسانی ک▪

 ی بن علدیمعتقدان به امامت ز: هیدی ز▪

 .} امام صادق تی و مهدوبتیقائلان به غ: هی ناووس▪

 .قائل بودند} که به امامت عبداالله افطح، فرزند امام صادق یکسان: هی فطح▪

 .} امام صادق گری فرزند دباج،یمعتقدان به امامت محمد د: هی سمط▪

 .معتقدند} فرزند امام صادق ل،ی که به امامت اسماعیکسان: لهی اسماع▪

 . کرده استتی وصی بن طفی به امامت موس} هستند که معتقدند امام صادق یکسان: هی طف▪

 . کرده استتی بن عمران اقمص وصیبه امامت موس } امام صادق ندی گوی که میکسان: هی اقصم▪

 . کرده استتی وصی بن موسرمعیبه امامت  }امام صادق : ندی گوی که میکسان: هیرمعی ▪

 . جعده بوده استی به نام ابیدر امامت، شخص } که قائل هستند امام صادق یگروه: هیمی تم▪

 بزرگـشان   وشـد  توانـد با یم ـ } فرزنـدان امـام صـادق     ری ـ امامت در غ   ندی گو یکه م  } جعفر   نی یمنکران امامت موس  : هیعقوبی ▪
 . بودعقوبی به نام ابو یشخص

 .  نهای رفته ای آن حضرت از دنمی دانیتوقف کرده و گفتند ما نم } که در مورد امام کاظم یکسان:  ممطوره▪

  . نخواهد مرد نیزامتینمرده و تا ق } که قائل اند امام کاظم یکسان: هی واقف▪
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   منشعب شده اند؛زی نيتر کوچک ي فرقه ها به فرقه هانی از ای بعضبتهلا
 : دو گروه بودندهی در مورد امامت محمد حنفهیسانیک ●

 پـس از  هی ـ گفتنـد، کـه محمـد حنف   ی مگری دی است؛ گروهدهیبه امامت رس } نی بعد از امام حس  هی قائل بودند که محمد حنف     ي ا عده
 یگروه ـ:  چنـد گـروه شـده انـد    زی ـ دهنـد ن یم، نسبت م که امامت را به پسرش، ابو هاشنیامام بوده است؛ و بعد از ا)  ع ( یپدرش عل 

 کرده است؛ گروه دوم قائل بودند، کـه ابـو هاشـم بـه امامـت بـرادرش       تی وصی عباسی بودند که ابو هاشم به امامت محمد بن عل     قدمعت
 خـود کـرده   نی را جانـش ی گفتند، که ابـو هاشـم بـرادرزاده اش، حـسن بـن عل ـ     ی کرده است؛ گروه سوم متی وصهی بن محمد حنف یعل

  . بوده استي هاشم در امامت عبداالله بن عمروکندابو ی معتقد بودند وصزیاست؛ گروه چهارم ن
   

 : شوندی ممی تقسی به سه گروه اصلزی نهیدیز ●

آن جنـاب را بـا وصـف بـه      , امبری داشتند پدهی دانستند و عقیرا مستحق خلافت م  } ی، عل ,  اکرم   امبریبعد از پ  : هی جارود ▪
 .دندی کار کفر ورزنی و با ادند نمواری کردند و ابوبکر را اختری تقصشانی اییمردم در عدم شناسا. شناساند، نه با اسممردم 

 تی راه مـشروع نی ـ شـمارند و از ا ی م ـزی شود و امامت مفضول را با وجـود افـضل جـا   ی منییقائل هستند امامت با شورا تع  : هیمانی سل ▪
        بـه درجـه فـسق    شانی ـ داننـد کـه خطا  یخطـار کـار م ـ   } ی عل ـاری ـ کننـد و امـت را در عـدم اخت     یخلافت ابوبکر و عمر را اثبات م      

 . کنندی مری تکفزیعثمان را ن.  رسدینم

  . کنندیبا تفاوت که در مورد عثمان توقف م.  استهیمانی سلدی مانند عقازی ننانی ادیعقا: هی بتر▪
 
 :فرقه اسماعیلیه نیز به سه دسته تقسیم شدند ●

 . باشدی موعود مي است و او نمرده و زنده است و مهدلیفرزندش، اسماع } قائل اند که امام بعد از امام صادق يفرقه ا) 1

 را پـر از  نی است و ظاهر خواهـد شـد و زم ـ  بی مرده و امامت به پسرش محمد منتقل شده و او غلیفرقه دوم قائل شدند که اسماع    ) 2
 .عدل و داد خواهد کرد

 محمـد مـرده و امامـت در نـسل او     نـد ی گوی فرق که م ـنی هستند، با الی مثل فرقه دوم قائل به امامت محمد بن اسماع       زی ن فرقه سوم )3
 ییبلکـه گـروه هـا   .  شود نام فرقه بر آنان اطـلاق کـرد  ی می نداشتند و به سخت  ی فرقه ها عمر چندان    نیالبته اکثر ا  .  مانده است  یباق

 فرقه هـا سـه فرقـه    نی اانیاز م.  نداشتندي نمودی ـ اجتماع یاسی سي شدند و در صحنه هایم منقرض شانبودند که با مرگ رهبران
 اگـر چـه در قـرن دوم و بعـد از     ه،یلیالبته فرقه اسـماع .  در قرن اول، دوم و سوم دوام و ظهور داشتند هیلی و اسماع  هیدی ز ه،یسانیک

  . بردندی سر م نداشت و به اصطلاح، ائمه آن در خفا بهيوفات امام صادق نمود
  
 ی و اجتماعیاسیصحنه س لیت درفعا●
  .  بوده استعهی فرقه شنی مؤثرترهیسانی کد،ی تا خروج زه،ی امامعهی پس از ش،ي قرن اول هجردر
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.  بودنـد یسانی ـ بـر مـذهب ک  شیروهای از نياری بسمی ندانیسانی مختار نمود و ظهور داشت و اگر خود مختار را ک   امی در ق  هیسانیک
 بـار  نی نخـست ي فرقـه بـود، بـرا   نی ـ کـه رهبـر ا  هی ـ بن محمد حنفعبداالله داشت و ابو هاشم، یاسی ستی قرن اول، فعالانی تا پا فرقه نیا

 مـورد اسـتفاده   انیلی و اسـماع انیدی ـ زان،ی فـرق چـون عباس ـ  ری و حجت را بر مبلغانش اطلاق کرد و بعدها توسـط سـا    ی داع يواژه ها 
 .قرار گرفت

 ـ جـست و جـو کـرد؛ چنـان کـه       اری ـ ـ از تبار جعفر ط هی معاون عبداالله بامی توان در قی را مانیسانی کیع ـ اجتما یاسی نمود سنیآخر
 :دی گوی میشهرستان

 مـشاهده  انـت ی بودند و آنگاه کـه از او کـذب و خ  ي عبداالله بن عمروکندتی معتقد به وصا انیسانی از ک  ي ا عده«
 و هی ـ اصـحاب عبـداالله بـن معاو   انی ـم...  قائل شدنداریجعفر ط بن عبداالله بن هیکردند، به امامت عبداالله بن معاو    

 .» در امامت بوديدی اختلاف شدی محمد بن علروانیاصحاب و پ

و   شـد جـاد ی ادی ـ زامی ـ اسـت کـه بعـد از ق   هی ـدیزي  فعال بـود، فرقـه   ی و اجتماعیاسی که در صحنه س  ي فرقه ا  نی دوم هیسانی از ک  بعد
 رشی علاوه بـر پـذ  هیدی تر بود؛ چنان که زکی به اصول اهل سنت نزدعهی شي فرقه ها  ۀ هم  بوده است و از    عهی فرقه ش  نی تر یاسیس

 اعـم، چنـدان   ي بـه معنـا  عی تـش یعن ـی ،يدی ـمـذهب ز .  کردنـد ی نمری تکفزی را نری طلحه و زبشه،ی عاثمان،خلافت ابوبکر و عمر و ع 
 ي تعـداد می و برادرش ابراههی نفس زکي محمدامی چون قيدی زي هاامی از قی سبب در بعضنی با معتقدات اهل سنت نداشت، بد   یتعارض

 باور بودنـد  نی جستند، احتمالاً بر ای شرکت ميدی زي هاامی که در قیانیعی شنیهمچن. از بزرگان و عالمان اهل سنت شرکت داشتند 
 تی ـ سبب بود و در نهانیبد. ننای از اطراف اانیعی شی پراکندگدی ها، منصوب از طرف امام معصوم هستند و شا امی ق يکه رهبران علو  

 در آخـر کـار،   ي به گفته مسعوده،ی محمد نفس زکرادر بن عبداالله، بمی ماندند؛ مثلاً ابراه   ی م ی رهبران باق  نی در کنار ا   انیدیفقط ز 
 . عده همراه او کشته شدندنی که ادی جنگی مهیدیبا چهار صد نفر از ز

 دوم مـه ی فرقـه در ن نی ـا.  اسـت یلیفعال بوده اند و نمود داشتند، فرقه اسـماع   یاسی س _ ی اجتماع ي که در صحنه ها    ي فرقه ا  نیسوم
 در اجتماع نداشته است و رهبران آنها ي چندان نمودي تا اواخر قرن سوم هجر  یول.  جدا شده است   عی تش کرهی از پ  يقرن دوم هجر  

 سـبب مراحـل   نی بردنـد؛ بـد  یدر خفـا بـه سـر م ـ    در مغـرب ـ   ی فـاطم فهی خلنی ـ اول ي مهددااللهی سال ظهور عبیعنی ي هجر296تا سال 
 الخطـاب  ی اب ـروانی ـ آنان را به غـلات و پ هی اولي حرکت هاستهی زی که در قرن سوم می فرقه کاملاً مجهول ماند؛ نوبخت  نی ا نیتکو

 . دهدیربط م

 :سدی نوی مورد منی در ايمسعود.  از ابهام مانده استي در هاله ازی آنان ندیعقا

   خــود نی در رد مخــالفزیــ دربــاره فــرق و نی معتزلــه، مرجئــه و خــوارج کتبــعه،یشــ: لــف فــرق مختنیمتکلمــ«
 که بر آنهـا رد نوشـته انـد مـثلاً     زی نیکسان.  فرقه قرامطه نشدهدی از آنها متعرض عقایاما کس ... نگاشته اند 

 بن الـزرام  یحمد بن عل عبداالله می اب،ی الجرجانای الحسن زکری اب،ی ابن عبدك الجرجان  ،ی النعان دیزی بن   ٔقدامه
 آن مطالـب را  گـر ی دهنـد، کـسان د  ی اهل باطل را شرح م ـدی هر کدام که عقای جعفر الکلاب  ی و اب  ی الکوف یالطائ

 .» کنندی نمدیی افراد را انکار کرده و آنها را تأنی فرقه مطالب انی تازه خود اهل اند،ی گوینم

 : باره نوشتهنی بخوانند؛ خواجه الملک در ای متفاوتيم ها مطلب باعث شد که آنان را در مناطق مختلف به نانیا
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 به قـم و کاشـان و طبرسـتان و    ،یلی خوانند؛ به حلب و مصر اسماعی می به نامیتی و ولا ي را به هر شهر    آنها«
 .»... و به اصفهانی خلفي و به ری و به بغداد و ماوراءالنهر قرمط،یسبزوار سبع

 روی ـ نتی ـ و جـذب و ترب غی ـ تبلي روشتری ـ پرداختنـد و ب ی م ـیاس ـی سي هـا تی ـ کمتر بـه فعال    انیلی اسماع ،ی دولت فاطم  لی از تشک  قبل
 بـن احمـد بـه    نی عبداالله بن محمد، احمد بن عبداالله و ح ـل،ی از جمله محمد بن اسماعیلیتمرکز داشتند، لذا شاهد سفر رهبران اسماع  

 نی ـ کـه در ا می هستجانی همدان، استانبول و آذربامن،ی لم،ی دشابور،ی جبال قندهار، ن   ه،ی نهاوند، منطقه دماوند، سور    ،ي چون ر  یمناطق
 . کردندی را پراکنده مشی و مبلغان خوانیمناطق داع

 پرداختنـد کـه   تی ـ بـه فعال ی منـسوب کردنـد و بـا چنـان گـستردگ     هیلی خـود را بـه اسـماع   انی ـ ها بود کـه قرمط  نهی زم نی توجه به ا   با
 . را خاموش کنندآنان ي  نتوانستند فتنهی عباسانیلشکر

 را از ی اسـلام نی از سـرزم یعی در مغرب شکل گرفـت و بخـش وس ـ  یلی بر اساس مذهب اسماعی دولت فاطمزی ني هجر296 سال   در
  .تج ساخ خارانیقلمرو عباس

  
  ی فقه جعفر_ يمذهب جعفر

 ی علم ـيآثـار و روشـها   قـرار داد کـه از   ی و بررس ـقی ـتحق  علم خاص را مـورد کی شرفتی تطور وپری توان سی م یبدون شک وقت  
 با دانشمندان آن در جهت فهم و یی آن علم و آشناخی و تتبع در تارقی تحق نیبنا بر ا  .  حاصل کرد  ی آن رشته آگاه   شمندانیعلماء و اند  

  .  دارداق مصدزی در مورد علم فقه نندی فرآنیا.  رسدی به نظر مي لازم و ضروريها امر  دانشنیدرك بهتر ا
مـذهب  «  یعنـی  ] مقـال را مـذهب فقهـی اهـل بیـت      نی ـ اعهی فقـه ش ـ زاتی ـ و ممخیدر جهت کسب شناخت از تـار     له و   أ مس نی هم رویپ

   :می پردازی چند اصطلاح می و ابتدا به معرفمی کنی مآغاز » جعفري
  . آنهاستیلی ادله تفصي از روی است و در اصطلاح دانستن احکام شرعي مسائل نظرقی فهم دقي فقه به معنا:فقه -1
 عهيادله فقه منابع استنباط احکام است که نزد ش « . داردی آنها آگاهیلی ادله تفصي از روی است که به احکام شرعی کسهی فق:هیقف -2

  »عقل ،از کتاب، سنت، اجماع عبارتند
  .است , اکرم ی به نبی الهی و وحدی منظور از کتاب همان قرآن مج:کتاب -3
 زی ـ مطلق معصوم که شـامل امامـان دوازده گانـه ن   عهی شدهیو به عق , امبری پری تقر  سنت عبارت است از قول و فعل و        :سنت -4
  . باشدیم

 قابـل  يدی ـ کـه حکـم جد  یی و نظر معصوم باشد و در جايأ که کاشف از ری در صورت ندی اجماع اتفاق نظر فقها را گو      :اجماع -5
  . شودی آورده مياستخراج از کتاب وسنت نباشد به اجماع رو

  . شودی گفته مزی عقل نلی که به آن دلدی رسی آن به حکم شرعلهی است که بتوان به وسیظور از عقل هر حکم عقل من:عقل -6
  

  برخی تمایزات فقه شیعه
 اهـل  ي علمـا انی ـ در می قبول دارند ول ـ ، از منابع احکامیکیو  , سنت ائمه را به عنوان ادامه سنت رسول االله عهی ش ي علما ی تمام -1
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  . دانندی می منبع احکام شرعي صحابه را در ادامه سنت نبو ،ل و فعل قوتیتسنن اکثر
 عقـل بـه عنـوان    تی ـ اهـل تـسنن بـر حج   ي که غالب علمای دانند در صورتی می عقل را منبع صدور احکام فقه   عهی ش ي علما تی اکثر -2

  .ستندیمنبع صدور احکام قائل ن
 دی، س ـدی ـ مفخی داننـد ماننـد ش ـ  ی آنرا فاقد اعتبار م ـی و برخی طوسخیند ش دانند مانی موثق مهی امام ي از فقها  ی خبر واحد را برخ    -3

 اهـل تـسنن   ي کـه اکثـر علمـا   یدر صـورت .  حلـب ي، ابوالمکارم مشهور به ابن زهره و علمـا     صاحب سرائر  سی، محمد ابن ادر   یمرتض
  . به اعتبار خبر واحد اذعان دارندی هم مانند امام محمد غزالیآنرا قبول ندارند و برخ

 مـصالح  ،ي، سـنت نبـو   اهـل سـنت عبارتـست از قـرآن    ی کـه منـابع فقه ـ  ی قرآن، سنت، عقل و اجماع است در صـورت       عهی منابع فقه ش   -4
  .، سد ذرائعستحسانا ،مرسله

  
   اصلی تاریخی فقه امامیهیدوره ها

   .عیدوره تفر _2 و  عی دوره تشر_1 : دو دوره ذکر شده استنهی زمنی ادر
 قـرآن  اتی ـ دوره عـلاوه بـر آ  نی ـ در ا. باشـد ی عمـر م ـ انی ـاز آغاز تا پا,  امبری پی زندگیمل تمام دوره شا نی ا :عی تشر دوره

 نی است که در همان دوره جمـع و تـدو  يقرآن تنها اثر.  کردافتی را دری توان احکام و حقوق اسلامیهم م , امبری از سنت پ دیمج
  . شودی تمام م، بوددهیل انجام سال به طو23 که حدود عیشردوره ت , امبریبا وفات پ. شده است

 باشد کـه تـا زمـان ظهـور حـضرت صـاحب       ی معی استخراج و استنباط احکام بعد از دوره تشرة دوره همان دور نی ا :عی تفر دوره
  . هم ادامه دارد ،أ الزمان

  
  ادوار فقه شیعه در دوره تفریع●
 اجتهاد در نزد اهل سنت باز شد و به خاطر بوجـود آمـدن    دوره بابنیدر ا.  اختصاص دارد} دوره به عهد ائمهنی ا : اول دوره _1

 آنهـا را  ينقـشه هـا  }  کننـد کـه ائمـه   جـاد ی آنها انی کردند اختلاف بی می، معاندان سع مذاهب عمدهانی در م  یاختلاف در حکم مسائل   
  .وستی به وقوع پ دورهنی و استحسان در ااسیو رد ق }نی در زمان باقری فراوانثی احادلنق کهی کردند به طوری میخنث

 دوره نی ـ رهبـران ا ردی ـ گی اول قـرن پـنجم را در بـر م ـ   مـه یتـا ن ) ي کبـر بـت یحـدود غ ( اول قـرن چهـار    مهی که از ن   : دوم دوره _2
 . دهـد ی م ـلی را تـشک عهی دوره اصول منابع فقـه ش ـ نی شده در افیلأ تکتب . شوندی محسوب مهی امامعهی شي و فقها  نی محدث نیبزرگتر

 دی ـ صدوق پدخی و شینی مثل کلثی در علم حدی شد و دانشمندان بزرگ و معروففیلأ تهی امامعهی ش یثی منابع حد  نی دوره مهمتر  نیدر ا 
  .آمدند

 از نـصوص  ی علـم اصـول، مـسائل فقه ـ   لهی در آمد و بـه وس ـ ي عهد آغاز اجتهاد که جمع نصوص به صورت اجتهاد     :دوره اجتهاد  _3
 علـم اصـول   کـه ی بـه طور دی استنباط گردیاره آنها وارد نشده بود از اصول کل که نص دربی شد و فروع حی و تنق  قیاستخراج و تحق  

 دهی ـ دوره بـه طـور مطلـق دوره اجتهـاد نام    نی ـا.  و نگاشته شـد  فی تاللی عقی چون ابن اب ی به طور مستقل توسط دانشمندان     عهیکامل ش 
  .شد
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 نی ـ دانستند و لذا دانـشمندان ا ی می طوسخیو جسارت به ش کتاب را اهانت فیلأ دوره دانشمندان فتوا دادن و تنی در ا :دیعصر تقل  _4
  . نامندیعصر را مقلد م

 مجـدد  يای ـ دوره به احنی در اسی ابن ادر. ادامه داشتازدهمی تا قرن سی دوره از زمان ابن ادرنی ا: عصر نهضت مجدد مجتهدان   _5
 قـات ی آوردنـد و تحق ي دانـشمندان بـه اجتهـاد رو   نی ـ بـر ا  است پرداخت و بنـا عهی شی از منابع فقهیکی کتاب سرائر که   فیلأاجتهاد و ت  

 زی ـ بـه فقـه مقـارن ن   نی و فخـرالمحقق ی و محقـق حل ـ ی بـه اجتهـاد و تکامـل آن توسـط علامـه حل ـ     آوردن ي تر شـد و بـا رو  قی عم یفقه
  .پرداخته شد

 کتـاب   منحـصراً عهیستنباط فقه ش معتقد بودند که منبع اعهی از دانشمندان ش  ی دوره جمع  نی در ا  :انی مذاهب اخبار  شیدای عصر پ  _6
 ي بـر مبنـا  ی و کتـب فقه ـ دی ـبـه ضـعف گرائ  ، علم اصول،  دورهنی ها اي مخالفت اخبارلی و به دلندی گویوسنت است نه آنچه مجتهدان م  

  . و بحار الانوارعهی وسائل الشی نگاشته شد از جمله وافثیاحاد
 دوره ابتدا راه مقابله نی است که در ایانه بهبدیاکمل معروف به وح دوره محمد باقر بن محمد     نیسس ا ؤ م : استنباط دی عصر جد  _7

 يدی ـ آن نهـضت جد ۀو در ادام.  کردندانی را در استنباط بی به قواعد اصولاجی احتاًی گرفتند و ثانشی را در پ ي گر ي اخبار انیبا جر 
 زی ـ و نی در فـروع فقه ـ یدن مـسائل اصـول   در بـه کـار بـر   ری نظیدقت ب.  شودیآغاز م) ق.هـ 1281 (يار انصی مرتضخیبا ظهور ش  

  .ستی نسهی قبل قابل مقاي از دوره هاکی چی دوره با هنی در مسائل فقه در ای و منطقیاستفاده از ادله عقل
  
  

  :  فصلپی نوشت
   تاریخ الفقه الجعفری ھاشم معروف الحسنی-١
   تاریخ فقه و فقھا ابوالقاسم گرجی-٢
   ادوار فقه محمود شھابی-٣
  رفقه وکیفیت بیان آن ابراھیم جناتی ادوا-٤
  دکتر علیرضا فیض: لیفأھای اجتھاد و فقه پویا ت ویژگی-٥
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 ّدومGل 
  

  معرفّى دو علم 
  اصول فقه 
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  مقدمه
یـن پـذیرفت و خـود را    را بـه عنـوان آخـرین د    ,از آن دم که آدمى به خداوند ایمان آورد و دین اسـلام و شـریعت حـضرت محمـد          

هـاى الهـى خـود را     از این رو، این انسان به حکم عقل نسبت به تکالیف و الـزام . ى خدا دانست، اطاعت از او را بر خود واجب نمود     بنده
و ن و اطوار حیات بشر، وظیفه و موضع عملـى ا ئویابد که اسلام به عنوان شریعت خاتم، در تمام ش     بیند، و در مى    ل مى ئوظف و مس  ؤم

را که موجب رسیدن به سعادت ابدى است، مشخصّ کرده است و او باید تمام افعال فردى و روابط اجتماعى خود را بـر اسـاس احکـام       
. ن مختلف حیات چیست تـا خـود را نـسبت بـه آن سـازگارى دهـد      ئوپس باید بداند که دیدگاه دین در هر شأنى از ش    . اسلامى بنیان نهد  

 »موضـع عملـى  «توانست   خود مى وضوح کامل داشت و آشکارا از منابع دین قابل فهم بود، هر انسانى  اگر احکام شرعى براى همگان    
 نظیـر دوربـودن و فاصـله زمـانى از     _اما بـه دلایلـى   . هاى علمى عمیق و گسترده نبود  خویش را روشن کند و دیگر نیازى به بحث  

هاى مفـصل علمـى     گیرد، بلکه اکثر احکام بدون بحث  صورت نمى تعیین موضع عملى و کشف احکام شریعت به آسانى  _عصر تشریع   
گیرى مکلّف و سلوکى است  مراد از موضع یا موقف عملى، همان جهت .زند، مشخصّ نیست ها کنار مى که پرده از ابهامات و پیچیدگى

  . و واجب است که بر انسان مسلمان به عنوان تبعیت از شریعت، لازم
علـم  «ى عملىِ انسان را بر اساس شریعت تعیـین کنـد؛ از ایـن رو،     لمى پدید آید تا ضمن رفع این غموض، وظیفهبنابراین، لازم بود ع   

  .پدید آمد تا از راه استدلال، موضعِ عملى را تعیین کرده و کشف حکم کند» فقه
اسـتنباط حکـم   «ملیاتى است که بـه نـام   کند و این همان ع اى استدلال مى گیرىِ عملىِ انسان در هر واقعه     براى تعیین جهت  » علم فقه «

  . پس علم فقه، علم عملیات استنباط حکم شرعى است. گردد  نیز اطلاق مى»اجتهاد«اه به آن شود، و گ نامیده مى» شرعى
مـستقیم اسـت؛ زیـرا بـا تعیـین حکـم       شریعت که به صـورت غیرمباشـرى و نا  ى دلیل قطعى یا ظنّى بر حکم شرعى مجعول در    با اقامه 
در علم فقه، تعیین استدلالى موضع عملـى بـه دو روش انجـام     .شود ، وظیفه و موقف عملى مکلّف نیز در مقابل واقعه روشن مى       شرعى

  :پذیرد مى
  :در اصطلاح داراى دو معناست ى واژه که این : اجتهادبه روش. 1
فقه اهل سنّت بدین صـورت مطـرح شـد    نخستین بار اصطلاح اجتهاد در  .  حکم کردن بر اساس رأى و مصلحت اندیشى شخصى         )الف 

الـسلام   آن دسته از روایـات ائمـه علـیهم   . تواند اجتهاد کند که اگر فقیه به دنبال حکم شرعى رفت و دلیلى از قرآن و سنّت نیافت، مى     
  .که در آنها نهىِ از اجتهاد شده است، ناظر به همین معنا از اجتهاد است

تفـصیل  . ى امامیه از اجتهـاد همـین اسـت    مراد شیعه. ى معتبر شرعى حکام شرعى از ادلهّ تلاش و کوشش علمى براى استخراج ا   )ب 
  .جویى نمود بایدپى» شناسى اجتهاد جایگاه«بردارى از آن در علوم اسلامى را در بحث  بحث در معنا و حقیقت اجتهاد و کیفیت بهره

نـه از   کند،  ى خاصى روشن مى لى مکلّف را در قبال واقعه موضع عم که در آن فقیه مستقیماً: یا مستقیمىبه روش مباشرـ  2
و این در زمـانى اسـت کـه فقیـه عـاجز از      . کند  براى تعیین موقف عملى استدلال مى   طریق کشف حکم شرعى آن واقعه، بلکه مستقیماً       

  .کشف حکم شرعى باشد
ون آدمـى و  ئى تمـام ش ـ  حیـات بـشرى اسـت، بـه انـدازه     ون مختلـف  ئى عملى انسان در تمام ش دار کشف وظیفه از آنجا که علم فقه عهده  

. ى آنها، فقیه باید جداگانه اسلوب اسـتنباط را بـه کـار گیـرد     وقایع و حوادث حیات بشرى وسعت و گستردگى یافته است و در همه   
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اى از اصـول و   ارهرو اسـت کـه در عـین گونـاگونى در پ ـ      هـاى گونـاگون و متفـاوتى روبـه      از این رو فقیه در کار اجتهاد با اسـتنباط         
کـرد تـا    تـشخیص ایـن اصـول مـشترك در اسـتنباط بـه تـدریج ایجـاد و وضـعِ علـم جدیـدى را طلـب مـى              . قواعد کلّى اشتراك دارنـد    
بـه ایـن صـورت بـود کـه علـم       . هاى فقهـى سـود جویـد    ى آنها باشند تا بعدها فقیه بتواند از آنها در استنباط       تحدیدکننده و تعلیم دهنده   

  .یدآمد و تدوین شدپد» اصول فقه«
  

  تعریف علم اصول فقه
  .» لاِستنباط الأحکام الشرعیۀانهّ العلم بالقواعد الممهدة« :اند در تعریف علم اصول مشهور اصولیان چنین گفته

  .19 ـ 22سیدمحمدباقر صدر، المعالم الجدیدة، صص : نک. 1
سازد یـا قواعـدى کـه بـراى      را براى استنباط احکام شرعى آماده مىاى از قواعد که آدمى  دانستن پاره: علم اصول، عبارتست از   «. 2

  .»استنباط احکام شرعى آماده شده است
  .اند ه کردهئرو بود، محقّقان اصولى تعاریف دیگرى ارا  از آنجا که تعریف مشهور، با اشکالاتى؛ نظیر جامع و مانع نبودن، روبه

نزدیک ترین علم به فقه و مـؤثرترین آن اسـت، زیـرا اصـول جـزو أخیـر       » ل فقهعلم اصو«بر این باور است که   ) ره(مرحوم نائینى 
گیرد، در حالى که سایر علوم مورد نیاز؛ مثل لغـت، صـرف و نحـو و رجـال، در      قیاس استنباط بوده و کبراى قیاس استنباط قرار مى   

  شوند؛  صغراى قیاس واقع مى
  :اى اصولى است رار گرفته است، از این رو مسألهمثلاً حجیت خبر واحد در مثال زیر در کبراى قیاس ق

  .»اى وارد شده است ء خاص، خبر ثقه بر وجوب فلان شى«
  )1.(»و هرگاه بر وجوب چیزى خبر ثقه وارد شود، آن چیز واجب خواهد شد«

  .ء خاص واجب است فلان شى: نتیجه
رد نیـاز ضــمیمه شـوند، حکــم فرعـى کلّــى اســتنتاج    علــم اصـول، علــم بـه کبریــاتى اسـت کــه اگـر بــه آنهــا صـغریات مــو     «بنـابراین،  

  )2.(»شود مى
  :گوید ، در تعریف علم اصول مى)ره(شهید سید محمدباقر صدر

  )3.(»گیرند علم اصول، علم به عناصر مشترکى است که در عملیاتِ استنباطِ حکم شرعى مورد استفاده قرار مى«
آینـد؛ نظیـر    گیرد که در جاهاى متعددى از ابواب فقه به کـار مـى   قیق قرار مىاى از قواعد مورد بررسى و تح یعنى در این علم پاره  

علـم اصـول،   . آینـد  به کار مـى ... بحث از حجیت ظهور عرفى، حجیت خبر و امثال آنها که در استنباط احکام صوم، خمس، صلات و        
  .دساز اى امور دیگر را نیز روشن مى باط و پارهافزون بر تحدید عناصر و اصول مشترك، میزان استفاده از آنها در عملیات استن

  
  موضوع علم اصول

گـردد؛ مـثلاً گفتـه     شمارند که مباحث آن علم حول آن موضـوع مـى   معمولاً عادت بر این است که براى هر علمى موضوعى، را بر مى      
ثى که در هر یک از این دو علم است؛ یعنى تمامى مباح» کلمه«است و یا موضوع علم نحو      » طبیعت«شود موضوع علم فیزیک،      مى
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در مـورد علـم اصـول نیـز، ایـن بحـث وجـود دارد کـه         . شود، حول موضوعى است کـه بـرایش در نظـر گرفتـه شـده اسـت         مطرح مى 
  موضوع آن چیست؟

علم اصـول از  به این معنا که در . دانند ؛ یعنى کتاب، سنّت، اجماع و عقل مى »ى اربعه  ادلهّ«بسیارى از محققان، موضوع علم اصول را        
را بـه وصـف   » ى اربعه ادلهّ«برخى از آنها : اند این محقّقان خود بر دو دسته. شود ى اربعه و حجیت آنها بحث و گفتگو مى      احوال ادلهّ 

را بـا صـرف نظـر از دلیلیـتش،     » الادلّـۀ  ذات«اى دیگـر نظیـر صـاحب فـصول،          و پـاره  ) 4.(داننـد  دلیل بودن، موضوع علـم اصـول مـى        
  )5.(شمارند ل مىموضوع اصو

داند کـه   مى» اى کلّى«اى اشکالات وارد بر موضوع فوق، موضوع اصول را  ، براى فرار از پاره )ره(محققّ ارجمند آخوند خراسانى   
ى  از این رو، حتّى خبر واحـد هـم کـه از ادلّـه    . ى اربعه باشد و چه نباشد بر تمام موضوعات مسایل علم اصول منطبق است، چه از ادلهّ      

  )6.(ى اصولى است، تحت موضوع علم اصول داخل است ه نیست، اما چون موضوع یک مسألهاربع
ز منـابع  دست یازیدن به توان و نیروى استنباط حکم شـرعى ا : شود که فایده و غرض از علم اصول  روشن مىفوقبا توجه به مباحث    

  .آن است
  

  ادلّه و منابع حکم شرعى
  .، سنّت، اجماع و عقل)کتاب(قرآن : سى استوار استفقه شیعه بر چهار منبع و دلیل اسا

توان احکام شرعى را از داخل آنها یا از طریق آنها با به کـارگیرى قواعـد خاصـى     مراد از منبع یا دلیل بودن این امور آن است که مى     
اى  البته در پـاره . ى مذکور است هاستنباط و کشف کرد و هدف علم اصول فقه نشان دادن کیفیت استخراج احکام شرعى از منابع و ادلّ 

 از این منابع بر گرفت، براى چنین مواردى اصول کلّـى خاصـى در اصـول فقـه شـیعه مقـررّ       توان مستقیماً از موارد احکام فقهى را نمى  
  : گردد از همین رو است که اصول فقه به دو بخش تقسیم مى. شود خوانده مى» اصول عملیه «اًاست که اصطلاح

  .ى استفاده از اصول عملیه شیوهة بار درر مورد روش استنباط احکام از چهار منبع یا دلیل اصلى و بخش دیگربخشى د
  . گیرد با توجه به مطالب بالا، شناختن منابع استنباط کار بسیار مهمى است که در علم اصول انجام مى

  :کنیم ما در این جا به اجمال این منابع را تعریف مى
ى شناخت احکام شرعى در حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه، کتاب خدا است کـه    نخستین منبع و دلیل و پایه :)رآنق (کتاب. 1

  .مصون از هر گونه تحریف و خطایى است
و به یـک  . ى اصلى استنباط است  معصوم است که دومین منبع و دلیل شناختى و مایه*»تقریر و  فعل؛ قول« مراد از سنّت  :سنّت. 2

خــدا  در شـیعه مــراد از سـنّت، اعــم از سـنّت رســول   . رود تـرین و پرکــاربردترین منبـع اجتهــاد بــه شـمار مــى    تـرین و وســیع  ا مهــممعن ـ
  .السلام است آله و سنّت ائمه اطهار علیهم و  علیه االله صلى

  .باشد رعى مىالسلام در مورد احکام ش هاى معصومان علیهم ى گفته  عبارت از اخبارى است که در بردارنده: قول*
  .شود ى خبرى براى ما نقل مى السلام ، در چگونگى انجام یک حکم شرعى گویند، که به واسطه  به عمل معصوم علیه: فعل*
  .گیرد السلام در برابر قول یا فعلى است که در مرئى و منظر او صورت مى  عبارت از سکوت دالّ بر امضاى معصوم علیه: تقریر*
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ى حکـم   اجمـاع، در فقـه شـیعه تنهـا در صـورتى از ادلّـه      . ماع، اتفاق همه عالمـان اسـلام در یـک مـسأله اسـت           مراد از اج   :اجماع. 3
  .شرعى شناخته شده است که کاشف از قول معصوم باشد

  .شده است  ى اجتهاد شمرده اى از موارد از ادلهّ  عقل، اعم از عقل مستقل قطعى و عقل غیرمستقل قطعى، در پاره:عقل. 4
سـنّت پیــامبر  ت نیـز چهــار دلیـل فـوق را قبـول دارنــد، امـا در چگـونگى آن بـا شــیعه اخـتلاف دارنـد؛ مـثلاً اینــان افـزون بـر             اهـل سـنّ  

. داننـد   کاشـفِ مـستقل از حکـم شـرعى مـى     و اجمـاع را نیـز مطلقـاً   . شمارند ، سنّت صحابه را نیز از منابع و ادلهّ مى      آله و علیه االله صلى
شـمارند؛ نظیـر    ى دیگـرى را نیـز بـه عنـوان منبـع و دلیـل اجتهـاد بـر مـى          ى چهارگانه، منابع و ادلهّ  و ادلهّ  همچنین آنها جز این منابع    

  )7... .(سان، مصالح مرسله، شریعت پیشین وقیاس، استح
  

  علم تاریخ اصول
رسـیم دورنمـایى از ایـن     روشن است و نیازى به تعریف ندارد، اما بـراى ت     مفهوم تاریخ اصول نسبتاً    :تعریف علم تاریخ اصول   . 1

  .کنیم علم به اختصار مراد از تاریخ اصول را بیان مى
 و سیر تطور و رشد تاریخى مـسایل ایـن   _ از حیث زمان، کیفیت و علّت پیدایش   _تاریخ اصول، دانشى است که به پیدایش علم اصول        

پـردازد   هاى گوناگون شخصى یا جمعى مـى   انگیزههاى گوناگون با توجه به شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و     علم در طول دوره   
  .کند هاى آنان اشاره مى هگاها و نظر احبان ابتکار، و اندیشه به ویژه مبدعان و ص،و به تبع به محقّقان این علم

و غـرض از آن  . موضوع این دانش، خود علم اصول و سیر تکامـل و ادوار حیـات آن اسـت         :موضوع و غرض تاریخ اصول    . 2
تاریخى در علم اصول است تا دانشجویان و طلاّب به درستى بـا ایـن علـم و کیفیـت تکـون آن آشـنا شـده، سـیر تحـول آن را                پژوهش  

ى پیدایش آن را دریافته، در حـلّ معـضلات    تر فهمیده و فلسفه دریابند و بتوانند در پرتو کار تاریخى، مسایل اصولى را هر چه دقیق       
  )8.(تر عمل کنند آن موفقّ

تنهـا در همـین   . کنـد  از نیم قرن تجاوز نمـى » تاریخ اصول«بى تردید پیدایش رسمى دانشى به نام         : تاریخ اصول  ى پیشینه. 3
 اى مهم و دانشى که باید به آن پرداخت رسماً ى اخیر بود که بحث تاریخ اصول و پژوهش در سیر تحول آن به عنوان مسأله         چند دهه 

هـاى   محقّقان اهل سنّت، شاید اندکى پیشتر از اصولیان شیعه به ایـن امـر پرداختنـد و نوشـته     .رفتمورد توجه محقّقان اصولى قرار گ  
و دکتـر شـعبان    )9() ق.ـ ه ـ1395: م (هتـوان بـه اسـتاد محمـد ابـوزهر      از این میـان مـى  . مختصر و مفصلى دراین زمینه تألیف کردند      

  .هاى مصر اشاره کرد اصول و فقه در دانشگاه الأزهر و دیگر دانشگاهى  دو تن از استادان برجسته )10() ق. ه1359: ت(اسماعیل 
توان از استاد شهید سید محمد باقر صدر، اسـتاد محمـود    در میان اصولیان شیعه نیز از نخستین محققانى که به این مهم پرداختند، مى      

هـاى اصـولى گـاه بـه      ى کتـاب  اى از اصـولیان در مقدمـه    پـاره پیش از اینان. اى دیگر نام برد  جناّتى، دکتر گرجى و عده      اللهّ شهابى، آیۀ 
هـا و مـستندهاى کـافى نبـود، از ایـن رو چنـدان قابـل         نوشـتند کـه اغلـب همـراه بـا تحقیـق       اختصار مطالبى در مورد تاریخ این علم مـى    

  .اطمینان نیستند
هـاى مـستقل در تـاریخ ایـن علـم       ولى نیـز بـه کـاوش   شود، سبب شد که محقّقان اص ـ هاى تاریخى داده مى اهمیتى که امروزه به پژوهش   

هـا اسـت بـه شـرح      ها که حاصل این پژوهش اى از این نوشته پاره. بپردازند و براى ادعاهاى خود شواهد و اسناد کافى فراهم سازند    
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  :زیراند
اى از ایـن علـم    کـرد، تاریخچـه   ىى حقوق دانشگاه تهران بیان م ـ هاى اصول خود که در دانشکده  ـ استاد محمود شهابى در آغاز درس 1

  .او چاپ شده است» تقریرات اصول«این تاریخچه در مقدمه کتاب . گفت
وى اصـول را در سـه   . او چاپ شده اسـت » المعالم الجدیده«اى نوشت که در بخش نخست کتاب   ـ شهید صدر در تاریخ اصول رساله 2

  .کند دوره بررسى مى
. کنـد  نگاشت که ادوار اصول اهل سنّت و شیعه را در نه دوره بحث مـى » تحول اصول«با عنوان اى   ـ دکتر ابوالقاسم گرجى رساله 3

  .چاپ شده است» تاریخ فقه و فقها«ى کتاب  بعدها همین رساله به عنوان ضمیمه
  .ریخ اصول نیز پرداخته استتألیف کرد که در آن به تا» ادوار اجتهاد« جناّتى، از مدرسان حوزه علمیه قم، کتابى با نام   ـ آیۀ الله4ّ

هاى غیـر قابـل    ها و کاستى این آثار اگر چه به عنوان نخستین تحقیقات رسمى درتاریخ اصول ارزشمند ودرخور احترامند، اما ضعف 
ا و ه ـ آمـده، اثـرى اسـت شـتابزده و فاقـد تحلیـل      » تقریرات اصـول «ى  انکارى نیز دارند؛ مثلاً آنچه از استاد محمود شهابى در مقدمه 

تـر   اگـر چـه قـوى   » هالمعالم الجدیـد «کار شهید صدر در . هاى دقیق، افزون بر این که مدارك و منابع ادعاها نیز کافى نیست          تبیین
از کارهاى دیگر است اما تنها بخشى از قسمت اول کتاب مربوط به تاریخ اصول است و باقى مباحث مربوط به مسایل دیگرى است که          

هـا بـه درسـتى و کامـل      ى دوره از ایـن رو در کـار شـهید صـدر همـه       . جـاى داد  » شناسـى اجتهـاد    جایگـاه «ت عنوان   توان آنها را تح    مى
 فاقد تحلیل است و در مواردى کـه تحلیلـى ذکـر شـده،     دکتر گرجى نیز بسیار مختصر و تقریباً» تحول اصول «. شوند بررسى نمى 

تر است، اما اختصاص به تـاریخ   آقاى جناّتى اگر چه مفصل» ادوار اجتهاد«. است» هالمعالم الجدید«همه برگرفته از شهید صدر در      
  .اصول ندارد، بلکه در مورد ادوار اجتهادى است که پژوهشى اعم از پژوهش در تاریخ اصول است

ران بلـوغ و  خواهـد تـا بـه دو    هـا زمـان مـى    برد و سـال  حقیقت این است که پژوهش در تاریخ اصول هنوز در دوران نوزادى به سر مى      
. دارى انجـام دهنـد   از این رو، محقّقان اصول باید براى به کمال رساندن این امر تلاش بسیارى کرده و تحقیقـات دامنـه      . پختگى برسد 

  .امید است این نوشته تلاشى خُرد در این راستا به شمار آید
  

  چکیدة فصل
             ل ئو کـه انـسان مـسلمان بایـد نـسبت بـه آنهـا خـود را مـس         ادیان وحیانى و به ویژه دین اسـلام، داراى تکـالیف و احکـامى اسـت

هـا بـه آسـانى قابـل      از آنجا که تمام این تکالیف و الـزام .  و به این منظور باید آنها را کشف و سپس به آنها عمل کند        بشمارد
اط و اصـطیاد کـرد و   فهم از متون دینى نیست، لازم است مقدماتى فراهم شود که بتوان احکام شریعت را از میان آنهـا اسـتنب    

 .علم فقه به این منظور پدید آمد

         ى را    فقیه براى کشف احکام شرعى نیازمند علومى است که مهمترین آن، علم اصول فقه است و این علم در واقع قواعـد عـام
 .دهد تا در استنباط فقهى از آنها سود جوید به دست فقیه مى

         ت گرفته» ى اربعه ادلهّ«است؛ برخى آن را در این که موضوع علم اصول چیست، اختلاف شدهو برخـی اند،  به وصف دلیلی 
را » ل اصـول ئکلّـى انتزاعـى منطبـق بـر تمـام موضـوعات مـسا       «اند و گروه سوم    را موضوع قرار داده   » ذات الأدلۀّ «دیگر  
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 .اند موضوع این علم بر شمرده

 شرعى از منابع آن استغرض از علم اصول فقه، دست یازیدن به توان و نیروى استنباط حکم . 

 گیرند در اصول فقه این منابع مورد بررسى و تحقیق قرار مى. قرآن، سنّت، عقل و اجماع: منابع حکم شرعى عبارتند از. 

 »  ر و رشـد تـاریخى مـسا               » تاریخ علم اصولل آن و بـالطبع بـه عالمـان    ئدانشى است که به پیـدایش علـم اصـول و سـیر تطـو
 .پردازد کاراتشان مىها و ابت اصولى و اندیشه

  خود اصول و سیر تکامل آن است»تاریخ اصول«موضوع ،. 

   تـوان بـه    انـد، مـى   کند و از نخستین کسانى کـه در ایـن رشـته کـار کـرده      از نیم قرن تجاوز نمى    » علم تاریخ اصول  «تاریخ
  . اشاره کرد علیهاالله  و استاد محمود شهابى رحمه علیهاالله مرحوم شهید صدر رحمه

  
  
  
  
  

  :  فصلپی نوشت
یت خبر واحد است که نتیجه. ١ ف بر حج مه خود متوق ّالبته این مقد ّ   .ی اصولی است ی یك مسأله ّ
  .١٩ ـ ١٨، ص ١، ج )تقریرات درس مرحوم نایینیی(، فوائد الاصول محمدعلی کاظمی. ٢
د محمدباقر صدر، المعالم الجدیدة. ٣ د محمدباقر صدر، دروس في عل٢٢ص . ّسی ٌ؛ نیز، سی  ـ٤٦، ص )حلقه اولی(م الاصول ّ  ٤٩.  
  .٩میرزا ابوالقاسم قمی، قوانین الاصول، ص . ٤
ة، ص . ٥ یة فی الاصول الفقھی ّشیخ محمدحسین اصفھانی، الفصول الغرو ّ١٠.  
ق خراسانی، کفایة الاصول، ص . ٦   .٨ّمحق
د ال. ٧   .طنطاوی، اصول الفقه الاسلامیّمحمدابراھیم جناتی، منابع اجتھاد از دیدگاه مذاھب اسلامی؛ و محمود محم
مه. ٨   .ی ھمین نوشتار در مورد فواید کار تاریخی سخن گفته شد، ھمان نتایج نسبت به کار تاریخی در علم اصول نیز صادق است ّدر مقد
د ابوزھر. ٩ مهوی در. ھای مختلف علوم اسلامی؛ از جمله اصول فقه دارد  تحقیقات بسیار گرانبھایی در رشتههّاستاد محم ھایی در  خود بحث» اصول فقه«ی کتاب  ّ مقد

  .ی تاریخ اصول انجام داده است باره
قان به نام معاصر است و کتاب. ١٠ دارد که به » علم الاصول؛ تاریخه و رجاله«وی کتابی با نام . ھای بسیاری تألیف کرده است ّاستاد شعبان اسماعیل نیز از محق

ت پرداخته است   .ّتاریخ اصول اھل سن
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مسوGل  ّ 
  

  پیدایش 
  و 

  تأسیس علم اصول
  
  
  
  
  
  

  :فصلترین مباحث این  مهم
 ت و زمان پیدایش اصول فقهبررسى کیفی 
 علتّ نیاز به اصول فقه 
  نگاهى به زمان تدوین اصول فقه  
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  کیفیت و زمان پیدایش اصول فقه
هاى آغازین پـس از رحلـت آن حـضرت     آله و سال و  علیه االله ىبى تردید براى مسلمانان نخستینى که در زمان حضور پیامبر اکرم صل     

اى بـه نـام اجتهـاد و کـشف      اند، دغدغـه  زیسته مى] نسبت به شیعه[السلام  و در زمان حضور امامان معصوم علیهم     ] نسبت به اهل سنّت   [
آلـه یـا یکـى از امامـان، یـا       و  علیـه  االله آمد از شخص پیامبر صلى حکم شرعى کمتر وجود داشته است؛ زیرا همواره تا مشکلى پیش مى 

یافتند و دیگـر نیـاز چنـدانى بـه اسـتنباط و کـشف        پرسیدند و پاسخ پرسش خویش را در مى اصحاب پر اطلاّع پیامبر از آن مشکل مى  
  )1.(حکم نداشتند

وجـود احکـام مـشخصّ و    ل مـورد ابـتلاى مـسلمانان و    ئافزون بر این، در این دوران به دلیل کـوچکى قلمـرو اسـلامى و سـادگى مـسا            
         هـاى   اى پرسـش  امـا بـه تـدریج، بـا پیـشرفت جامعـه اسـلامى و طـرح پـاره           . آمـد  ل، مشکل خاصى پیش نمـى     ئمنصوص در مورد آن مسا    

بى سابقه و پیچیده، اصحاب، تابعان و مجتهدان به ایـن فکـر افتادنـد کـه بایـد در قـرآن کـریم و احادیـث نبـوى تفحـص، تأمـل و تـدبر                  
  .هاى نوین را در آورند و به مسلمانان ارایه کنند یشترى کنند تا بتوانند پاسخ پرسشب

آله ، فقیهـان و عالمـانى کـه بـا رجـوع بـه متـون دینـى احکـام فقهـى را            و علیه االله  سال از زمان پیامبر صلى100از این رو، با گذر حدود      
ى کـلام شـارع     بودند و دیگر قراین حالیه و گاه حتـى قـراین مقالیـه   کردند، به دلیل آن که از عصر تشریع دورتر شده   استخراج مى 

کردند که باید قواعد کلّى و عناصر مشترکى را تأسیس، تنظیم و تـدوین کننـد تـا بـه کمـک       از بین رفته بود، این نیاز را احساس مى 
ها در اعمال و وظایف شرعى و الهى خـویش در   تا آنل جدید را استنباط نموده، براى مسلمانان بیان کنند    ئآن قواعد بتوانند احکام مسا    

  .نمانند
انـد و در ایـن راه    کـرده  هاى آغازین، اصحاب و عالمان اسلامى احکام فقهى را با آسانى بیشترى اسـتنباط مـى        روشن است که در دوره    

ل مـستحدثه بـه تأسـیس، تـدوین و بـه      ئاتـر شـدن مـس    امـا، بـه تـدریج بـه دلیـل پیچیـده       . انـد  بسته اى قواعد بسیط را به کار مى       تنها پاره 
انـد از   توان گفت که فقیهان و مجتهدان دین از همان ابتدا که به کشف احکام فقهـى پرداختـه   مى. تر نیاز افتاد  کارگیرى قواعد پیچیده  

 شـدن کـار   تـر  انـد کـه در آغـاز بـه دلیـل بـسیط بـودن کـار فقهـى بـسیط بـوده و در اثـر پیچیـده               جسته قواعد و عناصر کلّى سود مى     
  .اند تر شده و ژرفا و عمق بیشترى یافته استنباطى و پیشرفت فقه، آن قواعد نیز کامل

اصـول فقـه، از آن رو کـه    : و به یک معنـا بایـد گفـت   . ى تقارن و همگامى در پیشرفت فقه و اصول با هم است       ى فوق، نشان دهنده    نکته
  )2.(ر پرتو تحول و پیشرفت فقه به تکامل برسداى ندارد جز این که د شود چاره ى فقه شمرده مى مقدمه

. آن چه در مورد کیفیت و زمان پیدایش اصول فقه گفته شد، هم در مورد اصول فقه اهل سنّت صادق است و هم نسبت به اصـول شـیعه           
 اگـر  _الـسلام   ائمه علـیهم چه اصحاب ) 3(السلام نیازى به اجتهاد نداشته باشند، این طور نبود که شیعیان به دلیل وجود ائمه علیهم      

اى از ظـروف و شـرایط نـاگزیر از اجتهـاد و کـشف حکـم بـا          اما در عین حال در پـاره _چه کمتر از اهل سنّت به اجتهاد نیاز داشتند        
  :استناد به قواعد کلى موجه و مقبول بودند؛ زیرا

انـد؛ بـه ویـژه پیروانـى کـه در شـهرهاى دیگـرى         داشـته السلام همیشه و در همه حال بـه آنـان دسترسـى ن           اصحاب ائمه علیهم   :اولاً
. هایـشان را بپرسـند   اند همواره به حضور امام خویش برسـند و پرسـش   توانسته ، نمى...اند؛ نظیر شیعیان خراسان، یمن و     زیسته مى

 مـوارد بـسیارى از طریـق    این کار براى آنان سختى فراوان داشت و به یک معنا اصلاً ممکن نبود؛ لذا ضمن پذیرش این کـه اینـان در           
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اى نداشـتند جـز ایـن کـه      کردند، اما چاره داشتند و پاسخ دریافت مى السلام ارسال مى ى حجاج براى ائمه علیهم  هایى که به واسطه    نامه
حتّـى  . نـد السلام فرا گرفتـه بودنـد، در فروعـات و جزئیـات بـه اجتهـاد دسـت زن        اى که از ائمه علیهم در موارد دیگرى با اصول کلّى  

ى امـام توسـط مـأموران دسـتگاه      زیستند نیز در مـواردى؛ چـون زیـر نظـر بـودن خانـه       السلام مى اصحابى که در همان شهر امام علیه      
  .شد که خود دست به اجتهاد و کشف حکم بزنند السلام لازم مى حاکم، یا زندانى بودن امام علیه

کردنـد؛ نظیـر امـر امـام صـادق       خویش را به اجتهاد در احکام و دادن فتوا تشویق مى    ى   السلام خود، اصحاب شایسته     ائمه علیهم  :ثانیاً
دارم کـه در میـان پیـروانم ماننـد      من دوست مـى «: فرمود بن تغلب که در مسجد بنشیند و براى مردم فتوا دهد و مى السلام به ابان   علیه

دهى؟  نشینى و فتوا مى ام که در مسجد مى شنیده: فرماید سلم نحوى مىالسلام به معاذ بن م یا در جاى دیگر امام علیه     ) 4.(»تو را ببینم  
ایـن کـار را بکـن،    «:] الـسلام فرمـود   در نهایت امام علیه. [گفتم، آرى و قصد داشتم در این مورد از شما سؤال کنم:] گوید معاذ مى [

کردنـد کـه احکامـشان را از     ن خویش توصـیه مـى  السلام به پیروا و از سوى دیگر پیشوایان معصوم علیهم )5.(»کنم من هم چنین مى  
تـوانم همیـشه    مـن نمـى  «: گوید السلام که به امام مى این افراد شایسته فرا بگیرند؛ مثل روایت عبدالعزیز بن مهتدى از امام رضا علیه     

از یـونس بـن   «: دهـد  خ مـى السلام پاس امام علیه» هایم را بپرسم؟ از چه کسى پرسش[و احکام مورد نیازم را بپرسم [خدمتتان برسم  
  )6.(»عبدالرحمان بپرس

بر ماست که اصولى «: السلام فرمود امام صادق علیه؛السلام به جواز اجتهاد صحیح از سوى اصحاب تصریح کردند      ائمه علیهم  :ثالثاً
الـسلام   از امـام رضـا علیـه   ) 7.(»]واحکامـشان را بیابیـد  [کلّى را بیان کنیم و بر شما لازم است که فروعات را به آنها برگردانید          

  )8.(نیز نظیر همین مضمون روایت شده است
السلام در بحث اخبار متعارض و علاج آنهـا، حجیـت خبرثقـه، اصـالۀ البرائـه، بطـلان قیـاس و          روایات نقل شده از ائمه علیهم   :رابعاَ

همگـى  ) 9(قّقان جمع آورى و تـألیف شـده اسـت   اى از مح ل اصولى که بعدها توسط عده ئاجتهاد به رأى، حجیت استصحاب و دیگر مسا       
  . دلالت بر جواز اجتهاد اصحاب به طور مطلق دارند

 اهـل سـنّت بودنـد، امـا در ادامـه محقّقـان اهـل سـنّت         _وحتّى سابق بر _ اگر چه در پیدایش و تدوین علم اصول، عالمان شیعه همگام با    
تا از آن در راه استنباط احکام استفاده کنند؛ نخست بـه خـاطر ایـن کـه زودتـر      زودتر از شیعه به فکر رشد و تکامل این علم افتادند        

و دوم، بـراى ایـن کـه    . آلـه از دسـت دادنـد    و علیه االله ترین منابع احکام را که سنّت است با رحلت پیامبر اکرم صلى از شیعه یکى از مهم 
  )10.(یازهاى مذهبى آنان کافى نبودآن چه به طریق صحیح از پیامبر بدیشان رسیده بود، براى رفع تمام ن

  
  علّت نیاز به اصول فقه

ى  دورى از عـصر نـصوص و زایـل شـدن بـسیارى از قـراین حـالى و بخـشى از قـراین مقـالى از یـک سـو، و افـزون شـدن هـر روزه               
و فقیهـان در فهـم   سـاخت کـه محقّقـان     ل بى سـابقه از دیگـر سـو، ضـرورى مـى     ئها و مسا ى اسلامى و پدید آمدن پرسش   نیازهاى جامعه 

ها و تأملات بیشترى به کـاربرده و بـا یـک نگـاه نـو و بـا کمـک عناصـر مـشترك و مـضبوط بـه             کتاب و سنّت معصومان، ژرف کاوى 
و این کار ضرورى بود از آن جهت کـه جلـوى انحـراف در فهـم و بـه کـارگیرى قواعـد        . سراغ فهم دین و کشف احکام جدید بروند  

الـسلام   و ائمـه شـیعه علـیهم   . هاى غلط و باطل در این راه گرفتـه شـود   اب و سنّت و به طور کلى روش  ناصواب در کشف حکم از کت     
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تر بودند، پیش از همه به آن توجـه کـرده و بـراى جلـوگیرى از آن بـه تعلـیم و امـلاى قواعـد کلّـى و           که به این مسأله از همه آگاه     
یگران را در فهم از کتاب و سنّت و کشف حکم بـه اصـحاب خـویش تـذکّر       هاى باطل د   عناصر مشترك استنباط پرداختند تا هم روش      

  )11.(ى صحیح اجتهاد را به آنان بیاموزند دهند و هم شیوه
  

  تدوین اصول فقه
اصول فقه در چه زمانى تدوین شده است، و نخستین مدون آن کیست؟ این پرسش همواره در بحث تاریخ اصول مطـرح بـوده و در آن      

  :توان یافت با یک نگاه اجمالى پنج دیدگاه در این مسأله مى. فاوتى ابراز شده استهاى مت دیدگاه
  )12.( ـ دیدگاه نخست این است که ابوحنیفه مدون اصول است1
  )13.(دهد از پیروان ابوحنیفه نسبت مى) 182متوفاى (ى دوم، تدوین اصول را به ابویوسف   ـ نظریه2
  )14.(یکى دیگر از شاگردان ابوحنیفه مدون اصول است) 189 یا 182متوفاى (نى ى سوم این است که شیبا  ـ نظریه3
الـسلام ـ را نخـستین مـدون اصـول فقـه         ـ دیدگاه چهارم، دیدگاه غالب در امامیه است که هشام بن حکـم ـ از اصـحاب امـام صـادق علیـه      4

  )15.(داند مى
داند که اصول را تـدوین کـرده    را نخستین کسى مى) 204متوفاى (ست، شافعى ى غالب در میان اهل سنّت ا  ـ دیدگاه پنجم، که نظریه 5

  )16.(است
هاى مختلف را بررسى کـرده و مـورد    بینید در این مسأله اختلاف بسیارى وجود دارد، از این رو لازم است دیدگاه       همان گونه که مى   

که نبایـد دو بحـث تأسـیس اصـول و تـدوین آن را بـا یکـدیگر        ها تذکّر این نکته لازم است  پیش از بررسى دیدگاه   .سنجش قرار دهیم  
  .اند و ما در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد خلط کرد، آن گونه که برخى از محقّقان دچار چنین اشتباهى شده

لمـى  دیدگاه نخست به اتّفاق محقّقان عامه و خاصه مردود است، چه این که شخص ابوحنیفه در هیچ ع  : بررسى دیدگاه نخست  
از ایـن رو وى نـه علـم اصـول فقـه را تـدوین کـرده اسـت و نـه علـم فقـه را کـه برخـى تـوهم               ) 17(اى ننوشـته اسـت،    کتاب یا رسـاله   

و . کـرده اسـت   آرى، ابوحنیفه از نخستین کسانى است که در اجتهادهاى خویش به قیاس و اجتهـاد بـه رأى عمـل مـى        ) 18.(اند کرده
، امـام و پیـشواى قیـاس کننـدگان بـوده      )19(آلـه مخالفـت کـرده    و علیـه  االله ه بـا پیـامبر اسـلام صـلى      مـسأل  400انـد کـه وى در        نقل کرده 

  )20.(است

دکتــر شــعبان اسـماعیل و برخــى دیگــر از  . دیــدگاه دوم وســوم هـم طرفــداران چنــدانى نـدارد  : بررسـى دیــدگاه دوم و سـوم  
  : گویند در نقد این دو دیدگاه مى) 21(محققان

کنـد؛   انـد، امـا ایـن مطلـب چیـزى را اثبـات نمـى        که این افراد رساله هایى در اصول نگاشته      با فرض پذیرش این     
. انـد  زیرا مراد از تدوین یک علم، نگاشتن کتابى کامل در آن علم است و این دو نفر چنین چیـزى تـألیف نکـرده              

در عـین حـال بـه نظـر     . ردرسد نقد فوق خالى از اشکال نباشد که ما در ادامه به آن اشاره خواهیم ک به نظر مى 
انـد،   هـایى در اصـول نگاشـته    پذیریم این دو شخص رسـاله  ما دو دیدگاه فوق قابل قبول نیست؛ زیرا با این که مى    

حکم از اصـحاب امـام صـادق     بن اند؛ نظیر هشام هاى اصولى نوشته اند که رساله اما پیش از اینها نیز کسانى بوده    
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  .اى دیگر در مورد اخبار نگاشت  و رسالهاى در الفاظ السلام که رساله علیه
  : گوید محققّ ارجمند، سید حسن صدر در این باب مى :بررسى دیدگاه چهارم و پنجم

  .بن حکم شیخ متکلّمان امامى است اى تصنیف کرد، هشام اولین کسى که در علم اصول رساله«
  )22.(»...ین بحث ازمباحث این علم استتألیف کرده است؛ ا» کتاب الالفاظ و مباحثها«اى بنام   وى رساله

  ) 23.(اند را ذکر کرده» کتاب الالفاظ«ى هشام بن حکم  ابن ندیم در فهرست خود و نجاشى در رجالش، در ترجمه
اى در بحث الفاظ داشته است که به احتمال بسیار قوى ایـن رسـاله مربـوط بـه      توانیم اطمینان پیدا کنیم که هشام رساله   از این رو مى   

توان وى را نخـستین مـدون    از این رو مى. و روشن است که هشام از لحاظ زمانى بر شافعى و دیگران مقدم است. اصول فقه بوده است  
  .اصول دانست

امـا متأسـفانه وى و   . ى سـید حـسن صـدر خـرده گرفتـه و آن را رد کـرده اسـت        ، از محقّقان اهل سنّت، بر ایـن نظریـه  هاستاد ابو زهر 
انـد، اینـان    اند، دچار خلط بسیار بزرگى شـده   دکتر سعید الخن و دکتر شعبان اسماعیل که در این نقد از وى تبعیت کرده کسانى چون 

روشـن اسـت کـه    . اند تأسیس علم اصول را با دیدگاه وى در تدوین خلط کردهة باردقّتى دیدگاه سید حسن صدر در بىاز سر تعجیل و     
الـسلام و امـام    سید حسن صـدر و امامیـه معتقدنـد کـه امـام بـاقر علیـه       «: گوید  مىهابو زهر. اوتندبحث تأسیس و تدوین با یکدیگر متف    

ى  ى خـودش مناقـشه   ؛ سپس وى در مقام نقد ایـن نظریـه برآمـده و بـه گفتـه     )24(»السلام نخستین مدون علم اصول هستند   صادق علیه 
 به سید حسن صدر مطـابق بـا واقـع نیـست؛     هه شد این نسبت ابوزهراما همان گونه که گفت   .کوچکى به مرحوم سید حسن صدر دارد      

اند بلکه تصریح کرده است کـه آن دو امـام علیهماالـسلام     زیرا سید حسن صدر نگفته است که این دو امام بزرگ نخستین مدون اصول   
  : تعبیر استاد سید حسن صدر چنین است. اولین مؤسس این علم هستند

الـسلام ، ثـم بعـده ابنـه      الامام ابوجعفر الباقر علیه: ن أسس اصول الفقه و فتح بابه و فتق مسائله    فاعلم، انّ اول م   «
  )25.(»...السلام و قد املیا على اصحابهما قواعده  الصادق علیه الامام ابو عبداللهّ

  : گوید ف اصول فقه شافعى است، مىالدین سیوطى که گفته است اولین مصنّ ى همین قسمت در نقد قول جلال حتّى ایشان در ادامه
این قول درست نیست؛ زیرا اگر سیوطى از تصنیف، تأسیس و ابتکار را اراده کرده باشد، سخنش باطل اسـت،           

و اگر مـرادش ایـن باشـد کـه شـافعى اولـین تـألیف را در        . چه این که مؤسس اصول باقرین علیهماالسلام هستند 
 سخن نادرستى است، چـه ایـن کـه اولـین مـدون و مؤلّـف اصـول فقـه هـشام بـن           اصول فقه انجام داده باشد، باز هم  

  )26.(باشد حکم، متکلّم معروف مى
، بـاقرین  ثانیـاً ، بـین تأسـیس و تـدوین یـا تـصنیف تفـاوت وجـود دارد و        اولاًشود که از دیـدگاه سیدحـسن صـدر       با این بیان، روشن مى    

حـال چگونـه شـده    . السلام ، نخستین مدون اصول است کم، از اصحاب امام صادق علیهعلیهماالسلام ، مؤسس اصول هستند و هشام بن ح  
  )27!(اند جاى تأمل است ى مهم و صریح غفلت کرده  و پیروانش از این مسألههاست که استاد ابوزهر

  :دارند و طرفدارانش دو نقد بر این کلام سید حسن صدر هدر هر حال، با صرف نظر از این خلط بزرگ، ابو زهر
  .اند کرده اند و تنها قواعد اصولى را بر اصحاب خویش املا مى گویند که آن دو امام خود تألیفى در اصول فقه نداشته  مىً:اولا
 آن چه در اصول تا پیش از شافعى تألیف شده است، رساله هایى است که هر یک تنها یک یا چند بحـث محـدود اصـولى را در بـر                :ثانیاً
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ى کامـل اصـول فقـه نوشـت و آن را تنظـیم و تـدوین نمـود و اولـین کـسى بـود کـه چنـین کـارى               ى که شافعى یک دوره  در حال . دارند
  )28.(کرد

داننـد کـه در اصـول فقـه کتـابى کامـل        گردد که غالب محقّقان اهل سنّت شافعى را نخـستین کـسى مـى      بنابر آن چه گفته شد، روشن مى      
 بودن این کتاب و طرح شدن تمام مباحث اصولى در آن از نکاتى است کـه اینـان در چنـین          کامل.معروف است » الرسالۀ«نگاشت که به    

  )29.(اند بر این دیدگاه ادعاى اجماع و اتّفاق نیز کرده. ادعایى به آن توجه دارند
  :بر این دیدگاه چند اشکال وارد است

 ًلاعاى اتفاق بر آن بسیار   :اوعاى اجماع بر این مطلب و حتى ادى  بنیاد است، چـه ایـن کـه بـسیارى از حنفیـان و همـه        سست و بى اد
 .هاى مخالف منصفانه نیست اى را قبول ندارند و نا دیده انگاشتن دیدگاه محقّقان شیعه چنین نظریه

 ًتمـال را قـوى   ى این کتاب این اح مطالعه. تدوین شده است، از تألیفات خود شافعى باشد» الرسالۀ« معلوم نیست، آن چه به نام        :ثانیا
شود که مؤید این مطلب است کـه ایـن کتـاب از امـالى      آغاز مى» قال الشافعی«کند؛ زیرا در سراسر کتاب بسیارى از مطالب با          مى

 )30.(شافعى است و الربیع ـ شاگرد وى ـ آن را نگاشته است

 ى استفاده از منابع اسـلامى    و بررسى از شیوهاین کتاب به بحث. آمده، اعم از مباحث اصول فقه است      » الرسالۀ« آن چه در     :اًثالث
از این رو، در این کتاب مسایل علم اصول بر مسایل علوم دیگر غالـب  . پردازد براى دست یافتن به جمیع معارف و احکام اسلامى مى   
ر مباحـث ایـن کتـاب در علـم     به بیان دیگر، نه تمـام یـا اکث ـ  . هاى اصولى بنامیم نیست تا بتوانیم به حکم تغلیب، این کتاب را از کتاب  

اصول است و نه کتاب، تمام یا اکثر مباحث علم اصول را در بر دارد؛ لذا اطلاق اصـول فقـه مـصطلح بـر ایـن کتـاب اطـلاق حقیقـى            
 )31.(نماید نمى

تر بـوده و    کاملبا وجود نقدهاى فوق، باید اذعان کرد که شافعى با ذوق و استعداد سرشار خویش توانست کتابى تألیف یا املا کند که         
هاى اساسـى علـم اصـول     در هر حال باید پذیرفت که از سرچشمه. تر ارایه کند و بر آن مباحثى را بیفزاید علم اصول را در آن مدون   

  .شافعى است که در تدوین علم اصول نقش مهمى ایفا نموده است» الرسالۀ«فقه، 
  

  آنچه مورد بحث قرار گرفت ىجمع بند
  : اى منقّح در این بحث لازم است مراد از تدوین علم را مشخص کنیم  براى دست یافتن به نظریهرسد که به نظر مى

  :دو فرض در مورد تدوین وجود دارد، که هر دو فرض موافقانى دارد
بـه   ـ تدوین به معناى جمع آورى، تألیف و ترتیب نسبى مباحث یک علم تازه تأسیس در یک مجموعـه، بـه نحـوى کـه همـه یـا قریـب         1

  )32.(ى مباحث آن علم را در بر داشته باشد همه
ى  ى بخشى از مسایل آن علم ـ و حتّى یک مسأله ـ باشـد کـه زمینـه      ها و مجموعه هایى که در بردارنده  ـ تدوین به معناى تألیف رساله 2

  )33.(کند هاى بعدى و گسترده را فراهم مى تدوین
هـا و امـالى نگاشـته شـده از سـوى دانـشمندان شـیعى و اصـحاب ائمـه           گاه تـک رسـاله    اگر تدوین اصول را به معناى نخست بگیریم، آن        

السلام و محقّقان اهل سنّت، هیچ کدام به معناى تدوین علم اصول نیست و حتّى کار شخصیتى چون شافعى هم تدوین ایـن علـم بـه           علیهم
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در ایـن صـورت بایـد    . یـز مربـوط بـه اصـول فقـه نیـست      ى غالب کتاب ن  ى مباحث اصول نیست و جنبه      رود؛ زیرا شامل همه    شمار نمى 
     البتـه طبـق ایـن فـرض در تـدوین و تـألیف علـم اصـول فقـه،          . هاى متأخّرتر جستجو کـرد  جلوتر آمده و تدوین علم اصول را در دوره    

  .نندک بى تردید محقّقان اهل سنّت بر عالمان شیعه سبقت دارند و شواهد تاریخى صدق این دیدگاه را اثبات مى
، آنگاه مجموعه هـایى کـه تنهـا بخـشى     )34(رسد همین معنا هم درست است اما اگر مراد از تدوین معناى دوم آن باشد، که به نظر مى   

رونـد و مـدونان نخـستین در     هـاى نخـستین بـه شـمار مـى      از مسایل این علم یا یک موضوع از مسایل این علم را در بردارند از تـدوین      
هـا و تـراجم آمـده اسـت، شـاهدند کـه        طبق ایـن فـرض اسـناد تـاریخى و آن چـه در فهرسـت      . ها هستند مجموعهواقع نویسندگان این   

کتـاب الالفـاظ و   «یکـى،  . وى دو رساله در اصول فقـه دارد . نخستین کسى است که در اصول فقه تألیفى داشته است     » هشام بن حکم  «
 بحـث از خبـر متـواتر، خبـر واحـد، شـرایط صـحت روایـات         ه ظـاهراً است ک» کتاب الاخبار و کیف تصح«است و دیگرى،   » مباحثها

نام این کتاب نیز در فهرست ابن ندیم، رجال نجاشى، فهرست شیخ و معالم العلماء ابـن شـهر آشـوب ذکـر شـده             . در آن آمده است   ... و
، شافعى صـاحب کتـاب   » بالرأىالاجتهاد«و کتاب » الاستحسان«و قاضى ابو یوسف، محمد بن حسن شیبانى صاحب کتاب   ) 35.(است

الخـصوص و  «و ابوسـهل نـوبختى صـاحب کتـاب      » اخـتلاف الحـدیث   « صـاحب کتـاب   ) 208م  (و یونس بن عبـد الرحمـان        » الرسالۀ«
  .روند از نخستین نویسندگان و تدوین کنندگان علم اصول فقه به شمار مى» العموم

هاى کـوچکى بـود کـه صـرفا بـه یـک یـا         شد، رساله  اصول فقه نگاشته مىدر نهایت باید پذیرفت که آن چه در آغاز کار به اسم مسایل     
اى بودنـد   هاى ابتدایى خواند که صرفا بـستر و زمینـه   ى تدوین توان این دوره را دوره    از این رو، مى   . پرداختند ى کوتاه مى   چند مسأله 

هـاى کامـل اصـول فقـه بـر عالمـان         ـ در تـدوین دوره  براى پیدایش و تدوین کامل اصول فقه، که البته اهل سنّت ـ به دلایلـى کـه گذشـت    
  .اند شیعه سبقت گرفته

  
  ة فصلچکید
    آلـه ، فقیهـان و عالمـانى کـه بـا رجـوع بـه متـون دینـى احکـام فقهـى را             و علیـه  االله  سال از زمان پیامبر صـلى 100با گذر حدود

 قـراین حالیـۀ و گـاه مقالیـه کـلام شـارع از       کردند، به دلیل آن که از عصر تشریع دورتر شده بودند و دیگر          استخراج مى 
کردند که باید قواعد کلّى و عناصر مشترکى را تأسیس، تنظیم و تدوین نمایند تـا بـه       بین رفته بود، این نیاز را احساس مى       

 .کمک آن قواعد بتوانند احکام مسایل جدید را استنباط نموده و براى مسلمانان بیان کنند

 ن دانشمندان اهل سنّت و محقّقان شیعه بسیار نزدیک به هم بوده استپیدایش اصول فقه در میا. 

    ه علیهماز ایـن رو اصـحاب بـا تـشویق و     . الـسلام بـه آنـان القـا شـده بـود       نخستین قواعد اصولى در میان شیعیان از سوى ائم
 .زدند به اجتهاد مىاى موارد براى استنباط احکام شرعى از طریق قواعد صحیح دست  ترغیب امامان معصوم در پاره

      ه در پارها به دلیل حضور معصومان علـیهم  اى موارد نیاز به اجتهاد پیدا مى  اگر چه اصحاب ائمالـسلام ایـن مـوارد     کردند، ام
آلـه و اصـحاب آن حـضرت     و علیـه  االله در مقابل، اهل سـنّت بـه دلیـل دور شـدن از زمـان پیـامبر صـلى         . چندان زیاد نبوده است   

 . کوتاه شد و براى نیل به احکام شرعى نیاز بیشترى به اجتهاد داشتنددستشان از نصوص

            ن علم اصول اختلاف نظر وجود دارد؛ عدهن این علم مى در مورد نخستین مدوشمارند، کـه غالـب    اى شافعى را نخستین مدو
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خواننـد،    نخستین مدون اصـول مـى  اى دیگر ابوحنیفه و قاضى ابویوسف و شیبانى را    پاره. اند محقّقان اهل سنّت بر این نظریه     
ى سوم معتقدند که هشام بن حکـم نخـستین مـدون علـم اصـول اسـت، کـه غالـب محقّقـان              دسته. که غالب حنفیان بر این باورند     

 .اند امامیه بر این دیدگاه

 تدوین به دو معنا است:  
، بـه نحـوى کـه    آورى و تألیف نسبى مباحث یک علم تازه تأسیس در یـک مجموعـه           به معناى جمع  . 1

  .داشته باشدى مباحث آن علم را در بر  به همههمه یا قریب
ل علـم باشـد کـه    ئى بخشى از مسا هایى که دربردارنده  ها و مجموعه   تدوین به معناى تألیف رساله    . 2

  .تر بعدى را فراهم کند هاى گسترده ى تدوین زمینه
ها و امالى نگاشته شده از سوى دانشمندان شـیعه و اهـل سـنّت و     حال اگر تدوین را به معناى نخست بگیریم، آنگاه تک رساله   

شافعى هـیچ کـدام بـه معنـاى تـدوین علـم اصـول نیـستند، از ایـن رو بایـد جلـوتر آمـده و علـم اصـول را در                      » الرسالۀ«حتّى  
ریخى و آن چـه در  اما اگر تدوین به معناى دوم در نظر گرفته شود، آنگـاه بنـا بـر اسـناد تـا          . هاى بعدى جستجو کرد    دوره

  .اى تنظیم کرده است نخستین کسى که در اصول فقه نوشته» هشام بن حکم«ها و تراجم آمده است،  کتب فهرست
  
  

   
  

  :پی نوشت فصل
 از اجتھاد اصحاب و خلفا آله و چه در زمان خلفای نخستین ـ نیز مواردی نقل شده است که حاکی و علیه الله اگر چه در ھمین دوران ـ چه در زمان خود پیامبر صلی. ١

  .اند استفاده نموده... ای قواعد کلی؛ چون اجتھاد به رأی، قیاس، قواعد استظھاری فھم متون و اینان در این اجتھادھا از پاره. باشد می
ًغالبا این .  بررسی و تحلیل علاقمندان قرار گیرددھد اشاره شود تا  مورد شایسته است به چند نمونه از موارد تاریخی را که از اجتھادات اصحاب نخستین خبر می: تذکر

ت و در کتب تاریخی مانند تاریخ طبری ذکر شده است ه و مسانید در اھل سن ّموارد در کتب حدیثی چون صحاح ست بخشی از این احادیث نیز در کتب روایی شیعه، . ّ
ه«: ھای  کتابھای مورد نظر به برای یافتن مصادر اصلی مثال. نظیر اصول کافی آمده است ، مصطفی سعید الخن، صص »ّابحاث حول اصول الفقه، تاریخه و تطور

د اسماعیل، صص »اصول الفقه، تاریخه و رجاله« ؛ و کتاب ١١  ـ٣٣ اتی، صص »ادوار اجتھاد« و کتاب ٢٥  ـ٢٧ّ، دکتر شعبان محم   .، مراجعه شود٤٤  ـ٤٦ّ، ابراھیم جن
  .٨ ـ ١٠ابو زھره، اصول الفقه، صص : نك. ٢
ه علیھم. ٣ ت  ّاز این رو نظریه کسانی که معتقدند شیعه به دلیل حضور ائم ّالسلام نیازی به اجتھاد نداشت، لذا قواعد اجتھاد از سوی شیعیان متأخرتر از اھل سن

ه قرار گرفت؛ مانند چارلز آدامز و استاد محمود شھابی درست نیست  ؛ محمود شھابی، تقریرات ٢٧، ص ٢ج ی شیخ طوسی،  چارلز آدامز، ھزاره: نك. ّمورد توج
  .٣٨ ـ ٤٧اصول، صص 

د بن علی اردبیلی، جامع الرواة، ج . ٤   .٩، ص ١ّمحم
  .٣٦،ح ١٤٨، ص ١١،باب ٢٧ّشیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج . ٥
  .٣١١رجال نجاشی، تصحیح آیت الله زنجانی، ص . ٦
  . ٢٢، ص ١شیخ عباس قمی، سفینة البحار، ج . ٧
د محسن. ٨   .٣٨٧، ص ١ امین، اعیان الشیعة، ج ّسی
ة«مانند . ٩ ة فی اصول الائم ّالفصول المھم ة«ّتألیف شیخ حر عاملی ؛ » ّ الأصول «تألیف سید ھشام بن زین العابدین خوانساری ؛ » ّاصول آل الرسول الأصلی

ة ة«تألیف فیض کاشانی ؛ و » ّالاصلی ة والقواعد الشرعی ّالاصول الاصلی رتألیف سید عبد ال» ّ   . ّله شب
  .٣١١گرجی، تاریخ فقه و فقھا، ص . ١٠
ه علیھم. ١١ ه علیھم ّدر ادامه خواھد آمد که ائم السلام نظیر ھشام بن حکم  ّالسلام نخستین کسانی بودند که به تعلیم و املای قواعد اصولی پرداختند و اصحاب ائم

  . کردند این قواعد را مکتوب می
اتی، ظا بنابه گفته. ١٢ هّی آقای جن ا این جانب مستندی برای آن نیافتم . ای از حنفیان بر این باورند ّھرا عد   ).٢٢٣ادوار اجتھاد، ص : نك(اّم
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  .٨٢٤، ش ٣٨٢، ص ٦ابن خلکان، وفیات الأعیان، ج . ١٣
د، صص . ١٤   . ٢٥٨ ـ ٢٥٧ّابن ندیم، الفھرست، تصحیح و تحقیق رضا تجد
د حسن صدر، تأسیس الشیعة، صص . ١٥   .٣١٠ - ٣١١ّسی
مه. ١٦ د گنابادی، ج  ی ابن خلدون، ترجمه ّابن خلدون، مقد   . ٧٥٦، ش ١٠٣؛ و سیوطی، الوسائل فی مسامرة الأوائل، ص ٩٢٦، ص ٢ّی محم
  . ٢٢٣به نقل از جناتی، ادوار اجتھاد، ص . ١٧
  .٧٤٦، ش ١٠٢نظیر سیوطی در کتاب الوسائل فی مسافرة الاوائل، ص . ١٨
اتی، ھمان ص : ه نقل از مرآت العقول؛ نكزمخشری، ربیع الابرار ب. ١٩   .٢٢٤ّجن
  .٧٦٥، ش ٤٠٩، ص ٥ابن خلکان، وفیات الأعیان، ج . ٢٠
  .٨٨ ـ ٩٨ ؛ دکتر سعید الخن، ص ٣٢ ـ ٣٣دکتر شعبان اسماعیل، ھمان، صص . ٢١
د حسن صدر، ھمان، ص . ٢٢   .٣١٠ّسی
ه ؛ نجاشی، رجال، تصحیح آیة ال٢٢٣ ـ ٢٢٤فھرست ابن ندیم، صص . ٢٣   .٤٣٣ زنجانی، ص  لّ
  . ١٢ ـ ١٣ابو زھره، ھمان، صص . ٢٤
د حسن صدر، ھمان، ص . ٢٥   .٣١٠ّسی
  .ھمان. ٢٦
ب بیشتر دارد وقتی که می. ٢٧ قان ما در بحث ّجای تعج ن این نکته نشده ّبینیم ھیچ یك از محق   !اند ّھا و نقدھایشان بر ابو زھرة و پیروانش، متفط
  . ابو زھرة، ھمان. ٢٨

ه لجلا. ٢٩  ین سیوطی، ابن خلدون، ابو زھره، دکتر سعید الخن و عد ّالد   .اند ای دیگر از این دسته ّ
مه کتاب : نك. ٣٠ د شاکر، ص »الرسالة«ّمقد   .١٢ّ، به قلم احمد محم
د جواد شبیری، پیدایش اصول فقه و ادوار نخستین آن، ص : نك. ٣١ د محم ّسی   .٣١٠ ـ ٣١١ ؛ گرجی، ھمان، صص ٨ ـ ٩ّ
  . ای در مورد تدوین علوم باور دارند ا ابو زھرة و طرفداران وی به چنین نظریهظاھر. ٣٢
د حسن صدر و عده. ٣٣ قان این نظریه را می ّظاھرا سی   . پذیرند ّای دیگر از محق
شود و زمینه و بستر  ن بار تألیف میھا مسایل یك علم برای نخستی ھایی است که در آن ھا و نوشته رسد عرفا مراد از نخستین تدوین، تك رساله به نظر می. ٣٤

  .گردد تر می ھای گسترده مناسبی برای تألیف
ومی، ص ٤٣٣؛ رجال نجاشی، ص ٢٢٣ ـ ٢٢٢فھرست ابن ندیم، صص . ٣٥  ؛ ابن شھر آشوب، معالم العلماء، ص ٢٥٩ّ؛ فھرست شیخ طوسی، تحقیق جواد قی
١٢٨.  
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 JارمGل 
  

   ى گرىپیدایش اخبار
   * چهارمى دوره معروف به _12 تا اواخر قرن 11ایل قرن او* 

  
  
  
  
  
  
  

  :فصلترین مباحث این  مهم
 ى گرىبررسى علل و عوامل پیدایش مکتب اخبار 
 ىگر ى تفکّر اخبارىشناخت بنیادها 
 اخباریان با اصولیان ىها نگاهى به تفاوت  
 ى گرى اصلى مکتب اخبارىها شناخت شخصیت 
 اخباریانىها وشتهترین آثار و ن بررسى مهم  
 نگاهى به آثار مثبت و منفى نهضت اخباریان  
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   و علل آنى گرىپیدایش مکتب اخبار
 شد که با آمدن ابن ادریـس حلّـى و نجـات روش اجتهـادى از رکـود وایـستایى، همـواره ایـن روش رو بـه کمـال و           اشاره فصل دومدر  

. هیدین و پس از آنها در زمان صاحب معالم و شیخ بهایى به اوج خود رسـید ى حلّى، ش   رفت و در زمان محققّ حلّى، علاّمه       رشد پیش مى  
ى مباحث فقهى و اصـولى پدیـدار شـد     در صحنه» اخبارى گرى«ى جدیدى به نام  تا این که ناگهان در اوایل قرن یازدهم هجرى شیوه       

  .ید قرار دادکه مبناى اجتهاد و اصول فقه را به زیر چاقوى نقاّدى خویش برد و آن را مورد ترد
ى وى، دانـشمندان شـیعه در دوران متـأخّر؛     بنا به گفته. بود) هـ 1036متوفاى  (مؤسس این مکتب علاّمه مولى محمد امین استرآبادى         

هایى پیروى کردنـد کـه خطـا بـود و      ى حلّى به بعد در طریق کشف احکام شرعى به انحراف رفته و از شیوه به ویژه از زمان علاّمه   
الـسلام و   ى اصـحاب ائمـه علـیهم    از دیـدگاه او، روش موسـوم بـه روش اجتهـادى بـا شـیوه      . انـد  اهل سنّت آنها را بنیان گذاشته  محقّقان  

از ایـن رو، اینـان خـود را تـابع     . ى بطلان آن اسـت  محقّقان و دانشمندان متقدم که همگى محدث بودند ناسازگار است و این نکته نشانه     
  .شمردند ز امامیه بر مىاصحاب ائمه و محدثان ا

از سـوى محمـد امـین اسـترآبادى بـه      » الفوائد المدنیه«که با تألیف کتاب ) 1(اى نوین در کشف احکام شرعى بود      اخبارى گرى شیوه  
ى بـسیارى از   گـرى، عـده   هـاى اخبـارى   پـس از نـشر دیـدگاه   . هـا شـد   صورت مضبوط و مـدون وارد عرصـه علـم و دانـش در حـوزه                

هاى اجتهادى، داشتند به طرفدارى و دفـاع از    آن تمایل نشان داده، برخى نیز که از قبل اشکالاتى نظیر آن را به روش    دانشمندان به 
اى افراطى بوده؛ نظیر خود مرحوم امـین اسـترآبادى،    ها و طرفداران روش اخبارى متفاوت بودند، عده      البته اخبارى . آن برخاستند 

  .اند؛ مانند شیخ حرّ عاملى و شیخ یوسف بحرانى تر بوده یگر معتدلاى د و میرزا محمد اخبارى و عده
 برخـى از دانـشمندان   . هـاى بـسیارى نگاشـتند    شمارى از محقّقان به این مسلک روى آوردند و در تأیید آن کتـاب  ى بى در هر حال عده

  اللّـه   مجلـسى صـاحب بحـارالانوار، سـید نعمـت     مرحوم محمدتقى مجلسى، شیخ حرّ عاملى، علاّمه محمـدباقر     : مهم اخبارى عبارتند از   
  .اى دیگر محسن فیض کاشانى و عده جزایرى، ملاخّلیل قزوینى، مولى

  .هاى شیعه حاکم بود و نتایج مثبت و منفى بسیارى به بار آورد اخبارى گرى تا اواخر قرن دوازدهم، قریب به دو قرن، در حوزه
ى بسیار دقیـق و درس آمـوزى اسـت کـه شایـسته اسـت محقّقـان متـأخّر بـه آن توجـه            ، نکتهبحث از علل پیدایش اخباریان و تحلیل آن 

  :کنیم گرى اشاره مى ما در اینجا به چند علّت عمده در پیدایش مسلک اخبارى. کرده، از آن بحث کنند
ند بـا بـه کـارگیرى قواعـد و     پنداشـت  گـرى، ایـن تفکـر بـود کـه آنـان مـى         یکى از علل بسیار مهم در ظهور و بروز مکتب اخبارى   _ 1

الـسلام بـه فراموشـى سـپرده شـده،       ى معـصوم علـیهم   عناصر کلّى اجتهاد و قواعد فقهى مبتدع، عناصر خاصه استنباط و روایات ائمـه          
 این و به این مهم توجه نکردند که هدف از قواعد کلّى استنباط و عناصر مشترك و تنقیح هر چه بیشتر آنها،        . شود کنار گذاشته مى  

  )2.(است که فقیه بتواند با کمک این عناصر مشترك به سراغ عناصر مختص برود و احکام شرعى را بهتر استنباط کند
در میـان شـیعیان   » اجتهـاد «ترین علّت براى مخالفت اخباریان با روش اجتهادى این بود که آنان بر این بـاور بودنـد کـه        شاید مهم   _2

السلام بـه ایـن ابـزار     که به دلیل انحراف و عدم تمسک به ائمه علیهم. د آمده از سوى اهل سنّت است اصالت نداشته، از موضوعات پدی    
الـسلام و حجیـت کـلام آنهـا      ى معـصوم علـیهم   السلام به دلیل اعتقاد بـه ائمـه   نیاز پیدا کردند، در حالى که شیعه و اصحاب ائمه علیهم   

ى فقیهـانى بودنـد کـه از ایـن ابـزار       بینـیم کـه اصـحاب ائمـه و علمـاى متقـدم همـه        ن رو مىدیدند و از ای نیازى به اجتهاد در خود نمى     
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پرداختند، تـا ایـن کـه ایـن روش خطـا در       السلام و کشف حکم از آنها مى جستند و بدون آن، به فهم کلام ائمه علیهم         نادرست سود نمى  
یر ابن جنید، که معتقد به حجیت قیاس بود وارد فقه شیعه گـشت،  شیعه از سوى بعضى از کسانى که تحت تأثیر اهل سنّت بودند؛ نظ       

االله و پیـروان او بـه طـور     ى حلّـى رحمـه   و بعدها تا حدودى مورد تبعیت قـرار گرفـت تـا ایـن کـه در قـرن هفـتم و بـه دسـت علاّمـه                 
 اصـول و اجتهـاد انحرافـى اهـل     ترى این روش پذیرفته و به کار گرفته شد و این گونه بود که فقه شیعه سخت تحت تـأثیر          گسترده

در حالى که ما شیعیان هیچ نیازى به این روش غلط در کشف احکام شرعى نداریم، همان طور کـه اصـحاب ائمـه         . سنّت قرار گرفت  
کردند؛ از این رو، روش اجتهـادى کـه مـشحون از اصـطلاحات و      و علماى پیشین تا قبل از غیبت صغرا چنین نیازى را احساس نمى         

از ایـن رو،  . ى اصحاب پیـشین و سـلف صـالح احیـا گـردد      اختگى از سوى اهل سنّت است، باید کنار گذاشته شود و همان شیوه    امور س 
  )3.(دانستند اخباریان خود را طرفدار محدثان متقدم مى

  :تحلیل و نقد دلیل فوق
 یافت، اما این حرف آنان درست نیست که این علـم  ها درست است که اصول فقه ابتدا در میان اهل سنّت رونق      اگر چه این کلام اخبارى    

اى  السلام به راهنمایى آن حضرات، ابتـدا پـاره   هاى قبل ثابت کردیم که اصحاب ائمه علیهم توسط آنان تأسیس شده باشد و ما در درس    
الـسلام نیـاز بـه اجتهـاد و بـه       یهمبله، به دلیل حـضور ائمـه عل ـ  . از قواعد اصولى را تألیف و در شرایط لازم مورد استفاده قرار دادند  

تـر بـه رونـق اصـول فقـه و روش اجتهـادى        کارگیرى قواعد اصولى در میان اصحاب امامیه بسیار کمتر بود و لـذا اهـل سـنّت سـریع           
پرداختند و از همین رو است که بعدها بسیارى از اصطلاحات از اصول عامـه وارد اصـول فقـه شـیعه شـد، امـا بـه صـرف ورود ایـن                

توان اصول فقه شیعه را متهم به تبعیت از اهل سنّت کرد؛ چه محقّقان اصولى شیعه تنها ظاهر آن قواعـد را از اصـول       طلاحات نمى اص
هـاى اصـولى موجـود در     انـد کـه بـه حـق متفـاوت از قاعـده       عامه برگرفتند، اما در تعریف، ماهیت و چگونگى آن تغییرات اساسـى داده  

اسـت کـه از اصـول عامـه آمـده اسـت، امـا بـا توجـه بـه           » اجمـاع «وند؛ نمونه بسیار خوب این مطلـب، بحـث   ر اصول عامه به شمار مى    
از . گفتنـد  هاى پیشین روشن شد که بحث اجماع و دلیل و شرایط حجیت آن کاملاً متفاوت از آن چیزى است که اهـل سـنّت مـى             درس

و در نهایت این که دلیل احتیاج بیشتر دانـشمندان  . ین اتهام را وارد ساختتوان به اصول فقه شیعه ا این رو به صرف شباهت لفظى نمى 
پس از غیبت صغرا به اجتهاد و به کار بستن قواعد کلّى، گذشتِ زمان و دورى آنان از عصر نصوص و تـشریع اسـت؛ زیـرا گذشـت                

کنـد، در   ى در فهـم نـصوص را بیـشتر مـى    زمان و زایل شدن قراین حالى و گاه قراین مقالىِ کلام، ضرورت به کـارگیرى قواعـد کلّ ـ           
هاى قریب به آن عصر، هنوز بسیارى از آن قراین موجود بود و راه کـشف احکـام از    السلام و در دوره حالى که در زمان ائمه علیهم     

ن اصـحاب  نمود و دیگر نیازى به اجتهادهاى پیچیده و سنگین نبـود؛ از ایـن رو، در نظـر نگـرفتن تفـاوت میـا       نصوص بسیار سهل مى  
ى مهمى است  این نکته. آورد اى کاملاً ناصحیح به بار مى متقدم و متأخّر نسبت به ظرف نصوص، ناموجه و غیر منصفانه است و نتیجه    

  ).4(اند که برخى از محقّقان بزرگ نیز به آن اشاره کرده
اخباریان عقل را نـاتوان  . عقلى در کشف حکم شرعى بودها از دلیل  ى اصولى   علّت مهم دیگر مخالفت اخباریان با اصولیان، استفاده         _3

ى کـشف حکـم    شمردند؛ از این رو، اینان عقل را جزو ادله دانستند و کشف ظنّى احکام الهى را نیز حجت نمى   از کشف قطعى احکام مى    
  .کردند بردند اشکال مى دانستند و به اصولیان که در کشف حکم از عقل سود مى نمى

  :کند ، علوم بشرى را بر دو قسم مى»الفوائد المدنیۀ«دى در کتاب محققّ استرآبا
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ایـشان قواعـد   . و دیگرى علمى که از حس حاصل نشده و با ادراکات حـسى قابـل اثبـات نیـست    . یکى علمى که بر آورده از حس است    
بقاى نفس بعد از بـدن و حـدوث عـالم را از    هاى ماوراء الطبیعه؛ مانند تجردّ روح،  اصلى ریاضیات را از قسم اول برشمرده و گزاره        

از دیدگاه محققّ استرآبادى تنها علومى قابل اطمینان و اعتماد هستند که بر آمده از حس یـا قریـب بـه آن باشـند،             . خواند سنخ دوم مى  
  )5.(اما علومى که این گونه نیستند، اعتبار نداشته و حجیت ندارند

هـا و در رأس آنـان محـدث اسـترآبادى، معیـار صـحت علـوم را حـس          توان کشف کرد که اخبـارى  ىبا بیان فوق از محققّ استرآبادى م      
  )6.(نهادند دانسته و عقل را بى اعتبار خوانده، به کنار مى مى

  :گوید محدث جزایرى در این مورد مى. اند به مخالفت برخاستند گرفته ها با عقل و کسانى که آن را به کار مى لذا اخبارى
هـاى عقلـى خـود تکیـه      اند که اهل قیاس و رأى و فلسفه بوده، بر عقول و اسـتدلال  ر اصحاب پیامبران، از کسانى پیروى کرده      بیشت«

اصحاب مـا نیـز از ایـن افـراد پیـروى کـرده،       .... اند پذیرفته اند و بیانات پیامبران را که مطابق با عقول آنان نبوده است نمى    کرده مى
انـد؛ زیـرا    انـد، ولـى در عمـل چنـین کـرده      کـرده  اند و اظهار بى نیـازى از مکتـب وحـى نمـى        گفته  را نمى  اگر چه به ظاهر سخن آنها     

  )7.(»کنیم کنیم، یا آن را با دلیل عقلى توجیه مى هر گاه دلیل عقلى با دلیل نقلى ناسازگار باشد، یا دلیل نقلى را طرح مى: اند گفته
  :تحلیل و نقد دلیل فوق

ى آنـان بـه    ى اخباریان در قبال عقل دیدگاه واحد و یکسانى نداشتند، اگر چـه همـه   د مورد توجه قرار گیرد که همه      ابتدا این نکته بای   
نوعى به ضعف و نقص عقل باور داشتند و در صدد محدود کردن آن بودنـد، امـا در عـین حـال در مـورد میـزان ایـن محـدودیت و عـدم              

دلیل فوق تبیین شد، بیشتر ناظر به دیدگاه خـود محقّـق اسـترآبادى و پیـروان افراطـى      آن چه در . حجیت با یکدیگر اختلاف داشتند    
  . جزایرى و میرزا محمد اخبارى است اللهّ او نظیر سید نعمت

اولاً، خطاى حس کمتر از عقل نیست بلکه به نوعى بیشتر است؛ از این رو علـوم بـر آمـده از    : توان گفت اجمالاً در نقد کلام فوق مى  
توان به کلّى بى اعتبار دانست؛ چه در مواردى که کتاب، سـنّت و اجمـاع حکمـى نداشـت،      ثانیا، عقل را نمى.  نیز نباید معتبر باشد    حس

افزون بر این که در آیات و روایات نیز عقل داراى جایگاه بسیار بلنـدى اسـت کـه حجـت و      . اى جز تمسک به دلیل عقلى نیست       چاره
ى بحرانـى حکـم عقـل     اى از محقّقان اخبارى معتدل نظیـر علاّمـه   از این رو است که پاره) 8.(ناخته شده استها ش رسول باطنى انسان 

ى دخالـت عقـل،    بله، بى شک در میـزان حجیـت احکـام عقلـى و محـدوده     ) 9.(شمارد فطرى را حجت دانسته، مطابق با حکم شرعى مى       
هاى بسیارى وجود دارد که باید مورد توجه محقّقان قرار گیـرد، امـا ایـن مـسأله اصـلِ حجیـت ایـن دلیـل بنیـادین را زیـر سـؤال                    بحث
  .برد نمى

  
  )10(ىگر ى تفکّر اخبارىاصول و بنیادها

ه چون اجتهاد و استنباط اصطلاحى، ظنّى است، به طور کلّى حجـت نیـست و در کـشف احکـام شـرعى        ها بر این باورند ک     اخبارى _1
مرحوم امین استرآبادى در رد و ابطال اجتهادهاى ظنّى . توسل به استنباطات ظنّى جایز نیست؛ زیرا تحصیل علم به احکام لازم است           

  )11.(آورد  دلیل مى12
دانستند و اهل سـنّت مرادشـان از اجتهـاد همـین      ها اجتهاد را روشى براى کشف ظنّى احکام مى     ارىکنید اخب  همان گونه که مشاهده مى    
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وى سـپس  . کنـد  محققّ استرآبادى در اوایل کتاب فوائد به این نکته اشاره کرده، شواهدى از اصول عامه در این مورد ارایه مـى   . است
ى اجتهـاد را پذیرفتـه، آن را کـشف ظنّـى حکـم        همـین دیـدگاه عامـه در بـاره     کند که محقّقان شیعه؛ به ویژه از قـرن هفـتم،           اضافه مى 

  )12.(کند ى حلّى نیز شواهدى را نقل مى شمردند، و از محققّ و علاّمه
اى از محقّقان قرن هفتم در تبیـین دیـدگاه اجتهـاد     ى مهمى توجه کرده است، چه سهل انگارى پاره به یک معنا محققّ استرآبادى به نکته   

و تأثیر پذیرى آن از اجتهاد عامه که صرفا کشف ظنّى حکم را به دنبال دارد و در این راه از منابع ظنّى کـه بـه لحـاظ شـرعى معتبـر          
این نگاه به اجتهـاد حتّـى تـا زمـان صـاحب معـالم کـه        . جوید، قابل بخشش نیست  نیست؛ مانند قیاس، استحسان و مصالح مرسله، سود مى        

  .ى نقدهاى اخباریان را به اصولیان و مجتهدان آماده ساخت و زمینه) 13( ست ادامه یافتها ا عصر نهضت اخبارى
هاى پیشتر از قـرن هفـتم و نگـاه بـه اصـول و اجتهـاد شـیخ         اما حقیقت این است که این مسأله طرف دیگرى نیز دارد، مراجعه به دوره      

توضـیح ایـن کـه،    . ها به آن توجه نشان ندادند زد که متأسفانه اخبارىسا مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى و امثال آنها، آن را آشکار مى    
آنان اجتهاد را کـشف حکـم شـرعى از    . هاى نخست، اجتهاد به عنوان روش کشف احکام، معنایى عام داشته است        در اصولِ محقّقان دوره   
. انـد  هـا بـه آن تـصریح کـرده     ى اخبـارى  رح شـبه و این همان تعریفى است که محقّقان متأخّر پس از ط ـ. دانستند منابع معتبر شرعى مى 

افزون بر این که خود محقّقان قرن هفتم و پیروان بعدیشان؛ مانند محقق، علاّمـه، شـهیدین، صـاحب معـالم و دیگـران، بـا وجـود چنـین             
اجتهـاد بازگـشت   ى صـحیح در مـورد    شان بـه همـان نظریـه    دانستند، در حقیقت دیدگاه نگاهى، کشف ظنّى را به طور مطلق حجت نمى        

ى محقّقان اصولى عالمان شیعه، اجتهاد، تـلاش و کوشـش    روشن است که طبق نظریه  . اند کرد که محقّقان شیعه به آن اعتقاد داشته        مى
این منابع یا علم آورند که کـشف حکـم از آن فـى نفـسه     . فقیه براى کشف و استخراج حکم شرعى از ادلهّ و منابع معتبر شرعى است       

اند که در این صورت، اصل، عدم حجیت آنها در کشف حکم شرعى است مگر این که دلایـل قطعـى بـر حجیـت آنهـا       ا ظنّىحجت است ی 
  )14.(داشته باشیم و بدانیم که شارع آنها را حجیت بخشیده است؛ از این رو، از دید محقّقان شیعه ظنّ مطلق حجت نیست

د انکار ائمه همان است که در اهل سنّت به عنوان اجتهاد به رأى و کشف ظنّى غیر معتبـر،      ها توجه نکردند که اجتهاد مور      اما اخبارى 
به همین جهت اجتهاد ظنّى معتبر و شـرعى را نیـز   . وجود دارد... از طریق قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرائع، فتح ذرائع و 

  .مورد اشکال قرار دادند
محققّ اسـترآبادى در فـصل دوم کتـاب    . السلام است ى معصوم علیهم شناخت احکام شرعى، سنّت ائمه از دیدگاه اخباریان تنها منبع        _2
پردازد و معتقد است که مدرك احکام و مسایل شرعى، اعم از اصلى و فرعـى، مـادامى کـه از     به اثبات این مطلب مى» الفوائد المدنّیۀ «

        و حتّى سـنّت پیـامبر را نیـز از منـابع کـشف      . باشد السلام مى ى معصوم علیهم هضروریات دین و مذهب نباشد، منحصر در سِماع از ائم
  !داند حکم نمى

اینـان،  . داننـد  ى پیش گفته، اخباریان منابع دیگر؛ یعنى عقل، اجماع و کتاب را از منابع کشف حکم شرعى نمى   با توجه به نظریه     _3
الــسلام بــه آن تمــسک   دلایــل سیاســى بــراى کنــار گذاشــتن ائمــه علــیهم داننــد کــه بــه ى اهــل ســنّت مــى اجمــاع را ســاخته و پرداختــه

  )15.(کردند
آله از آن رو براى مـا حجـت نیـست کـه      و علیه االله اما ظواهر کتاب و سنّت پیامبر صلى. عقل نیز ـ به دلایلى که گذشت ـ حجت نیست   

السلام صورت گیرد؛ زیرا آنـان مخاطـب ایـن کلمـات      ائمه علیهمآله باید از طریق  و علیه االله فهم ظواهر قرآن و کلمات پیامبر صلى     
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  )16.(السلام رفت بودند نه ما، از این رو کشف حکم از طریق ظواهر کتاب براى ما مقدور نیست و باید به سراغ ائمه علیهم
اد اخباریـان از ایـن کـلام چیـست،     البتّـه در ایـن کـه مـر    . ها قطع حاصل از مقدمات عقلى و اجماع حجـت نـدارد    از دیدگاه اخبارى  _4

داننـد، سـخن بعیـدى     اختلاف وجود دارد؛ زیرا این احتمال از کلام اخباریان که آنها قطع را بعد از حصول آن براى قاطع حجت نمـى     
هـا   اخبـارى شاید مراد . اند نماید و در هر حال چنین سخنى بى معناست و اصولیان در جاى خود در بحث قطع به این مسأله پرداخته          مى

این باشد که چون عقل داراى خطاهاى بسیار است، از این رو نباید از مقدمات عقلى در کشف حکم سود جست، اگـر کـسى بـا ایـن امـر        
مخالفت کند و از طریق عقل به قطع برسد، در صورت مخالفت قطع با واقع، شخص معـذور نیـست؛ زیـرا در مقـدمات تحـصیل حکـم         

ها از عدم حجیت قطع در این موارد معناى اخیر باشد تا حدى موجـه اسـت، امـا اشـکالات      ر مراد اخبارى اگ) 17.(کوتاهى کرده است  
  .دیگرى دارد که در علم اصول به آن پرداخته شده است

 اخباریان چون معتقد به علم در کشف حکم شرعى هـستند، از ایـن رو اخبـار آحـاد ظنّـى را حجـت      .  خبر واحد ظنّى حجت نیست   _5
دانند؛ نظیر سید مرتضى، ابن زهره و ابن ادریس، جز این که اینان تمامى اخبار موجود در کتب حدیثى شیعه را به دلیل محفـوف        نمى

  )18.(دانند بودن به قراین قطعیه، قطعى و علم آور مى
محققّ استرآبادى در فـصل نهـم   . انندد همان گونه که در بند قبل اشاره شد، اخباریان روایات موجود در کتب اربعۀ را قطعى مى     _ 6

کند که احادیـث موجـود در کتـب اربعـۀ بـه لحـاظ سـندى         وى دلایل بسیارى ارایه مى. پردازد به این بحث مى » الفوائد المدنیۀ «کتاب  
عناى حـدیث  قطعى الصدور هستند، همچنین او معتقد است که این اخبار به لحاظ دلالى نیز محفوف به قراینى است که موجب علم به م     

  )19.(شود و صحت مضمون آن مى
ى روایات موجود در کتـب اربعـۀ قطعـى الـصدور نیـستند؛ زیـرا        در مقابل اخباریان، مجتهدان و اصولیان غالبا بر این باورند که همه           

اى ضـعف سـندى   على رغم تلاش مؤلّفان این جوامع روایى جهت ثبت روایات مقطوع الصدور و موثق، در آنها روایات بسیارى کـه دار          
افزون بر این، اخبار زیادى در این کتب ذکر شده کـه سـند آنهـا کامـل نیـست و      . شود که به هیچ رو قابل انکار نیست   هستند یافت مى  

علاوه بر اینها، بسیارى از احادیث کتب اربعۀ به لحاظ دلالى نیـستند؛  . باشد ها مى به اصطلاح مرسل و داراى جا افتادگى در واسطه      
بـا  . رونـد  این کافى و قطع آور در دلالت قطعى بر مضمون خود ندارند و در واقع از ظواهر ظنّى، امـا معتبـر بـه شـمار مـى     زیرا قر 

  .ها را در مورد احادیث کتب اربعۀ و دیگر کتب حدیثى شیعه پذیرفت توان دیدگاه اخبارى توجه به نکات فوق نمى
دانند، از این رو علم رجال را نیز بـى فایـده    وجود در کتب اربعه را قطعى الصدور مى ها تمام اخبار م     با توجه به این که اخبارى       _7

  .شمارند مى
سـازند و معتقدنـد در ایـن مـوارد بایـد توقـف کـرد، از ایـن رو حکـم بـه            ى تحریمیه اخباریان برائت جارى نمى      در شبهات حکمیه   _8

  )20.(کنند وجوب احتیاط مى
  

  ریان با اصولیاننگاهى اجمالى به تفاوت اخبا
و تمایزهاى زیادى در آنها نـام بـرده   ) 21(هاى بسیارى نگارش یافت، ها با اصولى ها تا چه میزان است، کتاب در این که تفاوت اخبارى  

ایـن  ها در بحـث قبلـى گذشـت، امـا در      اگر چه بخشى از این اختلاف) 22.(اند ها را بالغ بر هشتاد تمایز دانسته      اى این تفاوت   عده. شد
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  :آوریم ها را مى اى از تفاوت جا فهرست پاره
دانند به خلاف اصـولیان کـه ایـن سـه را در کنـار سـنّت قبـول دارنـد و          اخباریان؛ کتاب، عقل و اجماع را از منابع شناخت حکم نمى     . 1

  .شمارند البته عقل را در طول سه منبع دیگر مى
  . دانند شمارند، اما اصولیان این دیدگاه را ناصواب مى اخباریان روایات موجود در کتب اربعۀ را قطعى مى. 2
  .دانند ها اجتهاد حرام است، اما اصولیان آن را واجب عینى یا کفایى مى از نظرگاه اخبارى. 3
  .دانند ها خبر واحد را چون مفید ظن است، حجت نمى اخباریان بر خلاف اصولى. 4
پذیرنـد و معتقـد بـه لـزوم      هـا آن را نمـى   دانند، اما اخبارى و شبهات موضوعى جارى مىاصولیان اصل برائت را در شبهات تحریمى      . 5

  .احتیاط در شبهات تحریمیه هستند
  )23.(دانند دانند، در حالى که اصولیان آن را ممکن مى اخباریان تحقق اجتهاد مطلق را متعذرّ مى. 6
  )24.(شمرند ا تمسک به ظواهر آیات را به طور مستقل جایز نمىه دانند، اما اخبارى اصولیان ظواهر قرآن را حجت مى. 7

   
  ىگر ى اصلى در مکتب اخبارىها شخصیت

  ) ه1036م (محمد امین استرآبادى . 1
.  در مکّـه وفـات یافـت   1036وى مـدتى در مدینـه و مکّـه مجـاور بـود و در سـال       . گـرى اسـت   علاّمه استرآبادى مؤسس مکتب اخبـارى   

مولانا محمد امین استر آبادى فاضل، محققّ ماهر، متکلّم، محدث، موثّـق و جلیـل القـدر    «: گوید املى در وصف او مى    مرحوم شیخ حرّ ع   
محققّ استرآبادى فاضل، محققّ، مدققّ، مـاهر در کـلام،   «: نویسد و نیز فقیه ارجمند شیخ یوسف بحرانى در مورد او مى         ) 25.(»بود

  )26.(»اصول و حدیث بود
  :ستادان محققّ استرآبادى عبارتند ازاى از ا پاره

  .هاى تفکّر اخبارى را در محدث استرآبادى ایجاد کرد ـ میرزا محمد على استر آبادى، صاحب کتاب رجال، همین شخص ریشه
ین اى که براى محدث استرآبادى نوشت فضل و دانش او را تحـس  وى در اجازه نامه. ـ سید سند محمد بن حسن عاملى، صاحب مدارك      

  )27.(کرد
  . ى اجتهاد و روایت دارد محدث استرآبادى از صاحب معالم نیز اجازه. شیخ حسن، صاحب معالم

  .ـ سید محمد بن على بن أبى الحسن موسوى عاملى
، شرح اصول کـافى، شـرح تهـذیب،    )شرح استبصار شیخ طوسى(؛ نظیر الفوائد المکّیۀ )28(محققّ استرآبادى تألیفات بسیارى دارد   

اى فارسـى در مـسایل    اى در رد ملاّصدرا صاحب اسفار اربعۀ در فلسفه، رساله   سالۀ فى البداء، حواشى شرح جدید بر تجرید، رساله        ر
  ...و» ى شاهى دانشنامه«مختلف به نام 

گویـد ایـن کتـاب را     ىترین اثر محققّ استر آبادى، کتاب الفوائد المدنّیۀ او است که در مدینه آن را نگاشته و آن گونه که خـود م ـ             مهم
  :گوید در مورد این کار خود مى» ى شاهى دانشنامه«وى همچنین در . نوشته است) 29(در رد قایلان به اجتهاد

پس فقیر بعد از آن که جمیع علوم متعارفه را از اعظم علماى آن فنون أخذ کرده بـودم، چنـدین سـال در مدینـه منـوره سـر بـه                 ... «
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جـستم، و مجـددا    الـسلام مـى   کردم، و توسل بـه ارواح اهـل عـصمت علـیهم      العزةّ مى  ، و تضرّع به درگاه رب     بردم گریبان فکر فرو مى   
کردم، آرزوى کمال تعمق و تأمل را داشتم تا آن که به توفیق رب العـزةّ و برکـات سـید     نظر به احادیث و کتب عامه و کتب خاصه مى  

بـه  ] ام کـه [موفّـق شـده   » الفوائـد المدنیـۀ  «اشـاره لازم الاطاعـۀ امتثـال نمـودم، و بـه تـألیف       السلام به  مرسلین و ائمه طاهرین علیهم  
عنـه   االله مشرفّ شد، پس تحسین این تألیف کردند و ثنا بر مؤلّفش گفتند رضـى ] یعنى میرزا محمد استر آبادى[ى شریف ایشان     مطالعه

«. )30(  
  .ازده فصل، و یک خاتمه تنظیم کرده استمحدث استرآبادى این کتاب را در یک مقدمه، دو

ى حلّى به این طرف در میـان محقّقـان شـیعه مطـرح      ـ در مقدمه به روش اصولیان در کشف احکام شرعى؛ به ویژه به آن چه از علاّمه     
  .دهد  بررسى قرار مىسپس اجتهاد ظنّى و منابع آن را از دیدگاه اصولیان خاصه و عامه مورد. کند شده است، پرداخته، آن را نقد مى

  .دهد ـ در فصل اول، جواز تمسک به استنباطات ظنّى در احکام الهى را مورد تردید قرار مى
الـسلام   ـ در فصل دوم، به اثبات انحصار مدرك احکام شرعى، مادامى که از ضروریات دین و مـذهب نباشـد، در سـماع از ائمـه علـیهم       

  .پردازد مى
  .کند داند و آن را اثبات مى ق را متعذرّ مىـ در فصل سوم، مجتهد مطل

  .دهد ـ در فصل چهارم، حصر رعیت و مردمان به مجتهد و مقلدّ را مورد تردید قرار مى
شود، امـا طبـق دیـدگاه امامیـه      پردازد که در موارد بسیارى بنابر مذهب اهل سنّت ظنّ حاصل مى  ـ در فصل پنجم، به تبیین این نکته مى        

  .شود حاصل نمى
  .دهد اند، مورد انکار قرار مى ـ در فصل ششم، ابوابى را که عامه براى اجتهادهاى ظنّى گشوده

  .کند که مردم در امور قضاوت و افتا به چه کسانى باید رجوع کنند ـ در فصل هفتم، تشریح مى
  .دهد هایى که نسبت به اخباریان شده است پاسخ مى ـ در فصل هشتم، به شبهات و پرسش

  .پردازد ها مى صل نهم، به تصحیح احادیث کتب اربعۀ؛ یعنى به اثبات صحت احادیث مندرج در این کتابـ در ف
  .پردازد اى از اصطلاحات اصولى که شهید ثانى در تمهید القواعد ذکر کرده است مى ـ در فصل دهم، به توضیح پاره

  .دهد  موافقان آنها را مورد اشاره قرار مىـ در فصل یازدهم، اغلاط و اشتباهات متکلّمان معتزله و اشاعره و
  .شود اى از اشتباهات فیلسوفان را متذکر مى ـ در فصل دوازدهم، پاره

  .کند اى قواعد اصلى و اساسى اخباریان را اشاره مى ـ و در خاتمه، پاره
یت بیشترى برخوردار است و نگـاه کلّـى و   هاى اول، دوم، سوم و چهارم از اهم آید، این است که فصل آنچه از این فهرست به دست مى    

ى توجـه اسـت، چـه نـشان از میـزان       ى این کتـاب نیـز جالـب و شایـسته     مقدمه. دهد نقدهاى اساسى اخباریان را به روند اجتهاد نشان مى     
  . هاى اصولیان دارد اطلاّع و دقّت محققّ استرآبادى در نقل دیدگاه

  .هاى قبلى یادآور شدیم ثهاى محققّ مذکور را در بح اساس اندیشه
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  ) ه1007 ـ 1091(فیض کاشانى . 2
 هجـرى در کاشـان متولّـد شـد و پـس از عمـرى بـا        1007محمد بن مرتضى بن محمود، معروف به مولى محسن فیض کاشـانى، در سـال       

 بزرگـان علـم، ادب،   خاندان فـیض کاشـانى همـه از   .  هجرى در قمصر کاشان دار فانى را وداع گفت  1091عزّت و پر برکت در سال       
پـدر او علاّمـه   . الدین شاه محمـود بـن علـى کاشـانى حکـیم و متألّـه و عـارف بـود         جد او علاّمه تاج. اخلاق، حکمت، فقه و اصول بودند  

  . الدین شاه مرتضى نیز فقیه، اصولى، متکلّم، مفسر، شاعر و ادیب بود رضى
لام، اخـلاق، عرفـان، تفـسیر، حـدیث، فقـه، ادبیـات و شـعر سـر آمـد          بى شک مولى محسن فیض کاشـانى در علـومى چـون حکمـت، ک ـ               

  )31.(روزگار و ماهر بود
  :که برخى از آنها عبارتند از) 32(مرحوم فیض از استادان بسیارى استفاده کرد

  ).1091م (ـ شاه مرتضى، پدر او 
  ـ مولى صدرالدین شیرازى، فیلسوف شهیر و مؤسس حکمت متعالیه

  . باقر دامادـ سید میر محمد
  .ـ شیخ بهایى

  .ـ مولى محمد صالح مازندرانى
  .ـ سید ماجد بحرانى، که فیض نزد او حدیث خوانده است

  :ترین آنها عبارتند از اى از مهم فیض شاگردان بسیارى نیز تربیت کرده است، عده
  .ـ علم الهدى، فرزندش

  .ـ مولى محمد باقر مجلسى، صاحب بحارالانوار
  . جزایرى، محدث معروف  اللهّـ سید نعمت

  .ـ قاضى سعید قمى، متکلّم شهیر، صاحب شرح توحید صدوق
  .ـ مولى محمد صادق کاشانى قمصرى

هـاى   نام تعـدادى از کتـاب  . روند که برخى از آنها از مصادر اصلى شیعه به شمار مى   ) 33(فیض کاشانى تألیفات بسیارى داشته است     
  :مهم او به شرح زیر است

آنها تفسیر روایى بر قرآن . صفى، الصافى، المصفّى که سه کتاب تفسیرى است، اولى مختصر، دومى مفصل و سومى متوسط است         ـ الأ 
  .باشند کریم مى

  .اى فارسى در فلسفه است ـ الامکان و الوجوب، رساله
  .ـ جواب مسألۀ الوجود، بحثى فلسفى ـ کلامى در اشتراك لفظى یا معنوى وجود است

دهد و تمسک به غیر ایـن   نۀ النجاة إلى طریق الحق و سبیل الهداة، که در آن مأخذ و منبع احکام شرعى را کتاب و سنّت قرار مى    ـ سفی 
  .شمارد دو را در کشف احکام بدعت مى

  .ـ عین الیقین و علم الیقین، دو کتاب در کلام است
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  .ـ الاصول الاصیلۀ، در مورد این کتاب توضیح داده خواهد شد
  .محمد غزاّلى، که بخش اعظم آن در اخلاق است البیضاء فی احیاءالاحیاء امام  المحجۀـ

  .ـ معتصم الشیعۀ فی احکام الشریعۀ، کتابى در فقه که کامل نشده است
اب و یـک  ها نیامده است بـه شـکلى مـنظّم در یـک مقدمـه، چهـارده ب ـ       ـ الوافى، که در آن روایات کتب اربعه و روایاتى که در این کتاب      

  .خاتمه گرد آورى شده است
وى همچنـین،  . مولى محسن فیض کاشانى در ابتدا همچون بسیارى از محقّقان و مجتهدان به تحصیل فقه و اصول و تعلیم آن پرداخت  

بـى شـک وى   . اى در کلام و فلسفه داشت و نزد فیلسوف بزرگى چون ملاّصدرا فلـسفه خوانـد   مطالعات و تحصیلات بسیار گسترده    
. شـود  ها پدید آورده است، ایـن نکتـه فهمیـده مـى     ین علوم را تا حد عالى خوانده، در آنها متبحر شده بود و از آثارى که در این رشته         ا

امـا روح تـشنه او بـه ایـن     ) 34.(باشـد  ى مباحث اصول فقـه مـى   ى خلاصه او در جوانى کتاب اصولى نیز نگاشته است که در بردارنده    
اخـلاق و  . ، از این رو به سراغ تفسیر و حدیث رفت و در تحصیل و تألیف کتب حدیثى و تفسیرى همت گماشت     شد مقدار سیراب نمى  

اى دارد و بـا   کـرد گمـشده   اما همچنان به آرامش نرسـید و احـساس مـى   . عرفان نیز در مراحل بعد مورد توجه جدى او قرار گرفت       
رس نداشتن یـاور و کمـک کـارى کـه حـرف او را تـصدیق و مـورد حمایـت قـرار          دانست این گمشده چیست، اما از ت وجود این که مى   

اى از  ها آن را مخفى نگه داشته، ابراز نکرده بود، تـا ایـن کـه از کـلام پـاره      دهد، و از خوف این که کلامش سبک انگاشته شود، مدت     
ى از آنها؛ یعنى محققّ استرآبادى در ایـن بـاب مـشاهده    محققان، ایمان و تصدیق به این دیدگاه را استشمام کرد و به زودى تألیفى از یک       

در ایـن هنگـام   ... نمود که در آن به مبتدعات و خیالات مخترعه مجتهدان و فیلسوفان تصریح شده، بلکه در بیان آن مبالغه شـده بـود           
الهـى از سـرزنش نکـوهش کننـدگان     احساس کرد که باید آزادانه دیدگاهش را ابراز کند و حق را ولو تلخ، بیان نماید و در ایـن راه     

  )35.(نهراسد
وى در این کتـاب بـه بیـان اصـول و قواعـدى پرداخـت کـه از        . نام نهاد» الأصول الاصیله«از این رو به تألیف کتابى پرداخت و آن را    

ر بـه ایـن اصـول پایبنـد     السلام و شواهد عقل به دست آورده بود، امـا متأسـفانه اکثـر فقیهـان متـأخّ      قرآن کریم و اخبار اهل بیت علیهم      
سـازد و بـسیارى از    نبودند و گویى از آن غافل بودند، حال آنکه عمل به این اصول و توجـه بـه آنهـا، کـار تفقّـه در دیـن را آسـان مـى                   

و ى حدیث مانند صدوقین، کلینى و پیروان آنها همـه بـر اسـاس همـین قواعـد بـود        عمل اصحاب متقدم و ائمه. نماید شبهات را رفع مى  
  )36.(شود ى آثار آنها آشکار مى این مطلب با مشاهده

پردازد که بـسیارى از آنهـا را محـدث اسـترآبادى نیـز بیـان کـرده         به تبیین قواعدى مى   » الاصول الاصیلۀ «مرحوم فیض در کتاب     
د مـصطلح برخاسـته از اجتهـاد    کند و اجتهـا  سازد، قطعیت روایات کتب اربعۀ را ثابت مى او در این کتاب دامنه عقل را روشن مى . است

دهـد کـه فـیض کاشـانى یـک اخبـارى سرسـخت و مخـالف اجتهـاد مـصطلح            مطالعه این کتاب نشان مـى . دهد عامه را مورد نقد قرار مى     
ها و نقدهاى بـسیارى دارد؛ بـه ویـژه در     شمارد که بر مجتهدان طعنه  صاحب لؤلؤالبحرین نیز او را اخبارى متصلّبى مى       ) 37.(است

  )38.(گراید سفینۀ النجاة که به تفریط و غلو در این امر مىکتاب 
هـاى اخباریـان    فیض در کتاب اخیر نیز به مباحث گوناگون اجتهاد و مبانى اصولیان و نقد آن مبانى و در مقابل، اثبات مبـانى و دیـدگاه          

  .پرداخته است
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  ) ه1104 ـ 1033(شیخ حرّ عاملى . 3
پـدرش شـیخ حـسن حـرّ عـاملى      .  هجرى متولدّ شد1033 در یکى از روستاهاى جبل عامل در سال   ابوجعفر محمد بن حسن حرّ عاملى،     

 1104شـیخ حـرّ عـاملى در سـال     . رفتنـد  از عالمان زمان بود و به طور کلى خاندان او همه از بزرگان و فقیهان و ادیبـان بـه شـمار مـى         
الــسلام و علــوم دینـى در گذشــت و در مــشهد الرضــا   مهجـرى پــس از عمــرى تــلاش و کوشـش در راه نــشر احادیــث اهــل بیـت علــیه   

  .السلام به خاك سپرده شد علیه
  :که برخى از آنها عبارتند از) 39(اساتید و مشایخ او بسیارند

  .ـ شیخ حسن حرّ، پدر بزرگوارش
  .الدین الدین بن محمد بن حسن بن زین ـ علاّمه شیخ زین

  .وارـ علاّمه محمد باقر مجلسى، صاحب بحارالان
  .»البرهان«ـ علاّمه سید هاشم بحرانى، صاحب تفسیر 

  .ـ علاّمه محققّ آقا حسین خوانسارى
  :که برخى از آنها عبارتند از) 40(شیخ حرّ شاگردان زیادى نیز داشته است
  .ـ علاّمه شیخ محمد رضا، فرزند شیخ حرّ

  .م صلاة جمعۀ، این شخص از شیخ حرّ اجازه روایت دارداى در حک ـ علاّمه سید محمد بن احمد حسینى گیلانى، صاحب رساله
  .ـ علاّمه محدث مولى محمد صالح هروى، که از شیخ حرّ اجازه روایت دارد
  .ـ علاّمه میر محمد ابراهیم حسینى قزوینى، فقیه، محدث و رجالى مشهور

  :ترین آنها عبارتند از که مهم) 41(شیخ حرّ تألیفات بسیارى داشته است
و هـم اینـک از بهتـرین مـصادر روایـى      . ائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشریعۀ، که در آن روایـات فقهـى گـرد آورى شـده اسـت      ـ وس 

  .رود مجتهدان و فقیهان به شمار مى
 ـ اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، که در هفت جلد چاپ شده است، این کتاب بیان یک دوره اصول اعتقادات بـا اسـتفاده از نـصوص              

  .و روایات است
اى از تمـایلات اخبـارى خـویش را بیـان      شیخ حرّ در این کتاب پاره. شود ـ کتاب الفوائد الطوسیۀ، که مسایل مختلفى در آن مطرح مى    

  . داشته است
  . ـ امل الآمل فى علماء جبل عامل

  . ـ الفصول المهمۀ فی الائمۀ
  . ـ کتابى در اثبات وجوب عینى نماز جمعه

  . ر اثبات تواتر قرآنـ کتابى د
  . دارد... شیخ حرّ همچنین منظومه هایى نیز در فقه، کلام، اصول فقه و

اند و او را عالم، فاضل، محققّ، مدققّ، صـالح، موثّـق، محـدث، فقیـه،      صاحبان ترجمه همگى به جلالت قدر و منزلت علمى او شهادت داده    
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  )42.(اند شاعر و ادیب دانسته
  )43.(ؤ البحرین او را عالم، فاضل، محدث و اخبارى شمرده استمحققّ بحرانى در لؤل

داد، امـا اخبـارى معتـدلى بـود و      رفت و به تنظیم و تـدوین احادیـث اهمیـت بـسیار مـى      شیخ حرّ عاملى اگر چه از اخباریان به شمار مى  
افـزون بـر الفوائـد الطوسـیۀ، وى     . ا نداشته اسـت هاى برخى از اخباریان ر دهد که افراط هاى او در الفوائد الطوسیۀ نشان مى       دیدگاه

ى  ى قواعد منصوص از سـوى ائمـه   آورى کلیه در مبانى و اصول تنظیم کرد که در آن به جمع   » الفصول المهمه «کتاب دیگرى با نام     
وجـوب  : شـود  یـده مـى  در بخش اصول فقه این مباحـث د . پرداخته است... السلام در اصول دین، اصول فقه، فروع فقه و       معصوم علیهم 

اتّباع الائمۀ، القیاس و الرأي، الظنّ، الجمع بین الاحادیث، الاجماع، خبرالثقه، تأخیر بیان از وقـت حاجـت، اخبـار مـن بلَـغ، عـدم جـواز          
  .ها در احکام شرعى عمل به خواب

یر بیـان از وقـت حاجـت را ممتنـع     وى تـأخ ) 44.(شـمرد  شیخ حرّ نیز همچون دیگر اخباریان عمـل بـه اجتهـادات ظنّـى را جـایز نمـى         
از دیـدگاه شـیخ حـرّ نیـز عمـل بـه ظـاهر        ) 45.(دانست و معتقد بود در این مدت باید به احتیاط عمل کرد تا حکم از شارع برسد    نمى

ز عین همین نکته را در مـورد ظـواهر احادیـث نبـوى نی ـ    . السلام جایز نیست کتاب براى کشف احکام شرعى بدون تفسیر ائمه علیهم    
  )46.(همچنین عمل به استصحاب در نفس احکام شرعى از دیدگاه محدث عاملى جایز نیست. داند جارى مى

کنـد کـه مـا جهـت رعایـت       کند روایات متناسب بـا آنهـا نقـل مـى     ذکر مى» الفصول المهمۀ«هایى که در کتاب  شیخ حرّ براى تمام دیدگاه  
  .اختصار از ذکر آنها خوددارى کردیم

  
  ) ه1232 ـ 1178( حمد اخبارى میرزا م. 4

در سنین جوانى بـه عتبـات رفـت و    .  در هند به دنیا آمد1178محمد بن عبدالنّبى نیشابورى، معروف به میرزا محمد اخبارى در سال            
قـه و  میرزا محمد شخصى عالم، فاضـل، جـامع معقـول و منقـول بـود و در ف     . ى عالى از علوم دست یافت   به تحصیل پرداخت و به درجه     

  .وى به روش اخباریان تمایل پیدا کرد و به مخالفت با اصولیان و اهل اجتهاد پرداخت. اصول نیز مهارت داشت
میرزا محمد نزد محققانى؛ مانند سید سند علاّمه میرزا محمد مهدى موسوى شهرستانى و مولى آقا محمد باقر بن محمد علـى و شـیخ         

  . ى روایت دارد ت و از اینها اجازهموسى بن على بحرانى درس خوانده اس
الـسفینۀ در ده مجلّـد، المبـین فـى     : برخـى از آنهـا عبارتنـد از   . وى بالغ بر هـشتاد تـألیف دارد       . آثار میرزا محمد اخبارى بسیار است     

ل کـه در بیـان تفـاوت    اثبات امامۀ الطاهرین، کلیات رجـال، مـصادر الانـوار فـى الاجتهـاد و الاخبـار، الطهرالفاصـل بـین الحـقّ و الباط ـ            
  ... .اخباریان و اصولیان است، قلع الأساس فى نقض اساس الاصول، و

ى محمـدها، خـود را هفتمـین     در ترجمه» میم«وى کتابى رجالى دارد که در بخش . میرزا محمد یک اخبارى متعصب و افراطى بود 
وى در ) 47.(طر انحراف از راه صواب، مورد نقـد قـرار داده اسـت   شمارد که با اجتهاد در افتاده و متأخّران را به خا فرد از آنها مى   

مـورد نقـد قـرار    ... کتاب مصادر الانوار برخى از مبانى اخباریان را تبیین کرده، دیدگاه اصولیان را در موضـوع اجتهـاد، ظنـون و           
  . داده است

  . رسید هجرى در بغداد به تحریک داود پاشا به قتل1232سرانجام میرزا محمد در سال 
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  ) ه1107 ـ 1186(شیخ یوسف بحرانى . 5
پـدر وى احمـد بـن    .  ه متولّـد شـد  1107ى مـاحوز بـه سـال     علاّمه شیخ یوسف بن احمد بن ابراهیم بن احمد بن صـالح بحرانـى در قریـه            

  .ابراهیم بن احمد بحرانى از علماى وقت بود و نزد شیخ سلیمان ماحوزى، محققّ مشهور، شاگردى کرد
وى پس از مدتى براى تحصیل و تحقیق بیـشتر وارد ایـران شـد و    . روس مقدماتى و فقه و اصول را نزد پدر فرا گرفت        شیخ یوسف د  

را در ایران آغاز کـرد، امـا بـه دلیـل مـساعد نبـودن شـرایط ایـران بـه عـراق مهـاجرت کـرد و در             » الحدائق الناضرة«نگارش کتاب   
ى درس او وارد شـدند و از او   محقّقـان بـسیارى بـه حلقـه    . یار گرم و مـشهور بـود  ى درسى او در کربلا بس حوزه. کربلا ساکن شد  

  .استفاده کردند
  )48.( هجرى در کربلا وفات یافت1186ها تلاش در اعتلاى دین و گسترش علوم اسلامى در سال  شیخ یوسف بحرانى پس از سال

  :د ازعبارتن) 49(ى خود وى در لؤلؤالبحرین اساتید شیخ یوسف بنابر گفته
  .ـ علاّمه شیخ احمد بن ابراهیم بحرانى، پدر شیخ یوسف

  ).ه1137متوفاّى ( بن حسن بن جمال بلادى بحرانى  ـ علاّمه شیخ احمد بن عبداللهّ
تـرین اسـتادان شـیخ یوسـف در فقـه و       شـخص از مهـم   ، ایـن ) ه1171متوفّـاى  (ـ محققّ علاّمه شیخ حسین بن شیخ محمد جعفر ماحوزى          

  .حدیث بود
  ). ه1148متوفاّى (ـ شیخ عبداالله بن على بن احمد بلادى بحرانى 

  :ترین آنها عبارتند از شمار شاگردان شیخ یوسف بسیار است، اما مهم
  .»منتهى المقال«محمد بن اسماعیل حایرى مؤلّف کتاب رجالى  ـ ابو على

  .ـ محققّ شهیر میرزا ابوالقاسم گیلانى قمى، صاحب قوانین در اصول فقه
  .ـ سید احمد عطار بغدادى

  .ـ علاّمه سید على حایرى، صاحب ریاض در فقه
  .ـ علاّمه سید مهدى بحرالعلوم

  .»مستند الشیعۀ«ـ مولى محمد مهدى نراقى، صاحب 
  :نام چند اثر مهم او به شرح ذیل است) 50(شیخ یوسف بحرانى تألیفات بسیارى نیز داشته است،

  .وال علماى امامیهـ لؤلؤالبحرین در ترجمه و اح
  .رود هاى فقهى شیعه امامیه به شمار مى ترین کتاب الناضرة در فقه، که از مهم ـ الحدائق

  .ـ معراج النبیه فی شرح من لایحضره الفقیه
  .ـ النفحات الملکوتیۀ فی الردّ على الصوفیۀ
  .ـ رسالۀ فی تحقیق معنى الاسلام و الایمان

  .قامت کوتاهش در نجف اشرف آن را تألیف کرده استـ الدرر النجفیۀ، که در مدت ا
محققان، همـه او را تحـسین کردنـد و بـه مقـام بلنـد علمـى او        . پنجه، فقیهى ماهر و محدثى بزرگ بود یوسف بحرانى عالمى قوى  شیخ
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ابـد، صـدوق، متـدین، از    عـالم، فاضـل، مـاهر، متتبـع، محـدث، بـاورع، ع      «شاگرد او ابوعلى حایرى در رجال خود او را          . شهادت دادند 
  ) 51.(خوانده است» بزرگان مشایخ و علماى امامیه

  )52.(مانند دانسته است هاى او را بى الجناّت نیز او  را شیخ فقیه، اضبط و بى نظیر خوانده، کتاب محققّ خوانسارى صاحب روضات
ى حجیـت عقـل،    ولیان؛ بـه ویـژه در تبیـین دایـره    شیخ یوسف تمایلات اخبارى داشـت و در مـوارد بـسیارى بـا دیـدگاه مجتهـدان و اص ـ       

بـین او و علاّمـه وحیـد    . البته وى اخبارى بسیار معتدل و منصفى بود و به یک معنا بین اصولیان و اخباریان جمع کـرد     . مخالفت داشت 
بـسیارى  . ل انجامیده استها به طو بهبهانى، مجدد اصول فقه در قرن سیزدهم، مباحثات و مناظرات بسیارى در گرفته که گاه ساعت       

  .ى او نماز بگزارد صاحب حدائق وصیت کرده بود که مرحوم وحید بر جنازه. اند از شاگردان وحید نزد او نیز شاگردى کرده
ى مفـصلى کـه بـر کتـاب      هاى جدید خود را در مورد اجتهاد، عقـل، روایـات و سـنّت در مقدمـه     در هر حال، صاحب حدائق بیشتر دیدگاه 

  .بیان کرده است» الدرر النجفیۀ«ده است و نیز در کتاب حدائق ز
دارد که در آن به تأیید مبانى اخبارى و فرق آنها با اصولیان همراه با مؤیدات روایـى پرداختـه   » المسائل الشیرازیه«او کتابى به نام  

  :هاى او به شرح زیر است  از دیدگاهبرخى. ها را اصلاح نمود تر شده، بسیارى از آن دیدگاه البته بعدها معتدل) 53.(است
تر از اخباریان پیشین بود، حجیت عقل فطرى را قبول داشت و به مطابقت آن با شـرع حکـم    شیخ یوسف بحرانى از آنجا که معتدل     . 1

  .کرد مى
دانـست و در صـورت     مـى شود، مرجح وى در تعارض دلیل عقلى غیر فطرى با دلیل عقلى دیگر، آن را که با یک دلیل نقلى تأیید مى  . 2

تعارض دلیل عقلى با نقلى، هر گاه دلیل عقلى با یک دلیل نقلى تأیید شود، ترجیح با دلیـل عقلـى اسـت، در غیـر ایـن صـورت تـرجیح بـا            
  )54.(دلیل نقلى است

و اصـولیان درسـت   هاى گفتـه شـده بـین اخباریـان      کند که بسیارى از فرق ى دوازدهم حدائق تصریح مى  محدث بحرانى، در مقدمه   . 3
  )55.(هاى اخباریان افراطى بوده، قابل پذیرش نیست گوید بخشى از دیدگاه نیست و نیز مى

ها احادیث کتب اربعه را بر گرفته از اصول قطعى پیشین دانسته، شـواهد بـسیارى بـر آن     محدث بحرانى نیز چون دیگر اخبارى    . 4
  )56.(شمارد حیح مىکند، از این رو این احادیث را قطعى و ص اقامه مى

  
   اخباریانىها ترین کتاب مهم

هـاى بـسیارى نگاشـتند کـه بخـشى از آنهـا در نقـد مبـانى          هـاى علمـى شـیعه حـاکم بودنـد، کتـاب       اخباریان در طول مدتى که بر حوزه   
اى از  فـزون بـر اینهـا، عـده    ا. هاى میان اخباریان و اصولیان نوشـته شـد   اى دیگر در بیان فرق مجتهدان و اثبات دیدگاه اخباریان و پاره     

مـا در ایـن جـا    . هاى اخبارى پرداختنـد  شان به برخى از مباحث و دیدگاه هاى فقهى و غیر فقهى     لا و مقدمات کتاب    اخباریان نیز در لابه   
  :کنیم به نام چند کتاب مهم اخباریان اشاره مى

ولین کتابى است که مؤسس این مکتب، مولى امین استر آبادى در  ترین و ا   این کتاب مهم  . الفوائد المدنیۀ که پیشتر توصیفش گذشت     . 1
  .ها و عالمان آن دوران داشته است اثبات اخبارى گرى نگاشته است که تأثیر بسیارى بر حوزه

  .الاصول الاصیلۀ، تألیف مولى محسن فیض کاشانى که پیشتر به این کتاب اشاره گردید. 2
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ى  عاملى، این کتاب اگر چه به طور مستقل در بـاب دیـدگاه اخباریـان نوشـته نـشد و در بردارنـده      الفوائد الطوسیۀ تألیف شیخ حرّ  . 3
  .رود هاى مهم و روشنگر در شناخت اخباریان به شمار مى مسایل مختلفى است، اما از کتاب

رود، زیـرا بـراى اولـین بـار      ىالفصول المهمۀ اثر شیخ حرّ عاملى که توصیفش گذشت و از کارهاى ابتکارى این دوره به شـمار م ـ        . 4
اى دیگـر نیـز بـه     بعـدها عـده  . ى اصول کلّى اجتهاد و کشف حکم شرعى در آن گردآورى شده است السلام در باره   روایات ائمه علیهم  

  .اند هایى تنظیم کرده تقلید از محدث عاملى چنین کتاب
تـرى نـسبت بـه اخباریـان پیـشین در آن مطـرح شـده         هاى معتـدل  یدگاهى الحدائق الناضرة تألیف محدث بحرانى که در واقع د       مقدمه. 5

  .است
  

  ى گرىآثار مثبت و منفى اخبار
هاى شیعه وارد ساخت، امـا بایـد انـصاف داد کـه      نهضت اخباریان اگر چه موجب رکود اجتهاد شد و ضررهاى بسیارى بر پیکر حوزه      

کنـیم و سـپس    گرى اشاره مى هاى اخبارى ما ابتدا به برخى ثمره.  مهم استثمراتى نیز به همراه داشته است که برخى از آنها بسیار           
  . شماریم مضراّت و آثار منفى آن را بر مى

  
   ىگر ى اخبارىها ثمره

  تألیف و تنظیم جوامع روایى. 1
حقّقـان اخبـارى بـه گـرد     اى از م مقارن با ظهور اخبارى گرى و تحت تأثیر تفکّر و توجه بسیار آنها به روایات و متـون روایـى، پـاره     

ترى نسبت به جوامـع پیـشین    تر و مبسوط تر، منظّم هاى دقیق ى جوامع روایى پرداختند که قطعا داراى تنظیم   آورى و تنظیم دوباره   
  :ترین آنها عبارتند از مهم) 57.(باشند مى) کتب اربعۀ(

، این کتاب بسیار عظیم و مبسوط است و ) ه1110 ـ  1037(جلسى الف ـ بحار الانوار، اثر محدث توانا و فقیه ارجمند ملاّمحمد باقر م 
ى آنها را جمـع   مرحوم مجلسى سعى کرده است با موضوع بندى دقیق احادیث، همه. هم اینک در صد و ده جلد وزیرى چاپ شده است  

  .وى ذیل هر حدیثى که نیاز به تفسیر و شرح داشته به تناسب بیانى را آورده است. آورى کند
الـسلام   این کتاب در زمینه اصـول، فـروع، سـنن و احکـام بـه جمـع روایـات ائمـه علـیهم         . الوافى، تألیف مولى محسن فیض کاشانىب ـ  

  .اى از احادیث را نیز شرح و تفسیر کرده است  نویسنده پاره. پرداخته است
ایـن  . سن بن على معـروف بـه شـیخ حـرّ عـاملى     ج ـ وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشرعیۀ، تألیف محدث بزرگوار شیخ محمد بن ح 

  .ى همه روایات فقهى کتب اربعۀ و هفتاد کتاب دیگر است کتاب به جمع احادیث فقهى پرداخته، در بردارنده
وى در این کتاب به تفسیر آیـات قـرآن از طریـق روایـات     ). 1107م (، تألیف محدث بزرگ سید هاشم بحرانى »البرهان«د ـ تفسیر  

الـسلام در تفـسیر آنهـا فرمودنـد، جمـع کـرده        السلام پرداخته است و ذیل هر آیه روایاتى را که ائمـه علـیهم    معصوم علیهم پیشوایان
  .است

این کتاب بـه مـسایل اعتقـادى و تبیـین آنهـا از طریـق جمـع و نقـل روایـات رسـیده از معـصومان            .  ـ اثبات الهداة، اثر شیخ حرّ عاملى ـه
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  .این کتاب هم اینک در هفت مجلدّ وزیرى چاپ شده است. تالسلام پرداخته اس علیهم
ى اسلامى؛ ماننـد ملاّصـدرا و مـولى     ساز و محركّ اصولیان و فلاسفه اند، آنان زمینه افزون بر آثار روایى که خود اخباریان نگاشته       

و سـعى و تـلاش در برقـرارى    صالح مازندرانى شدند که در کنار کار اصولى و فلسفى بـه شـرح و تفـسیر جوامـع روایـى پرداختـه           
  .السلام از خود نشان دهند سازگارى بین دستگاه فلسفى خود با کلمات معصومان علیهم

  
  ها در اجتهاد اى افراط جلوگیرى از پاره. 2

 یکى از فواید غیر مستقیم و از لوازم اخبارى گرى این بود که اصولیان شیعه بـه بعـضى انحرافـات ناخواسـته کـه در اجتهـاد شـیعه             
اى از اصـطلاحات و مفـاهیم اصـولى از اهـل سـنّت وارد       از قرن هفتم به بعـد پـاره  . ایجاد شده بود، توجه کرده، جلوى آن را گرفتند      

تعریف اصطلاحى اجتهـاد بـه   . ى انحرافات بعدى را فراهم سازد توانست زمینه نمود و مى اصول شیعه شد که به یک معنا انحرافى مى 
نقـدهاى اخباریـان بـه ایـن     . ى حلى وارد اصول فقه شیعه شد، از ایـن مـوارد اسـت    رن هفتم و از سوى علاّمه    کشف ظنّى احکام که از ق     

گونه مسایل سبب شد که اصولیان شیعه با توجه بیشترى به مسأله نگاه کنند و جلوى انحرافات احتمالى را بگیرند؛ مثلاً فاضل تـونى   
نکته تفطنّ یافت و تعریف اصطلاحى دیگرى از اجتهاد به دسـت داد تـا مبـتلا بـه اشـکال      زیست به این  گرى مى که مقارن با اوج اخبارى  

و بعدها مرحوم وحید بهبهانى با دقت تمام به این مسأله پرداخت و تبیین کرد که اصولیان کشف ظنّـى مطلـق را      ) 58.(اخباریان نباشد 
باشد؛ از این رو این احکام ظنّـى بـا    انه و مستند قطعى و شرعى مىدانند، بلکه معتقد به ظنون خاصى هستند که داراى پشتو          حجت نمى 

  )59.(گردند واسطه به علم باز مى
  
  ى اصولیان براى تبیین و تنقیح هر چه بیشتر مبانى خود انگیزه. 3

 نکته را نیز بیـان  ى اصولى مورد نقد از سوى آنان بود، این اشکالات اخباریان که در بسیارى از موارد نشانگر درست نفهمیدن مسأله       
اى شد براى محقّقـان اصـولى تـا     کرد که بسیارى از مباحث اصولى از شفافیت و وضوح کافى برخوردار نیست و این مطلب انگیزه    مى

ها و توضیحات روشـنگر اصـولیان در موضـوع     تبیین. به تدقیق، تنقیح و تبیین هر چه بیشتر اصطلاحات و مباحث اصولى بپردازند  
هاى مربـوط بـه    ون معتبر شرعى و نیز توجه بیشتر به مباحث اصول عملیه از این قسم است و شاید ابتکار و ابداع بحثامارات و ظن  

  .دلیل فقاهتى از همین جا نشأت گرفته باشد
  

  ىمضرّات و آثار منفى اخبارگر
.  و رکـود جـدى آن بـه مـدت دو قـرن بـود      هاى علوم شیعه وارد ساختند، سد بـاب اجتهـاد    اى که اخباریان بر حوزه     ترین ضربه  مهم. 1

الـسلام اسـت بـه شـدت      اینان سبب شدند که اجتهاد صحیح و مورد قبول شیعه که بى شک مـورد تأییـد و تـشویق امامـان معـصوم علـیهم          
  .شود ده مىاین ضربه بسیار محکم بود و تا هم اینک نیز آثار مخرّب آن مشاه. آسیب ببیند و از تکامل، رشد و بالندگى باز ایستد

اخبارى گرى به یک معنا ترویج خشک اندیشى و جمود بود و حتّى اگر بخشى از حکایات منقول هم در مـورد آنهـا درسـت باشـد،         . 2
  .کردند و حاضر نبودند به تدقیق و تأمل در آنها بپردازند اینان به ظواهر روایات بسنده مى. سخت تکان دهنده است
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اى   مـستقل بـه ظـواهر قـرآن ممنـوع شـد و فهـم از قـرآن حجیـتش را از دسـت داد و چـه ضـربه            گرى، رجوع در مذهب اخبارى  . 3
اینان با این کـار نـه تنهـا بـه قـرآن خـدمت نکردنـد، بلکـه زمینـه سـاز           . توانست وارد شود ى کتاب خدا مى  تر از این بر پیکره     سهمگین

  !شدندى توجه به احادیث و روایات،  مهجور و منزوى شدن قرآن، به بهانه
ى ورود بسیارى از خرافات در دین فراهم شد کـه از طریـق روایـات مجعـول و ضـعیف          با پذیرش تمام روایات کتب اربعۀ، زمینه      . 4

  .در دین اسلام و مذهب شیعه رخنه کرد
ى ایـن کـه     بـه بهانـه  اى از مردم عادى اى که امروزه نیز عده اى از مردمان عادى شدند، به گونه اخباریان زمینه ساز گمراهى عده   . 5

کننـد تـا احکـام شرعیـشان را مـستقیما از       اجتهاد جایز نیست و نباید به مجتهد رجوع کرد، خودسـرانه بـه کتـب روایـى مراجعـه مـى          
چگونه ممکن است یک انسان غیر متخصص به تنهایى بتواند احکام خود را از میان این همـه روایـات دقیـق و گـاه     ! روایات در آورند 

  !پیچیده بیرون بکشدمتعارض و 
  

  ة فصلچکید
گـرى بـه رهبـرى مـولى محمـد امـین اسـترآبادى پدیـد آمـد و بلافاصـله بـر             در اوایل قرن یازدهم هجـرى مکتبـى بـه نـام اخبـارى          . 1

اینان معتقـد بودنـد کـه اجتهـاد مـصطلح و کـشف ظنّـى احکـام حجیـت          . هاى علوم دینى حاکم شد و تا دو قرن تسلطش ادامه یافت      حوزه
  .جستند السلام از چنین روشى سود نمى ى معصوم علیهم ارد و اصحاب ائمهند
در باور اخباریان؛ کتاب، اجماع و عقل از منابع حکم شرعى نیستند و تنها منبع کشف و فهـم حکـم شـرعى، سـنّت ائمـه معـصومین              . 2

  .دانستند اخباریان همچنین روایات کتب اربعۀ را قطعى مى. السلام است علیهم
 سـماهیجى، میـرزا محمـد اخبـارى،      مولى محسن فیض کاشانى، مولى عبداللهّ: ترین اندیشمندان اخبارى عبارتند از     تعدادى از مهم  . 3

  . جزایرى و محدث بحرانى اللهّ شیخ حرّ عاملى، سید نعمت
ترین آنها عبارتنـد   اند؛ برخى از مهم ههاى بسیارى نگاشت هاى خویش و نقد مبانى اصولیان کتاب  اخباریان در تشریح و اثبات دیدگاه     . 4

  .ى الحدائق الناضرة الفوائد المدنیۀ، الاصول الاصیلۀ، سفینۀ النجاة، الفصول المهمۀ، الفوائد الطوسیه و مقدمه: از
  .تألیف و تنظیم جوامع جدید روایى از دستاوردهاى مثبت این دوره است که اخباریان عامل یا زمینه ساز آن بودند. 5
توان به رکود اجتهاد، ایستایى و عدم تکامل آن بـه مـدت دو قـرن، کنـار نهـادن قـرآن و نادیـده         ترین نکات منفى این دوره، مى    از مهم . 6

  .انگاشتن یا کم رنگ کردن نقش عقل در فهم و کشف مسایل و احکام شرعى اشاره کرد
  
  
  
  

  :پی نوشت فصل
ر در میان اھل نص البته ریشه. ١ ّھای این تفک ّ

ت قابل ردیابی است ه از اھل سن ّ و ظاھری ّ.  
  .٩٨المعالم الجدیدة، ص : نك. ٢
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مه: نك. ٣ یة، مقد ّمولی امین استرآبادی، الفوائد المدن   .٤ ـ ٤٤ی اول، صص  ّ
د محسن اعرجی، وسایل الشیعه فی احکام الشریعة، ص . ٤ سی ّ٢٢.  
  .١٢٩ ـ ١٣٠فوائد المدنیة، صص . ٥
قان ھمچون م. ٦ برخی از محق ه رحوم آیةّ الل ق استرآبادی را به حس گرایی در اروپا پیوند بزنند  بروجردی خواسته ّ ّاند این تفکر محق ا دلیل محکمی برای اثبات این . ّ ام ّ

  ).١٦٩، ص ٢٠مرتضی مطھری، مجموعه آثار، ج : نك(ارتباط وجود ندارد؛ 
ث جزایری، انوار نعمانیة، صص . ٧ محد   .١٢٩ ـ ١٣١ّ
د جواد فقیه، کتاب عقل و جھل، صص کلینی، اصول کا. ٨ فی، تحقیق محم   .١٢، حدیث ٦٠ ـ ٦٨ّ
ث بحرانی، الحدائق الناضرة، ج . ٩ محد   .١٣٣ ـ ١٢٦، صص ١ّ
ة که در واقع نماینده. ١٠ ر اخباریان بیشتر از کتاب الفوائد المدنیـ ّدر بیان اصول تفک ّ

  .ام ھای اخباریان است، استفاده کرده ی اصلی دیدگاه 
  .٩٠ ـ ١٢٧وائدالمدنیة، صص الف. ١١
  .٤ ـ ٨ھمان، صص . ١٢
ین، ھمان، بحث اجتھاد و تقلید معالم: نك. ١٣ الد ّ .  
ر به این مسأله تصریح شده است و نیز از لابه در تمام کتاب. ١٤ ھای اصولی متأخ

ّ
م این نکته قابل استنباط است لای بحث  ھای اصولیان متقد ّ.  

ة، ص . ١٥ الفوائد المدنی   .١١٢ و ص ٩٠ّ
عای خود روایات بسیاری؛ به ویژه روایات دال بر عدم جواز تفسیر به رأی، را ذکر کرده. ١٦ ّاخباریان در اثبات این اد ة، صص : نك. اند ّ الفوائدالمدنی . ٩٤ ـ ١٢٦ّ

یت ظواھر نقل کرده، به آنھا پاسخ داده است   .ّشیخ انصاری نیز بسیاری از این روایات را در رسائل در بحث حج
  .٥١ ـ ٥٢، صص ١فرائدالاصول، ج : نك. کند  این احتمالی است که شیخ انصاری در رسائل بیان می.١٧
ة، صص . ١٨ الفوائدالمدنی   . ٦١ ـ ٦٣ّ
ة، ص . ١٩ الفوائدالمدنی   .١٨١ ـ ١٩١ و ٤٠ ـ ٤١ و نیز صص ٣٠ّ
  . ٤٧ ـ ٤٨ و نیز صص ٤٠ھمان، ص . ٢٠
اثر ملا خلیل قزوینی، » لسان الخواص «تألیف محدث جزایری،» منبع الحیوة«ھای  کتاب. ٢١ نوشته میرزا » الطھر الفاصل«تصنیف کاشف الغطاء و » الحق المبین«ّ

د اخباری از این دسته محم   . اند ّ
د دزفولی در کتاب . ٢٢ د محم سی ّ   .  فرق بین این دو مکتب نام برده است٨٦» فاروق الحق«ّ
ة، ص . ٢٣ الفوائد المدنیـ ّ١٣٢ .  
   .٤٧ھمان، ص . ٢٤
شیخ حر عاملی، امل الآمل، ج . ٢٥   . ٢٤٦، ص ٢ّ
  . ١١٧شیخ یوسف بحرانی، لؤلؤ البحرین، تحقیق محمدصادق بحرالعلوم، ص . ٢٦
  .٤٣ ـ ٤٤، صص ٧روضات الجنات، ج . ٢٧
ات ھمان؛ ریاض العلماء، ج : نك. ٢٨   .٣٥ ـ ٣٧، صص ٥ّامل الآمل ھمان؛ روضات الجن
ة، ص . ٢٩ الفوائد المدنی ّ١ .  
یه، ص . ٣٠ مه الفوائد المدن ّدانش نامه شاھی، به نقل از مقد ّ١٣.  
  .١٨٠ ـ ١٨١، ص ٥ریاض العلماء، ج . ٣١

  .١٢١ ـ ١٢٢لؤلؤ البحرین، صص . ٣٢
  . ؛ الذریعة آغا بزرگ طھرانی، جلدھای مختلف٣٠٥ ـ ٣٠٦، صص ٢ ؛ امل الآمل، ج ١٢٢ ـ ١٣١لؤلؤ البحرین، صص . ٣٣
به او نسبت داده شده است که او در جوانی آن را » نقد اصول فقه«، کتاب اصولی با نام ١٤٠٩، شماره ٢٧٣، ص ٢٤شیعة، ج در الذریعة إلی تصانیف ال. ٣٤

  .تألیف کرده است 
ین حسینی ارموی، ص  فیض کاشانی، الاصول الاصیلة، تصحیح و تعلیق میر جلال: نك. ٣٥ الد   .١ ـ ٢ّ
  .ھمان: نك. ٣٦
عای برخی از. ٣٧ از این رو اد قان که او را اخباری معتدل خواندهّ گاھی از دیدگاه ّ محق . ھای وی و شاید برخورد احساساتی با مسأله باشد ًاند، احتمالا ناشی از عدم آ

اتی، ادوار اجتھاد، ص : نك( جن ّ٣٤٠.(  
  .١٢١لؤلؤ البحرین، ص . ٣٨
مه اثبات الھداة، به قلم آیة: نك. ٣٩ مقد   ) .ح ـ ط(، ص ١مرعشی نجفی، ج ... ّ
  ).ی ـ یب(ھمان، ص : نك. ٤٠
  .٧٧ ـ ٧٩؛ لؤلؤ البحرین، صص ١٤٢ ـ ١٤٥، صص ١امل الآمل، ج : نك. ٤١

ة، ج ٩، ص ١میرزاحسین نوری، خاتمة مستدرك الوسائل، ج : نك. ٤٢   . ٣١، ص ٢؛ ریحانة الادب، ج ٤٧٣، ص ٢ّ؛ شیخ عباس قمی، الفوائد الرضوی
  . ٢٨ی  ، شماره٧٦لؤلؤ البحرین، ص . ٤٣
ه، باب . ٤٤ الفصول المھم   . ٣٠٦، ص ١٨ّ
  . ٣١، باب ٢٢٦ ـ ٢٢٩ھمان، صص . ٤٥
  . ٢٦٧ ـ ٢٦٨، صص ٦٩ و باب ٢٣٦، ص ٣٤، و باب ٢٣٤، ص ٣٣ھمان، باب . ٤٦
  . ١٢٧ ـ ١٤٠، صص ٧روضات الجنات، ج : نك. ٤٧
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د عبد العزیز طباطبایی، ص : نك. ٤٨ مه الحدائق الناضرة، تألیف سی ّمقد   ).ج ـ ی(ّ
  . ٤٤٣ ـ ٤٤٤لؤلؤ البحرین، صص : نك. ٤٩
مه٤٤٥ ـ ٤٥٠لؤلؤالبحرین، صص . ٥٠ ؛ مقد   ).ق ـ ذ(ی الحدائق الناضرة، ص  ّ
  .٧٥، ص ٧ابوعلی حائری، منتھی المقال، ج . ٥١
ات، ج . ٥٢ روضات الجن   .٢٠٣، ص ٨ّ
مه١٦٧الحدائق الناضرة، ص : نك. ٥٣ ، مقد   .ی دوازدھم ّ
ة، صص ١٢٦  ـ١٣٣الحدائق الناضرة، صص : نك. ٥٤ رر النجفی ّ ؛ شیخ یوسف بحرانی، الد   . ١٤٧ ـ ١٤٨ّ
  .١٦٧ ـ ١٧٠الحدائق الناضرة، صص : نك. ٥٥
مه٢٦ ـ ١٤ھمان، ص : نك. ٥٦ ، مقد م ّ ی دو ّ.  
ه. ٥٧ عد قان؛ مانند شھید صدر در المعالم الجدیدة بر این باورند که عامل تألیف جوامع روایی، اخباریان نبوده ّ ای از محق اند؛ ام ّ رسد این دیدگاه اندکی غیر  ا به نظر میّ

افزون . ھا بوده است ساز بلکه عامل اصلی تألیف این کتاب منصفانه نسبت به اخباریان باشد؛ زیرا بی شك اھتمام بسیار آنھا بر جمع و ضبط روایات نه تنھا زمینه
د ھاشم بحرانی از اخباریان  ا تدوین کردهدھد که اخباریان این جوامع ر بر این، نام نویسندگان این جوامع خود نشان می فان؛ مانند فیض و سی ی برخی از این مؤل ّاند، حت ّ ّ

  .اند تند و افراطی بوده
د حسین رضوی، ص . ٥٨ د محم ّفاضل تونی، الوافیة، تحقیق سی ّ٢٤٤.  
ة، صص . ٥٩   .٢٣ ـ ٦٦ّوحید بھبھانی، الرسائل الاصولی
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جم GJل  G 
  

   ىگر ىر اخبااوجِ
  و 

  ضعیف شدن علم اصول
   * چهارمى دوره معروف به _12 تا اواخر قرن 11اوایل قرن * 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصلترین مباحث این  مهم
 اصولى دورهىها شناخت شخصیت  
 دوره بررسى آثار مهم 
 ّنگاهى به اصول اهل سنت 
 هور دىها شناخت ویژگى 
 اصولى دورهىها شخصیت   
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 ه اصولى دورىها شناخت شخصیت
شناسـى آن داشـتند و هـر     هـاى علمـى و روش دیـن    با وجود آن که اخباریان در دو قرن یازدهم و دوازدهم حاکمیت مطلق بـر حـوزه           

اى از  شـد، امـا عـده    گرفت و بى مهرى و بى اعتنایى نسبت به او روا مى کس که در مسلک آنان نبود سخت مورد هجوم و نقد قرار مى        
کـار اینـان در دوران رکـود علـم     . کردنـد  فشردند و متهورانه از آن دفاع مـى   بر روش اجتهادى پاى مى    محقّقان و دانشمندان همچنان   

ما در ادامه به تعـدادى از ایـن محقّقـان ارجمنـد و     . اصول در بقا و حفظ این علم بسیار مؤثّر بود و از این رو قابل ستایش و تقدیر است   
  .کنیم شان اشاره مى آثار اصولى

  
  )ـ ه1064 ـ 1001(لعلماء سلطان ا. 1

العلمـاء و نیـز    وى مـشهور بـه سـلطان   ) 1.( هجـرى در اصـفهان متولّـد شـد    1001الدین محمد مرعشى به سال  سید حسین بن میرزا رفیع 
  . خلیفه سلطان بود

  )2.(ها وزیر حکومت صفویه بود و سال. سلطان العلماء داماد  شاه عباس صفوى شد و به مقام وزارت نیز رسید
معرّفـى  » فاضل، عالم، محققّ، مـدققّ جـامع در اکثـر فنـون و شـاعر     «صاحب ریاض العلماء او را    . سلطان العلماء عالمى قوى پنجه بود     

گــشت در مازنــدران در   در حــالى کــه همــراه بــا شــاه عبــاس دوم از فــتح قنــدهار بــازمى  1064ســلطان العلمــاء در ســال ) 3.(کنــد مــى
  )4.(گذشت
وى شاگردان زیادى نیـز تربیـت کـرده    . درش، شیخ بهایى و مولى سلطان حسین یزدى ندوشنى درس خوانده استالعلماء نزد پ   سلطان

  .ترین آنها آقا حسین خوانسارى است است که مهم
  :برخى از آنها عبارتند از) 5.(تألیفات سلطان العلماء بسیار است که در کتب تراجم به آنها اشاره شده است

  .ـ آداب الحج
  . الاخلاق، که تلخیص اخلاق ناصرى خواجه نصیر طوسى استـ توضیح

  .ـ حاشیه بر حاشیه خفرى بر شرح تجرید قوشجى
  .ى شهید ثانى ـ حاشیه بر شرح لمعه

  .ـ حاشیه بر من لایحضره الفقیه
  .ـ حاشیه بر شرح مختصر الاصول عضدى در اصول فقه

  .الدین در اصول فقه ـ حاشیه بر معالم
یکـى، حاشـیه شـرح مختـصر الاصـول      : آید سلطان العلماء دو حاشیه در اصول فقـه دارد  هاى ترجمه به دست مى ابآن گونه که از کت 

الدین که بعدها با خود کتـاب معـالم همـراه بـا حواشـى مـولى        عضدى که آن را براى فرزندش تألیف کرده است و دیگرى، حاشیه معالم  
  .صالح بارها به چاپ رسیده است

  )6.( در شرح زبدة الاصول شیخ بهایى دارد که صاحب روضات به آن اشاره کرده استهمچنین وى کتابى
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  )ـ ه1071فاضل تونى متوفّاى ( بن محمد تونى  مولى عبداللّه. 2
وى تحـصیلاتش را در  .  بن محمد تونى بشروى مشهور به فاضل تونى در یکـى از بـلاد قهـستان در خراسـان متولّـد شـد        مولى عبداللهّ 

  مـولى عبداللّـه  . السلام مسافرت کرد و در آنجا به تألیف و تعلـیم مـشغول گـشت     آغاز کرد و بعد از مدتى به مشهد الرضا علیه    اصفهان
وى پـیش از آن  . در اواخر عمر به قصد زیارت به سوى عتبات حرکت کرد و در قزوین با مولى خلیل قزوینى دیدار و گفتگو کرد      

  )7.( در گذشت و در همان جا به خاك سپرده شد1071 به سال که به عتبات برسد در کرمانشاهان
صـالح، زاهـد،   «شـیخ حـرّ عـاملى او را    . رفت وى عالمى بزرگ در فقه و اصول به شمار مى. ، انسانى زاهد و با تقوا بود      مولى عبداللهّ 

  .خوانده است) 8(»عابد، عالم، فاضل، ماهر و فقیه
  )9:(استتألیفات و آثار فاضل تونى به شرح زیر 

  ).ى حلّى است کتاب ارشاد الاذهان تألیف علاّمه(ـ شرح الارشاد در فقه 
  )10.(ـ رسالۀ فى الجمعه، فاضل تونى دراین رساله به منع صلاة جمعه در زمان غیبت قایل شده است

  .ـ تعلیقات بر مدارك الاحکام فی شرح شرائع الاسلام
  .ـ حاشیه بر ارشاد علاّمه حلّى

  . الاحکام شیخ طوسىـ فهرست تهذیب
  .ـ حاشیه بر معالم الاصول

  .ـ الوافیۀ در اصول فقه، تنها کتابى که از فاضل تونى در دسترس است همین کتاب است
  

  آثار اصولى فاضل تونى
وضـات  الدین که در دسترس نیست، امـا صـاحب ر   یکى، حاشیه بر معالم. فاضل تونى بنا به نقل کتب تراجم دو کتاب اصولى داشته است        

که هم اینک موجود است و البتـه تنهـا کتـابى اسـت     » الوافیۀ«و دیگرى، کتاب ) 11.(کند الجناّت آن را کتاب بسیار خوبى توصیف مى   
  . که از فاضل تونى در دست است

ونى در فاضـل ت ـ . که در دوران رکود علم اصول نگاشته شد، حقّ عظیمى در بقا و رشـد ایـن علـم بـر اصـولیان دارد      » الوافیۀ«کتاب  
وى براى رفع شـبهات پـیش   . هاى بسیار قوى و منطقى به آنها داده است این کتاب با دقّت تمام به نقدهاى اخباریان اشاره کرده و پاسخ        

ى  نمونـه . آمده در تنقیح و تشریح مبانى و اصطلاحات اصولى تلاش بسیار کرد و گاه دلایل جدیدى در دفاع از این مبانى ارایه نمود        
  . توان مشاهده کرد هاى اجتهاد و تقلید، ظنون، خبر واحد و حجیت ظواهر مى هاى او را در بحث  تلاشابداعات و

هاى پیشین تألیف شد، کتابى است مستقل در علـم   ها بر کتاب با وجود این که در دوران رونق شروح و تعلیقه نویسى   » الوافیه«کتاب  
تـوان ایـن کتـاب را از     از ایـن رو، بـه حـق مـى    . م تحول و نوآورى ایجاد کرده اسـت اصول که در دو بعد محتوایى و شکلى، در این عل     

شـود   اى تـألیف مـى   شگفت آن که چنـین کتـابى در دوره  . ترین و ارزشمندترین کتاب هاى اصول فقه در طول تاریخ این علم دانست            مهم
  ! گویند کنند و از آن بد مى که همه از اصول پرهیز مى

تغییراتـى کـه او در   . ره کردیم، فاضل تونى در این کتاب مباحث اصول را با تبویـب و چیـنش جدیـدى ارایـه کـرد          همان گونه که اشا   
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  .تبویب اصول فقه ایجاد کرد قطعا تا آن وقت بى سابقه و غیر قابل مقایسه با کار پیشینیان در تنظیم اصول بود
ى مختلف شرعى  هاى مربوط به ادلهّ ، بحث یکدیگر حفظ گردد و ثانیاًفاضل تونى سعى کرد در این تبویب؛ اولاً، ربط منطقى مباحث با        

، مباحث لفظى و عقلى با یکدیگر خلط نشود و رابعا، مباحث غیـر اصـولى را تـا آنجـا کـه ممکـن         و عقلى از یکدیگر تفکیک شود و ثالثاً       
  .بود، از این علم حذف کرد و یا در مقدمه به آن پرداخت

  . و شش باب تنظیم شده استاین کتاب در یک مقدمه 
ـ در مقدمه به مباحث تعریف علم اصول فقه، حقیقت ومجاز، دوران لفظ بین حقیقت ومجـاز و نقـل و تخـصیص و اشـتراك و اضـمار و             

  . مشتق پرداخت
  .شد تر در این قسمت مطرح مى ـ در باب اول مباحث امر ونهى را مطرح کرد، با حذف مباحث عقلى که پیش

  . پردازد وم به عام و خاص مىـ در باب د
  .دهد را مورد بحث قرار مى) کتاب، اجماع وسنّت(ى شرعیه  ـ در باب سوم بحث ادلهّ
  :کند پردازد وآن را هفت قسم مى ى عقلیه مى ـ در باب چهارم به ادلهّ

  . مستقلاّت عقلیه: ـ قسم اول
  .استصحاب حال عقل: ـ قسم دوم

  .برائت اصلیهاصالۀ النفى یا : ـ قسم سوم
  .أخذ به قدر متیقنّ: ـ قسم چهارم
  .تمسک به عدم دلیل: ـ قسم پنجم
  .استصحاب حال شرع: ـ قسم ششم
  :کند تلازم بین دو حکم که از پنج مطلب بحث مى: ـ قسم هفتم

  .ى واجب مقدمه. ـ أ
  .اقتضاى امر به شئ از نهى از ضدش. ـ ب
  .منطوق غیر صریح. ـ ج
  .مفاهیم. ـ د
  .قیاس. ــ ه

  .پردازد ـ در باب پنجم به بحث اجتهاد و تقلید مى
  .سازد ـ در باب ششم هم بحث تعادل و تراجیح را مطرح مى

دهـد کـه ایـن کتـاب تـا چـه میـزان از         الدین که تنها چند دهه زودتر از آن تألیف شـد، نـشان مـى       ى تبویب دو کتاب وافیه و معالم       مقایسه
تر که به یک معنـا ایـن کتـاب     هاى قبل اى نسبت به کتاب معالم برخوردار است، تا چه برسد به کتاب     تبویب دقیق، منطقى و حساب شده     

یکى از کارهاى بسیار مهم فاضل تونى در این کتاب جداسـازى ادلّـه و منـابع    . رود یک دگرگونى صددرصد نسبت به آنها به شمار مى     
سـازد و بـسیارى    ى عقلى جـدا مـى   ى شرعى را از ادلهّ این که ایشان ادلهّ. تحکم از یکدیگر و بحث کردن از آنها در کنار یکدیگر اس        
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شد، در یـک جـا گـردآورده و از     هاى اصولى مطرح مى تر به صورت مختلط، پراکنده و ناروشن در کتاب از مباحث عقلى را که پیش 
  .کند، کارى در خور توجه و تحسین است آنها بحث مى

حاظ محتوایى و هم به جهت روشى و فنّى در اصول فقه تحول ایجاد کرده است، اصولیان و مجتهـدان بـه   از آنجا که این کتاب هم به ل  
  :اند که برخى از آنها عبارتند از هاى بسیارى بر آن نوشته اند و شروح و تعلیقه آن توجه بسیارى کرده

  )12.(ـ شرح وافیه تألیف علاّمه سیدجواد عاملى، صاحب مفتاح الکرامۀ در فقه
  )13.(ـ شرح وافیه تألیف سیدبحرالعلوم که کامل نیست

وى شرح مختصرترى نیز بر وافیه دارد به . ـ شرح وافیه تصنیف سیدمحسن بن حسن اعرجى کاظمى که شرح بسیار مفصلى است        
  )14.(»المحصول فی شرح وافیۀ الاصول«نام 
  

  ها و ابتکارات اصولى فاضل تونى لب اندیشه
کنـد، لـیکن    باشد مى» طلب«ى امر معتقد است که امر دلالت بر قدر مشترك بین وجوب وندب که   بحث دلالت صیغهـ فاضل تونى در  1

  )15.(کند ى امر در صورت فقدان قراین دالّ بر ندب، بر وجوب دلالت مى در شرع صیغه
مقتضى فـساد منهـى عنـه اسـت مطلقـا؛ چـه در       ـ در بحث اقتضاى نهى از فساد منهى عنه، فاضل تونى بر این باور است که نهى از شئ        2

  )16.(عبادات و چه در معاملات
ـ در بحث خبر واحد، فاضل تونى مدعى است که تا پیش از علاّمه کسى صراحت در قول به حجیت خبر واحـد نـدارد و حتّـى شـیخ                3

عتقد به حجیت خبـر واحـد شـد و متـأخّران امامیـه      ى حلّى همچون جمهور عامه م طوسى نیز کلام شفاّفى در این باب ندارد، اما علاّمه        
پذیرد ودر کنار دلایل مـذکور در مـورد حجیـت خبـر واحـد، یـک        این دیدگاه را قبول کردند وخود فاضل تونى نیز همین رأى را مى   

د صـلات، زکـات، صـوم، حـج     کند، مبنى بر این که ما قطع به بقاى تکلیف تا روز قیامت داریم؛ تکالیفى مانن    دلیل عقلى نیز او اضافه مى     
شوند، حال اگر این اخبار حجـت نباشـند،    در حالى که اکثر شرایط، اجزا و موانع این تکالیف از طریق اخبار غیرقطعى ثابت مى       ... و

ا این تکالیف از حقیقت خویش خارج شده و اجزا و شرایط آنها دانسته نخواهد شد و کسى که این اخبـار را انکـار کنـد، در واقـع تنه ـ     
  )17.(به زبان انکار کرده و گرنه اطمینان قلبى به حجیت آنها دارد

ى سوم زرارة در مورد شک در عدد رکعات نماز که بـراى حجیـت    ـ در بحث استصحاب، فاضل تونى براى نخستین بار به صحیحه 4
  . تواند به کار آید، اشاره کرده و آن را مورد مناقشه قرار داده است استصحاب مى

اى دیگر از روایات در باب استصحاب اشـاره کـرده و دلالـت آنهـا را مـورد بحـث و        ى دیگر زرارة و پاره  ن او به دو صحیحه    همچنی
  )18.(بررسى قرار داده است

  . ـ دیدگاه فاضل تونى در بحث اجتهاد و تبیین مبانى آن و تعریف اصطلاحى از اجتهاد نیز جدید و قابل توجه است5
  ). 19(»أنهّ صرفْ العالم بالمدارك و احکامها نظرهَ فی ترجیح الاحکام الشرعیۀ الفرعیۀ«: گوید  مىوى در تعریف اجتهاد

  .شود ها و مزایاى آن آشکار مى ى حلّى از اجتهاد تفاوت ى این تعریف با تعریف علاّمه با مقایسه
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  )ـ ه1081متوفّاى (مولى صالح مازندرانى . 3
وى تحـصیلاتش را در اصـفهان انجـام داد و بـه     . بن احمد مازندرانى داماد علاّمه محمدتقى مجلـسى بـود  الدین محمد صالح  مولانا حسام 

  خوانده است، ) 20(»عالم، فاضل و محقق«صاحب ریاض العلماء او را . مقام علمى بالایى دست یافت
  )21.(در امل  الآمل نیز همین توصیف در حقّ او آورده شده است

علاّمه، مدققّ، زکى، تقى، جلیل القدر، زیرك، فاضل، کامل، متبحر در علوم عقلى و نقلـى، موثّـق، داراى اخـلاق            «محققّ اردبیلى او را   
  .خوانده است) 22(»نیکو و خصایل پسندیده

) 3.( تسترى، مولى حسنعلى و مولى محمـد تقـى مجلـسى عـالم و محـدث شـهیر         اساتید وى همه از بزرگان بودند؛ مانند مولى عبداللهّ        
 افنـدى صـاحب    میـرزا عبداللّـه  . اکمل بهبهانى، آقا حسین خوانسارى و ملاّ خلیل قزوینى تربیت کرده اسـت    وى شاگردانى چون مولى   

  )24.(ریاض العلماء نیز شاگرد او بوده است
مدانى مولانـا محمـد   جد من عـالم ربـانى، فاضـل ص ـ   «و مرحوم وحید از او به . مولى محمد صالح جد مادرى مرحوم وحید بهبهانى است      

  )25.(خواند برد و او را اهل احتیاط و بسیار متدین مى اسم مى» صالح مازندرانى
  )26.( در اصفهان درگذشت و در همانجا به خاك سپرده شد1081محمد صالح در سال مولى

  )27:(برخى از آثار او عبارتند از
 افنـدى آن را نیکـو و در غایـت دقّـت و علـم       ات و میـرزا عبداللّـه   جلـد، کـه محقّـق اردبیلـى و صـاحب روض ـ          5ـ شرح اصول کافى در      

  .پردازد هاى ملاّصدرا در شرح اصول کافى مى وى در موارد بسیارى در این کتاب به نقد دیدگاه. خواندند
  .ـ حاشیه شرح اللمعۀ

  .ى معالم الاصول، که در جوانى نوشته است ـ حاشیه
  .ـ شرح زبدة الاصول شیخ بهایى

همچنـین او  . الاصول شـیخ بهـایى دارد کـه شـرح مزجـى اسـت       آید مولى صالح شرحى بر زبدة ها به دست مى ور که از ترجمههمان ط 
اى از محقّقـان؛ نظیـر صـاحب ریـاض، صـاحب       پـاره . الدین چـاپ شـده اسـت    الدین دارد که بارها همراه با کتاب معالم     اى بر معالم   حاشیه

برنـد و حتّـى    ى او بـر معـالم اسـمى نمـى     دهند، اما از حاشیه الدین به او نسبت مى بى در شرح معالمروضات و شیخ حرّ در امل الآمل کتا  
گوید اگر کسى به این شرح نگاه بکند به مهارت مؤلّفِ آن بـر قواعـد    خواند و مى صاحب روضات شرح او بر معالم را شرح مزجى مى   

اى بر معالم داشته باشد و هم شرحى مزجـى   ل دارد که مولى صالح هم حاشیهدر هر حال احتما  ) 28.(برد اجتهاد در سنّ جوانى پى مى     
  .بر آن، اما آن چه هم اینک در دسترس است حواشى او بر معالم است

  
  )ـ ه1089 ـ 1001(ملاّ خلیل قزوینى . 4

تـرین    کـرد و از بـزرگ  وى در اصـفهان تحـصیل  .  هجـرى در قـزوین متولّـد شـد     1001علاّمه مولانا خلیل بن غازى قزوینـى در سـال           
مولانا خلیل بن غازى قزوینـى فاضـل، عـالم، مـتکلم، اصـولى، جـامع، دقیـق         «: گوید صاحب ریاض در حق او مى     . علماى زمان خود شد   

برهـان علمـا، جلیـل القـدر، عظـیم      «محققّ اردبیلى نیز او را بـه   ) 29.(»باشد ترین دانشمندان زمان مى    النظر، قوى الفکر، از بزرگ    
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  )31.( در قزوین درگذشت1089ملاّ خلیل در سال . کند توصیف مى) 30(»موثق، اخبارىِ عالم به علوم عقلى و نقلى... الشأن، 
  )32.(مولى خلیل قزوینى نزد شیخ بهایى، میرداماد، مولى حاج محمود زمانى و مولى حاجى حسین یزدى شاگردى کرده است

ت؛ مانند مولى حاج بابا بن محمد صالح قزوینى، مـولى محمـدباقر قزوینـى، آقـا     مولى خلیل قزوینى شاگردان بسیارى تربیت کرده اس  
  )33.(اى دیگر صالح قزوینى معروف به روغنى که اخبارى بود و عده رضى قزوینى، مولى

  )34:(هاى مختلف داشته که نام برخى از آنها به شرح زیر است مولى خلیل قزوینى تألیفات زیادى در رشته
  .»الصافی فی شرح الکافی«بر اصول کافى به نام ـ شرح فارسى 

  .»الشافى«ـ شرح عربى بر اصول کافى به نام 
  .ـ شرح العدة الاصول شیخ طوسى که کامل نیست

  .اى در صلاة جمعه، که در آن به حرمت نماز جمعه در زمان غیبت حکم کرده است ـ رساله
  .ـ تعلیقات بر توحید صدوق

وى بـا اجتهـاد مـصطلح در آن زمـان     .  اخبارى داشت، اما در مباحث اجتهادى، اصـول و فقـه متخـصص بـود        مولى خلیل قزوینى تمایلات   
) 35.(آمیـز عمـل کـرده اسـت     موافق نبود و صاحب ریاض العلماء ادعـا کـرده اسـت کـه او در نفـى اجتهـاد بـسیار افراطـى و مبالغـه                    

هـاى   ولى خلیـل قزوینـى در اصـول، فقـه و کـلام داراى دیـدگاه      م ـ) 36.(همچنین گفته شده که او مخالف روش تصوف و حکمـت بـود   
همچنین او معتقد بود که به جمیع اخبار کتاب کـافى بایـد   ) 37.(وى همچون معتزله قایل به ثبوت معدومات بود       . خاص به خود بود   

لام رؤیت کرده و نیکـو شـمرده   الس شود و تمام این کتاب را حضرت صاحب الامر علیه اى در آن یافت نمى عمل کرد و هیچ خبر تقیه    
  )38.(است

مولى خلیل با این که مخالف روش اجتهادى بوده، کتاب عدة الاصول شیخ طوسى را شرح کرده است که حکایت از توجه او بـه اصـول    
  .شود کند، اگرچه این شرح به یک معنا شرح انتقادى بر عدة الاصول نیز شمرده مى فقه مى

  
  )هـ1016 ـ 1101(آقا حسین خوانسارى . 5

در شهر  خوانسار متولدّ شد، وى در اوان جوانى و پـیش از  ) 39( هجرى1016الدین محمد خوانسارى در سال       علاّمه حسین بن جمال   
  .بلوغ به اصفهان رفت تا به تحصیل علوم دینى بپردازد

  .  مشغول شدمحققّ خوانسارى در علوم مختلف ماهر و صاحب نظر بود و در آنها به تألیف و تعلیم
) 40.(خوانـد  مى» فاضل، عالم، حکیم، متکلّم، محققّ، مدققّ، ثقه، جلیل القدر، عظیم الشأن، علاّمه و فرید دوران   «شیخ حرّ عاملى او را      

  )41.(نامد مى» استاد کل در کل و گنج حکمت«صاحب روضات نیز او را 
  :دمانن) 42(محققّ خوانسارى نزد استادان بزرگى درس خوانده است؛

  .ـ سید حسین خلیفه سلطان، مشهور به سلطان العلماء صاحب حاشیه بر معالم
  .ـ مولى حیدر خوانسارى، از حکماى قرن یازدهم

  .ـ میرزارفیع نائینى، حکیم و متألهّ
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  .ـ حکیم سید ابوالقاسم میرفندرسکى، از بزرگترین فیلسوفان اسلامى
  .ى حلّى ح ارشادالاذهان علاّمهالمعاد در شر ـ محمدباقر سبزوارى، صاحب ذخیرة

  .ـ محمدباقر میرداماد، فیلسوف شهیر اسلام، ملقّب به استاد البشر
  )43:(برخى از شاگردان او نیز عبارتند از

  .ـ آقا جمال خوانسارى
  .ـ میرابوطالب فندرسکى

  .ـ شیخ حرّ عاملى
  .ـ آقا رضى خوانسارى

ــق .  هجــرى در گذشــت و در اصــفهان مــدفون شــد1098قــول دیگــر  ه و بنــابر 1101محقّــق خوانــسارى بــه قــولى در ســال  تألیفــات محقّ
  :اى از آثار او عبارتند از پاره. خوانسارى بسیار و در علوم مختلف است

  .ـ حاشیۀ على ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد در فقه
  .رود الدروس که از کتب فقهى بسیار مهم این دوره به شمار مى ـ مشارق الشموس فی شرح

  .ـ حاشیه بر شرح مختصر الاصول عضدى در اصول فقه
  .ـ حاشیه بر معالم الاصول در اصول فقه

  .ى واجب اى در مقدمه ـ رساله
  .اى در حسن و قبح ـ رساله
  .اى در جبر و اختیار ـ رساله

  .ـ حاشیه بر شرح اشارات
  .ـ شرح شفاى ابن سینا

  .اى در کلّى در منطق ـ رساله
  .السلام  جادیه امام زین العابدین على بن حسین علیهى صحیفه س ـ ترجمه

الـدین و   حاشـیه بـر معـالم   . آن گونه که در کتب تراجم به او نسبت داده شده است، او در اصول فقه دو حاشـیه و یکـى دو رسـاله دارد      
 او تردید وجـود دارد و برخـى   ى دوم به حاشیه بر شرح مختصر الاصول عضدى به او نسبت داده شده است که البته در نسبت حاشیه   

  .دهند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت آن را به پسرش نسبت مى
االله چـاپ   تر همراه با رساله اجتماع امر و نهـى سـید کـاظم یـزدى رحمـه      ى واجب دارد که پیش    اى در مقدمه   محققّ خوانسارى رساله  

دو ) 44.(ته مـستقلى نیـست و بخـشى از کتـاب مـشارق الـشموس اسـت       ى دیگرى در اجمـاع دارد کـه البتـه نوش ـ       وى رساله . شده است 
ى دیگر از او چـاپ شـده    ى بزرگداشت آقا حسین خوانسارى به همراه چندین رساله ى واجب و اجماع از سوى کنگره    ى مقدمه  رساله

  )45.(است
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  )ـ ه1125متوفّاى (آقا جمال خوانسارى . 6
تـرین   پـدر او آقـا حـسین خوانـسارى از بـزرگ     . ور به آقـا جمـال در اصـفهان متولّـد شـد     علاّمه محمد بن آقا حسین خوانسارى، مشه     

خوانسارى جلیـل  ... الدین جمال«: گوید محققّ اردبیلى در وصف او مى. آقا جمال عالم و حکیمى بزرگ بود. دانشمندان آن دوره بود  
  )47.( هجرى در گذشت1125وى در سال ) 46.(»و حکیم بودموثق، عارف به اخبار، فقیه، اصولى، متکلّم ... القدر، عظیم المنزلۀ

و خـود نیـز شـاگردان بـسیارى     ) 48.(آقا جمال نزد پدر خویش، مولى میرزا شیروانى، محققّ سبزوارى و مجلسى شـاگردى کـرد             
، محمـد خـاتون آبـادى،    تربیت نمود؛ مانند سید ابوالقاسم خوانسارى معروف به میر کبیر، سید صدرالدین قمى، میرزا عبداالله افندى         

  ).49...(و) االله  پدر وحید بهبهانى رحمه(،اکمل بهبهانى »تتمیم أمل الآمل«امیر محمد ابراهیم قزوینى صاحب 
  :، برخى از آنها عبارتند از)50(آقا جمال تألیفات بسیارى دارد

  .الدین فی الإمامۀ در کلام ـ اصول
  .ـ حاشیه بر شرایع در فقه

  .ه در فقهـ حاشیه شرح لمع
  .ـ حاشیه شفا و حاشیه اشارات در فلسفه

  .ـ شرح فارسى مفتاح الفلاح
  .ـ حاشیه شرح مختصر الاصول عضدى

افـزون بـر   . بهـایى دارد  هـاى گـران   آقا جمال خوانسارى که در اصول نیز صاحب نظر بود بر شرح مختصر الاصول عضدى حاشـیه         
  .داده شده است اما چندان قطعى نیستالدین نیز به او نسبت  اى بر معالم این، حاشیه

  
  دورهاین آثار مهم 

کوبیدنـد، رکـودى    هاى علوم دینى حاکم بوده و مباحـث اجتهـادى را بـه شـدت مـى      با توجه به این که اخباریان حدود دو قرن بر حوزه 
ن وجود نداشت و به همـین جهـت غالـب    هاى اصولى چندا ى تألیف و نگارش کتاب جدى دامنگیر اجتهاد و علم اصول فقه شده بود، زمینه 

هـاى اصـولى پیـشین پرداختـه و رغبـت چنـدانى بـراى تـألیف          محقّقان اصولى این دوره به حاشیه نویسى، تعلیقه نگارى و شـرح کتـاب         
الاصــول، شــرح  الــدین و زبـدة  هــاى اصـولى چــون معـالم   دادنـد؛ بــه همـین جهــت بعــضى از کتـاب    هــاى مـستقل از خــود نـشان نمــى   کتـاب 

  .صرالاصول عضدى مورد توجه قرار گرفته و حواشى و شروح بسیارى بر آنها نوشته شده استمخت
) 52.(الدین نیز در همـین حـدود شـرح و حاشـیه بـه خـود دیـده اسـت         و معالم) 51(زبدة الاصول بیش از سى شرح و نهُ حاشیه دارد       

  .محقّقان اصولى این دوره به آنها اشارت رفتى  ها بود که در ترجمه ها همان ترین شروح و حواشى بر این کتاب مهم
ایـن کتـاب از ارزش   . تـر توصـیفش گذشـت    فاضل تونى بود که پـیش » الوافیۀ«تنها کتاب مستقلى که در این دوره نگاشته شد، کتاب         

. ته اسـت هـاى بعـد تـأثیر گذاش ـ    خاصى برخوردار است؛ زیرا هم به لحاظ محتوایى و هم از حیث تنظیم و ساختارى در اصـول دوره         
هـاى بعـد؛ چـون مرحـوم وحیـد، شـیخ        شروح و حواشى بسیارى که بر این کتاب نوشته شد از یک سو، و توجه محقّقان اصولى دوره    

از ایـن  . هاى اصولى فاضل تونى از سوى دیگر، همگى نشان از اهمیـت و ارزش ایـن کتـاب دارنـد     انصارى و دیگران، به آرا و اندیشه 
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  . یگانه کتاب قابل توجه و مهم این دوره به شمار آوردتوان این کتاب را رو مى
  

  اصول اهل سنتّ در این دوره
ى پیـشین   ى چهار گانه گفته بودیم اصول اهل سنّت از قرن پنجم دچار رکود جدى شد و عامل آن نیز بستن باب اجتهاد و اقتدا به ائمه      

هـاى   اغلـب کتـاب  . هـاى گذشـتگان روى آوردنـد    و حاشیه نگارى بر کتـاب از این رو در ادامه محقّقان اهل سنّت به شرح نویسى        . بود
هاى پیشین اسـت یـا تلخـیص و تهـذیب آنهـا یـا حواشـى بـر          اصولى اهل سنّت که بعد از بسته شدن باب اجتهاد نگاشته شد یا شرح کتاب  

برخـى از شـروحى کـه در ایـن دوران     . دشـو  هاى قبلى؛ لذا تحول جدى و مهمى در مباحث اصول فقه در اهل سـنّت مـشاهده نمـى             کتاب
  :نوشته شد، عبارتند از

  )53)(ـ ه1051متوفاّى (ـ شرح بر مختصرالاصول ابن حاجب، تألیف ابوالعباس دلائى 
  )54).(ـ ه1084متوفاّى (ـ شرح الفصول فی اصول الفقه، اثر جلال یمنى 

  )55)(ـه1155اى متوفّ(الجوامع سبکى، نوشته احمد بن مبارك سلجماسى  ـ شرح بر جمع
، محمـد بـن   )911م (الـدین سـیوطى    ى پیشین تعداد انگشت شـمارى از محقّقـان عامـه نظیـر جـلال      البته در این دوره نیز همچون دوره      

هاى مستقلّى در مـورد اجتهـاد و اصـول فقـه      با سد باب اجتهاد به مخالفت برخاستند و کتاب)  ه1006 ـ  939(عبداالله خطیب التُّمر تاشى 
الرد على من أخلد إلى الارض و جهل ان الاجتهاد فى کـل  «سیوطى در رد قایلان به ناممکن بودن اجتهاد در آن دوران کتاب            . گاشتندن

نگارد و در آن به کسانى که اجتهاد را بزرگ به حساب آوردند و منکر وجود آن در میان عالمان شـدند، سـخت          را مى » عصرٍ فرض 
وى در این کتاب تـلاش کـرد   . را نگاشت» الوصول إلى قواعد الاصول«خطیب نیز کتاب )56.(کند خطاب مىتازد و آنها را نادان   مى

  )57.(تا هم به لحاظ محتوایى و هم به جهت ساختارى مباحث اصول فقه را تحول دهد و به تکامل برساند
  

   دورهىها ویژگى
ها و مزایاى خاصى دارد کـه مـا    رود، ویژگى  فقه شیعه به شمار مىترین دوران براى مباحث اجتهادى و اصول     این دوره که از حساس    

  . ى رکود به تفصیل به آنها اشاره کردیم  مربوط به اخباریان و اصولیان دورهدر بخش
  :کنیم اى گذرا مى ها اشاره در این جا به فهرست این ویژگى

ن ویژگى و امتیاز این دوره برخورد شدیدى است کـه میـان دو   تری مهم :گرى ى تفکّر اصولى با اندیشه اخبارى     درگیرى و مقابله  . 1
از یک سو اصولیان از دیرباز بـر اجتهـاد در دیـن جهـت کـشف و بازیـابى احکـام        . شناسى و استخراج احکام دین پدید آمد مکتب در دین 

 گونـه اجتهـادورزى در دیـن    ورزیدند و از سوى دیگر اخباریان، بـه رهبـرى مـولى محمـد امـین اسـترآبادى بـا هـر                شرعى تأکید مى  
  .اند دانسته السلام که در کتب اربعه گردآورى شده مى مخالف بوده و تنها منبع بازیابى احکام را روایات منقول از ائمه علیهم

هـاى خـویش بـه     پذیرفتنـد و در کتـاب   با توجه به رویکردى که اخباریان در کشف و فهم دین داشتند؛ لذا روش اصولیان را نمـى         . 2
  .نقد و تضعیف مبانى اصولى پرداختند

دانستند، ضرورت بازنگرى، تـألیف و   السلام مى ى طاهرین علیهم از آنجا که اخباریان تنها منبع کشف و فهم حکم را احادیث ائمه . 3
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ى بهتـر گـردآورى   الـسلام بـه شـکل    تنظیم جوامع روایى جدید را احساس کردند تا متناسب با دیدگاه آنان تمامى اخبار اهل بیت علیهم         
  .شوند

هـاى   گرى و عدم اهمیت یا کم توجهى به مجتهدان و نبـود شـرایط و بـستر لازم و مناسـب بـراى بحـث           به دلیل نفوذ تفکّر اخبارى    . 4
از این رو کتاب مستقل اصولى بـه نـدرت در   . نگارى بر کتب پیشینیان در این دوران رواج یافت   نویسى و حاشیه   مستقل اصولى، شرح  

  .دوره نگاشته شداین 
  :ها رواج یافت؛ مانند گرى در حوزه تفکّرات اخبارى. 5

  .]بدون تفسیر ائمه  ,ـ حجت نبودن ظواهر کتاب و سنّت پیامبر 
  .ـ انکار حجیت عقل در استنباط حکم شرعى

  .ـ انکار حجیت قطع در صورتى که از مقدمات عقلى و غیر حسى حاصل شود
  .ر شبهات حکمیه تحریمیه و لزوم احتیاطـ انکار جریان برائت د

  .ـ ادعاى حجیت روایات کتب اربعۀ و قطعیت آنها
از این رو اصولیان به دفاع از مبانى اصولى در مقابل حمـلات  . در مقابل رواج تفکّر اخباریان، مبانى اصولیان به شدت تضعیف شد   . 6

اى از مباحـث   هـاى مـستقیم، تغییـر در پـاره     ى جوابیـه  ختلفـى؛ چـون ارایـه   هـاى م  و نقدهاى اخباریان پرداختند، که این کار به صورت  
. شـده اســت  اصـولى، اصـلاح مبـانى پیـشین و تنقـیح و تبیــین هـر چـه بیـشتر اصـطلاحات و مفـاهیم کلیــدى در اصـول فقـه انجـام مـى              

  .توان دید تألیف فاضل تونى مى» الوافیه«ها و اصلاحات را در کتاب  ترین دفاعیه برجسته
سـاز دورشـدن اصـول فقـه      هاى پیدایش اصول و از اهل سنّت دانـستن آن، زمینـه   گرى به دلیل نگاه انتقادى نسبت به ریشه    اخبارى. 7

هاى بعـد شـد؛ زیـرا اصـولیان بـراى نـشان دادن اسـتقلال اصـول فقـه           شیعه از اصول اهل سنّت و عدم نظارت بر آن؛ به ویژه در دوره     
دادنـد و همـین امـر      از اصول اهل سنّت، تمایل کمترى براى توجه به اصول عامه از خـود نـشان مـى   بردارى شیعه و عدم تأثیر و گرته 

  .باعث شد که در دوران بعد محقّقان اصولى شیعه به کلّى از اصول اهل سنّت بیگانه شوند
  

  ة فصلچکید
  .پرداختند  اندکى از محقّقان به آن مىى اصول فقه در دوران حاکمیت اخباریان رو به ضعف و رکود جدى رفت و تنها عده. 1
  و اى وجـود نداشـت   هـاى اصـولى مـستقل و مفـصل انگیـزه      ى چهارم و مقارن با نهضت اخباریان براى تألیف و نگارش کتاب        در دوره . 2

قّقـان اصـولى ایـن    غالـب مح . تألیف فاضـل تـونى اسـت   » الوافیه«تنها کتاب مستقلّى که قابل توجه است و در این دوره نوشته شد، کتاب     
  .نگارى روى آوردند دوره به شرح نویسى و حاشیه

سـلطان العلمـاء، فاضـل تـونى، محقّـق خوانـسارى، مـولى صـالح مازنـدرانى و آقـا جمـال             : تـرین اصـولیان ایـن دوره عبارتنـد از          مهم. 3
  .خوانسارى

هـاى اخبـارى و حالـت     ى اصولى و رواج اندیـشه  اندیشهتوان به درگیرى بین تفکّر اخبارى با   هاى این دوره مى    ترین ویژگى  از مهم . 4
  .تدافعى گرفتن اصولیان اشاره کرد
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  پی نوشت فصل
  .٥٤٤، ص ١جامع الرواة، ج . ١

  .٥٦ ـ ٥٧، ص ٣ریحانة الأدب، ج . ٢
  .٥٢، ص ٢ریاض العلماء، ج . ٣
  .ھمان. ٤
   .٥٧، ص ٣ ؛ ریحانة الادب، ج٩٢، ص ٢ ؛ امل الآمل، ج ٥٤ ـ ٥٥ریاض العلماء، صص . ٥
ات، ج . ٦ روضات الجن    .٣٤٨، ص ٢ّ
ات، ج . ٧ روضات الجن   .٢٤٤، ص ٤ّ
  .٤٧٧، شماره ١٦٣امل الآمل، ص . ٨
ات، ج ٢٣٧ ـ ٢٣٨، صص ٣امل الآمل؛ ریاض العلماء، ج : نك. ٩ ؛ روضات الجن   .٢٤٦ ـ ٢٤٤، ص ٤ّ
   .٢٣٧، ص ٢ریاض العلماء، ج . ١٠
  .٢٤٥روضات الجنات، ھمان، ص . ١١
  .١٦٦، ص ١٤ذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج ال. ١٢
  .١٦٧ھمان، ص . ١٣
  .١٦٧ھمان، ص . ١٤
  .٦٨الوافیة في اصول الفقه، ص . ١٥
  .١٠١ھمان، ص . ١٦
  .١٥٩ھمان، ص . ١٧
  .٢٠٣ ـ ٢٠٨ھمان، صص . ١٨
  .٢٤٣ ـ ٢٩٩ھمان، صص . ١٩
  .١١٠، ص ٥ریاض العلماء، ج . ٢٠
   .٢٧٦، ص ٢امل الآمل، ج . ٢١

   .١٣١، ص ٢رواة، ج جامع ال. ٢٢
  .١١٨، ص ٤روضات الجنات، ج . ٢٣
  .ریاض العلماء، ھمان: نك. ٢٤
ة، ص . ٢٥   .٢٨ّوحید بھبھانی، اصول الاصلی
ات، ص . ٢٦ روضات الجن ّ١١٩.  
ات، ھمان؛ ریاض العلماء، ھمان؛ جامع الرواة، ھمان؛ امل الآمل، ھمان. ٢٧ روضات الجن ّ.  
  .١١٩روضات الجنات، ھمان، ص . ٢٨
  .٢٦١، ص ٢ریاض العلماء، ج . ٢٩
  .٢٩٨، ص ١جامع الرواة، ج . ٣٠
  .٢٦٢ریاض العلماء، ص . ٣١

  .٢٦١ھمان، ص. ٣٢
  .٢٦٣ھمان، ص . ٣٣
ات، ج ٢٩٩ ؛ جامع الرواة، ص ٢٦٥ریاض العلماء، ص : نك. ٣٤   .٢٧٢ ـ ٢٧٤، صص ٣ّ ؛ روضات الجن
  .٢٦١ریاض العلماء، ص . ٣٥
  .ھمان. ٣٦
  .٢٧٠لجنات، ص ھمان، نیز روضات ا. ٣٧
  .ھمان. ٣٨
  .٢٣٥، ص ١جامع الرواة، ج . ٣٩
  .١٠١، ص ٢امل الآمل، ج . ٤٠
  .٣٤٩، ص ٢روضات الجنات، ج . ٤١

د حسن فاضلی خوانساری، ص : نك. ٤٢ ق خوانساری، تألیف محم ح حال محق ّشر   .١٧٩ ـ ٢٦٨ّ
  ٥٧٣ ـ ٢٧١ھمان، ص . ٤٣
ق خوانساری نك. ٤٤ در مورد آثار محق ق خوانساری، صص ٣٥٤ ـ ٣٥ت، صص روضات الجنا: ّ ح حال محق ؛ شر   .٥٩ـ١٣١ّ
ق خوانساری، الرسائل، اعداد رضا استادی. ٤٥ محق ّ.  
  .١٦٤، ص ١جامع الرواة، ج . ٤٦
  .٥٤، ص ١ریحانة الادب، ج . ٤٧
دعلی حسینی. ٤٨ دمحم ّدانشمندان خوانسار، به کوشش سی   .٢٣٢ص : ی بزرگداشت آقاحسین خوانساری ، قم، کنگره...یزدی و ّ
  .٢٣٣ ـ ٢٥٧صص : ھمان. ٤٩
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  .٥٤، ص ١ریحانة الادب، ج . ٥٠
  .٢٩٨ ـ ٣٠٢، صص ١٣الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج . ٥١
  .٧٠ ـ ٧٢، صص ١٤ج : ھمان. ٥٢
  .٣٢٠شماره  / ٥١٩ص : اصول الفقه تاریخه و رجاله، ھمان. ٥٣
  .٣٢٦شماره  / ٥٢٨ص : ھمان. ٥٤
  .٣٤٤شماره  / ٥٤٩ص : ھمان. ٥٥
  .٢١٢ ادوار اجتھاد، ص .٥٦
مه : نك. ٥٧ مقد د العنقری، ج »الوصول إلی قواعد الاصول«ّ ِ، به قلم دکتر احمد بن محم   .٣٨ ـ ٦٧، صص ١ّ
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  .را حتماً مطالعه فرمایید فرقه های شیعه) پایانی( جلد پنجم  و تکمیل اطلاعات در این حوزه،برای درک بهتر
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